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اريك ون دانيكن
ترجمه: سيامك بودا
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توضیح ناشر نسخه ایبوک

با توجه به اينكه کتاب ارابه خدایان تجدید چاپ نمیشود و نسخه‌هاي موجود اين 
كتاب هم به صورت اسكن ش��ده و با يكفيت پايين ارايه گرديده بود و خوانندگان 
عزيز و علاقمندان به تحقيق در »نظريه بيگانگان باستاني« در دانلود و مطالعه دچار 
مشكل مي‌شدند، »سايت بيگانگان باس��تاني« تصميم به تايپ مجدد اين كتاب و 
ارايه آن با يكفيت مطلوب و حجم كم گرفت. اين نسخه از روي كتاب ارابه خدايان 
چاپ بهمن ماه 1361 بدون تغيير در متن مجددا تايپ گرديد. فقط برخي از کلمات 
و جمله‌بندي‌ها مطابق رسم‌الخط امروز تصحیح و املاي درست كلمات جايگزين 
گرديد. بعنوان مثال: »كره‌ايست« شد »كره‌اي است«، »عبارتست« شد »عبارت است«، 
»ممکنست« شد »ممکن است«، »نمیاید« شد »نمی‌آید«، »اینستکه« شد »این است که«، 
»بچه وسیله‌ای« شد »به چه وسیله‌ای«، »کودکیش« شد »کودکی‌اش« و مانند اینها.

همچنین ارقام و فرمول‌ها با نسخه انگلیسی کتاب مطابقت داده شد و ارقام کتاب 
انگلیسی جایگزین شد تا متنی بدون اشکال تقدیم گردد. موارد جایگزین شده در 

صفحه 4 لیست شده است.
علاقمندان به »نظریه بیگانگان باستانی« می‌توانند جهت آشنایی بیشتر و همچنین 
دسترسی به منابع دیگر و تصاویر بیشتر در این زمینه به سایت »بیگانگان باستانی« 

به آدرس www.ancientaliens.ir مراجعه نمایند.
سید حسن موسوی

ارایه‌ای از سایت

بیگانگان باستانی
www.ancientaliens.ir
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اريك ون دانيكن

ترجمه: سيامك بودا

آذرماه 1392
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نسخه فعلی با نسخه انگلیسی مطابقت داده شد و موارد زیر از نسخه انگلیسی کتاب جایگزین گردید:
صفحه 11 »5400 ستاره« شد »4500 ستاره«.

صفحه 12 »10 ميليون كره باقي مي‌ماند« شد »100 ميليون كره باقي مي‌ماند«.
صفحه 26 »این نقش را که به ارتفاع 180 پا می‌باشد« شد »این نقش را که به ارتفاع 820 پا می‌باشد«.

صفحه 28 »مجراي آب سنگي به طول 6 اينج و عرض ½11 اينج« شد »مجراي آب سنگي به طول 6 پا و عرض ½1 پا«.
صفحه 60 »4800 پوند« شد »48000 پوند«.

صفحه 62 »مصري‌ها در 4321 سال قبل« شد »مصري‌ها در 4221 سال قبل«.
صفحه 65 »گفته مي‌شده 20،000 جلد« شد »گفته مي‌شده 200،000 جلد«.

صفحه 98 »در كتاب طويل 6000 صفحه‌اي« شد »در كتاب طويل 600 صفحه‌اي«.
صفحه 99 »يعني 94 ميليون ميل« شد »يعني 93 ميليون ميل«.

صفحه 100 »260،000 تخته سنگ غول‌پيكر« شد »2،600،000 تخته سنگ غول‌پيكر«.
صفحه 102 »در سال 1956 پزشك و ستاره‌شناس« شد »در سال 1965 پزشك و ستاره‌شناس«.

صفحه 115 »مسافت نزديك به 80 ميل مربع« شد »مسافت نزديك به 8 ميل مربع«.
صفحه 119 »به فاصله 72 ياردي رصدخانه« شد »به فاصله 76 ياردي رصدخانه«.

صفحه 124 »متجاوز از 1000 نفر از اهالی جزیره« شد  »متجاوز از 10،000 نفر از اهالی جزیره«.
صفحه 128 »در شماره 74 روزنامه« شد »در شماره 47 روزنامه«.

صفحه 134 »1000،000،000،000،000،000،000،000 ارگ!« شد »100،000،000،000،000،000،000،000 ارگ!«.
صفحه 141 »15 ميليارد سال« شد »10 ميليارد سال«.
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مقدمة نويسنده

نوشتن اين كتاب مستلزم ش��هامت بوده و خواندن آن نيز احتياج به شهامت دارد زيرا فرضيه‌ها و 
مدارك ارائه شده با عقايد رسمي باستان‌شناسي كه با استحكام كامل بجا و باقي مانده متغاير مي‌باشد. 
دانشمندان آنرا »چرند« تلقي خواهند كرد، و جزء فهرست آن دسته از كتابهائي كه به فراموشي سپرده 
مي‌شوند در خواهد آمد، و عوام هنگاميكه با موضوعي روبرو مي‌شوند كه امكان دارد كاوش در بارة 
گذشته حتي جالب‌تر از آينده باشد، ترجيح مي‌دهند كه به درون لاك زندگي معمولي خود فرو بروند.

با اين وجود يك موضوع واضح است و آن اين است كه گذشتة ما چيزي غيرعادي و نامفهوم 
در بر دارد، گذشته‌اي كه هزاران ميليون سال است پشت سر گذاشته‌ايم. گذشته‌اي كه با خدايان كه 
در سفينه‌هاي خود به زمين آمدند همكادي داشته. گذشته‌اي كه مملو از موفقيت‌هاي باور نكردني 

فني و مجموعه‌اي از علوم مي‌باشد. علومي كه امروز تا حدي براي ما نامفهوم مي‌باشند.
باستان‌شناسي ما ناقص بنظر مي‌رسد زيرا ما نوعي باطري‌هاي الكتريكي را كشف كرده‌ايم كه 
هزاران سال قدمت دارند. زيرا ما موجوداتي را كه لباس كامل فضانوردي كه با بست‌هاي پلاتين 
بسته شده كشف ميك‌نيم. زيرا ما ارقام پانزده رقمي را كه حتي يك كمپيوتر قادر به ثبت آن نيست 

بدست مي‌آوريم.
ولي چگونه اين بشر ماقبل تاريخ قادر بوده اين واقعيت‌هاي باور نكردني را بوجود بياورد؟

يك چيز غيرعادي نيز در باره اديان ما وجود دارد و آن نويدها، كمك‌ها و بخشش‌هاي يكنواختي 
است كه هر يك از اديان به بشر داده است. خدايان بشر اوليه نيز، چنين وعده‌هائي داده بودند.

چرا به آنها وفا نكردند؟ چرا سلاح بسيار مدرن خود را بر ضد بشر بدوي بكار بردند؟ و چرا 
براي از بين بردن او نقشه‌ها طرح كرده بودند؟

بگذاريد به اين عقيده خو بگيريم كه دنياي اعتقاداتي كه در طول قرون ريشه دوانيده فرو خواهد 
ريخت. چند سال تحقيقات دقيق و صحيح، اين برج فكري را كه در آن احساس امنيت ميك‌رده‌ايم 

در هم خواهد كوبيد.
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دانشي كه در كتابخانه‌هاي مخفي اجتماعات سري نهفته بوده روز به روز كشف مي‌شود. دوران 
سفرهاي فضائي ديگر دوران اسرار نيست.

سفر فضائي ما را چون تيري بسوي خورشيدها و ستارگان پيش مي‌برد و نيز پرده تاريكي را 
كه گذشتة ما را پوشانيده پاره خواهد كرد.

خدايان و موبدان، پادشاهان و قهرمانان همگي از گذشته تاريك ما آشكار مي‌گردند.
ما بايد از آنها بخواهيم كه اسرار خود را به ما فاش نمايند، البته اگر بخواهيم با استفاده از قدرت 

و وسايل علمي و فني در باره گذشته خود كاوش نماييم و هيچ جاي خالي را باقي نگذاريم.
لابراتورهاي جديد بايد كار تحقيقات باستانشناسي را در دست بگيرند. باستانشناسان بايد با 

دستگاههاي بسيار جديد از نقاط ويران شده گذشته ديدن نمايند.
خدايان دوره تاريك، آثار بيشماري از خود به جاي نهاده‌اند، آثاري كه امروز براي اولين بار 
قادر به خواندن و درك آن مي‌باشيم. زيرا ممكن است مشكل سفرهاي فضائي، كه موضوع مورد 
بحث مي‌باشد، براي انسان هزاران سال پيش يك واقعيت بوده نه يك مشكل. به نظر من اجداد ما 
در دوران تاريك از اعماق يكهان ملاقات‌هائي داشته‌اند، اگر چه هنوز نمي‌دانم كه اين موجودات 
متفكر مافوق زمين، چه كساني هستند و از كدام يك از كرات آمده بودند. با اين وجود معتقد هستم 
كه اين ناآشنايان قسمتي از انسانهايي را كه در آن زمان ميزيس��ته از بين برده و نوع جديد و شايد 

هوموسپين‌ها را بوجود آورده‌اند.
اين يك نظريه انقلابي اس��ت و پايه‌هاي برج فكري را كه بس��يار محكم بنظر مي‌رسيد تكان 

مي‌دهد. هدف من اين است كه اينچنين دلايل و مداركي ارايه بدهم.
بدون همكاري و تشويق عده كثيري من قادر نمي‌بودم اين كتاب را به پايان برسانم. ميخواهم 

از همسرم كه در طول اين چند سال كه مرا به ندرت ديده بخاطر درك او تشكر كنم.
مي‌خواهم از دوستم هانس نيونر كه هزاران ميل با من همراهي كرد و به خاطر كمك‌هاي پر 
ارزشش تش��كر كنم. مي‌خواهم از كاركنان ناسا در هيوس��تن، يكپ كندي و هانتسويل كه مراكز 
تحقيقاتي خود را به من نشان دادند تشكر كنم. از پروفسور دكتر ورنر فون براون، دكتر ويلي لي و برت 
اسلاتري تشكر ميك‌نم. مي‌خواهم از عده كثيري در سراسر جهان كه كمك‌هايشان تشويق‌هايشان 

و گفتگوهايشان نوشتن اين كتاب را ممكن نمود تشكر نمايم.
اريك ون دانيكن



w
w

w
.a

nc
ie

nt
al

ie
ns

.ir
مقدمه مترجم

ني
ستا

ن با
گا

گان
ت بي

ساي
7

مقدمه مترجم

اين سئوال كه آيا بشر تنها موجود متفكر يكهاني مي‌باشد ما را از آغاز پيدايش به خود مشغول داشته.  
اصل پيشرفت و تكامل فني و علمي بشر همين اشتياق به يافتن جواب به معماهاي نهفته در جهان 
مافوق بشري است. يك موضوع روشن است و آن اين است كه غيرممكن در دنياي انسانها وجود 
ندارد و او با قدرت و پش��تكاري كه در وجودش قرار دارد به همه چيز دست خواهد يافت، فقط 

زمان، عامل موثر مي‌باشد.
آنچه كه ما از تمدن گذشتة خود داريم نشان دهنده يك س��ير صعودي به سوي تمدني برتر 
است. البته منظور از برتر، پيشرفت علمي و فني مي‌باشد زيرا تكامل اجتماعي، موضوعي است كه 

فلاسفه و دانشمندان علوم اجتماعي در اين مورد بايد نظر بدهند.
انسان بايد از لحاظ علمي و فني ترقي كند. او قادر به پرواز نيست ولي پرواز ميك‌ند و حتي از 
منزلگاه خود يعني زمين خارج شده و قدم به خاك ناآشنا مي‌گذارد. پيشرفت علم اين قدرت را كه 

تا چند سال پيش غيرممكن بنظر مي‌رسيد ممكن ساخت.
رسيدن به كرات ديگر خورشيدي نيز براي او امكان دارد، فقط او بايد در فنون خود پيشرفت 
بيشتري كند. تا به اين حد مانعي بر سر راه سفرهاي اكتشافي او وجود ندارد ولي هنگامي كه بخواهد 
از كرات خورشيدي فراتر رود و به همسايگان ديگرش برسد به موانعي برخورد ميك‌ند كه فعلا از 

لحاظ علمي كه معيار پيشرفت اوست و حد آن حد پيشرفت او مي‌باشد غير قابل عبور مي‌باشد.
در سفرهاي كوتاهتر سرعتهاي معمولي كاملا موثر بوده، لذا زمان چندان عامل مهمي نمي‌باشد. 
ولي هنگامي كه نزديكترين ستاره به خورشيد در حدود يازده سال نوري فاصله دارد ديگر سرعتهاي 
معمولي ابدا تاثيري در رسيدن به هدف نخواهند داشت و عامل زماني بيش از حد بزرگ مي‌شود. 
پس او بايد سفينه‌اي فضائي بس��ازد كه با س��رعت نور پيش برود كه فعلا بنا بر فرضيه‌ها با موانع 

فيزيكي برخورد ميك‌ند كه از لحاظ زماني او را دچار اختلالاتي مي‌نمايد.
پيشرفت كنوني انسان تا به اين حد مي‌باشد، ولي آيا موجودات متفكر ديگري در اين جهان 
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هستند كه سالها پيش اين مشكلات را حل كرده باشند؟ و آيا ما تنها موجودات متفكر يكهاني هستيم؟
دانشمندان علوم، حاضر نيس��تند در باره موضوعاتي كه نتوانند آنرا به صورت فرمول ثابت 
كنند بحث نمايند ولي ديگران كه طرز فكر فيلسوفانه‌اي دارند از حدس زدن و كاوش در اين موارد 

فروگذاري نميك‌نند.
به هر صورت اين سئوالات تا زماني كه جوابي براي آنها پيدا شود باقي خواهند ماند و براي 
جوابگويي به آن فقط دو راه وجود دارد: يكي اينكه آنقدر در علم پيشرفت كنيم كه بتوانيم مستقيماً 
كاوش نماييم و در صورت وجود با اين موجودات تماس حاصل كنيم، و ديگر اينكه براي بدست 
آوردن مداركي از بازديد چنين موجودات متفكري از زمين در تاريخ گذشتة خود جستجو نماييم.
مورد اول فعلا امكان ندارد ولي هنگاميكه زمان فرا برس��د بدون هيچگونه ش��ك و ترديدي 

موضوع را كاملا روشن خواهد نمود.
اريك ون دانيكن از روش دوم براي به ثبوت رسانيدن وجود موجودات يكهاني استفاده ميك‌ند 
و به دنبال مدارك و آثاري در گذشتة تاريك انسان دست به كاوش مي‌زند و مداركي نيز به دست 
مي‌آورد. البته هر چه را كه ارايه مي‌دهد از نقطه نظر اين فرضيه، طوري تفسير ميك‌ند كه خواننده را 
عميقاً به فكر واميدارد كه شايد چيزي كه او مي‌گويد يك حقيقت باشد. همانطور كه خود او كراراً 
متذكر مي‌ش��ود جوابهاي ديگري براي آنچه كه او بعنوان مدرك عرضه ميك‌ند وجود دارد. چون 
قبلا اشاره كرده‌ام دانش��مندان مادامي كه نتوانند موضوعي را به صورت فرمول به ثبوت برسانند 

حاضر به قبول آن نخواهند بود.
به هرحال اريك ون دانيكن فرضيه خود را با مداركي همراه ميكند و با دقت كامل اين مدارك 

را تفسير مي‌نمايد كه خواننده را مجذوب ميك‌ند ولي تنها آينده حقيقت را روشن خواهد كرد.

سيامك بودا
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فهرست

آيا در كيهان موجودات متفكر وجود دارند؟
هنگامي كه سفينه فضايي ما بر زمين نشست

دنياي غيرممكن ابهامات
آيا خدا يك فضانورد بوده است؟

ارابه‌هاي آتشين از آسمان‌ها
تخيلات و حماسه‌هاي قديم يا حقيقت؟

آثار باستاني يا مراكز سفر فضايي؟
جزيره ايستر، سرزمين مردان پرنده

معماهاي آمريكاي جنوبي و عجايب ديگر
تجربه زمين از فضا

كاوش براي ارتباط مستقيم
آينده

فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم
فصل هشتم
فصل نهم
فصل دهم
فصل یازدهم
فصل دوازدهم

11
17
23
39
47
55
69

109
115
123
139
153
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فصل اول

آيا موجودات متفكر ديگري در دنيا وجود دارند؟

آيا اين قابل قبول است كه ما انسانهاي قرن بيستم تنها تنها موجودات زنده جهان هستيم؟ و بدليل 
آنكه يك نمونه موجود انسان مانند كه به كرات ديگر تعلق داشته باشد در موزه‌هاي ما وجود ندارد 
اين اصل را بپذيريم؟ اين عقيده که زمين ما در اين يكهان پر ستاره تنها كره‌اي است كه داراي انسان 

است هنوز به شدت مورد قبول مي‌باشد.
ولي به محض اينكه ما نتايج حاصله از تحقيقات اخير خود را مورد بررسي قرار بدهيم با انبوه 

سئوالات روبرو مي‌شويم.
آنطور كه ستاره‌شناسان مي‌گويند در يك شب كه آس��مان صاف است ما با چشم غيرمسلح 
قادر هستيم در حدود 4500 ستاره را ببينيم و با تلسكوپ يك رصدخانه كوچك مي‌توانيم تقريباً 
دو ميليون ستاره و با تلسكوپ‌هاي مدرن انعكاسي ميليونها ستاره را مشاهده نماييم. و ما در مقابل 

ابعاد غير قابل درك فضا و سيستم‌هاي ستارگان به جز ذره‌اي ناچيز بيش نيستيم.
گفته مي‌شود در مسافتي در حدود ½ 1 ميليون سال نوري تقريباً 20 كهكشان وجود دارد )يك سال 
 186000 x 60 x 24 x 365 نوري عبارت است از مسافتي كه نور در يك سال طي ميك‌ند و برابر است با
ميل( و باز اين تعداد بي‌شمار ستارگان در مقابل هزاران كهكشان پيچي كه تلسكوپ الكترونيك 

نشان مي‌دهد قابل مقايسه نمي‌باشد.
بايد خاطرنش��ان كنم كه امروزه تحقيقات در اين باره تازه آغاز ش��ده است. »هارلو شپلي«1 
ستاره‌شناس معروف از روي محاسباتي كه به عمل آورده حدس مي‌زند كه )با در نظر گرفتن قدرت 
تلسكوپ‌هاي كنوني( 1020 ستاره در برد ديد تلسكوپ‌هاي امروزي باشد و هنگامي كه »شپلي« 
امكان وجود يك سيستم كره‌اي را به يك در هزار ستاره قرار داده ما مي‌توانيم حدس بزنيم كه اين 
1 Harlow Shapley
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نسبت از روي احتياط تخمين زده شده اس��ت. اگر ما همچنان بر همين اساس ادامه بدهيم كه بر 
فرض وجود محيط مناسب براي زيست فقط در يك در هزار ستاره باشد با اين وجود محاسبه به 
رقم 1014 مي‌رسد. »شپلي« مي‌پرسد چند ستاره در اين فضاي بي‌انتها اتمسفر قابل زيست دارند؟ 
يك در هزار؟ با اين وجود تعداد 1011 ستاره باقي مي‌ماند كه قابليت پرورش حيات را دارند. اگر 
فرض كنيم كه فقط از هزار كره از اين تعداد يكي قادر به وجود آوردن حيات باشد باز 100 ميليون 
كره باقي مي‌ماند كه ما مي‌توانيم فرض كنيم زندگي درون آنها وجود دارد. اين محاسبات بر روي 
تحقيقاتي كه به وسيله روش‌هاي امروزي و با استفاده از تلكسوپ انجام شده به دست آمده و بايد 
اضافه كرد كه اين رويه روزبه‌روز رو به پيشرفت مي‌باشد. اگر ما فرضيه بيوشيميست دكتر »ميلر«1 
را كه مي‌گويد اوضاع براي ايجاد حيات ممكن است در يكي از اين كرات زودتر از زمين دست به 

كار شده باشد قبول كنيم امكان وجود تمدن پيشرفته‌تر از ما در 100،000 كره مي‌باشد.
پرفس��ور دكتر »ويلي لي«2 نويسنده علمي معروف و دوس��ت »ورنرون بران«3 در نيويورك 

اظهار داشت:
تعداد ستارگان در جاده شيري به تنهايي به 30 ميليارد مي‌رسد. اين فرضيه كه جاده شيري در 
حدود 18 ميليارد سيستم قمري در خود دارد مورد قبول ستاره‌شناسان امروزي مي‌باشد. و اگر باز 
ما اين رقم مورد بحث را تا آنجا كه ممكن است پايين بياوريم و بگوييم كه فقط يك درصد كرات در 
مدار به دور خورشيد خود مي‌توانند در يك درجه حرارت مطلوب قرار بگيرند باز 180 ميليون كره 
باقي مي‌ماند كه امكان زيست بر روي آنها وجود دارد. و اگر باز فرض كنيم كه يك درصد اقماري 
كه مي‌توانند ايجاد حيات نمايند در حقيقت حي��ات بوجود مي‌آورند باز 1/8 ميليون كره خواهيم 
داش��ت كه امكان وجود حيات را دارند. باز هم فرض كنيم كه از صد كره داراي حيات فقط يكي 
داراي موجوداتي است كه از لحاظ فكري هم‌سطح موجودات انساني باشد، باز جاده شيري رقم 

بزرگي معلول با 18 هزار كره را خواهد داشت كه داراي موجودات زنده مي‌باشند.
بر طبق آخرين شمارش تعداد ستارگان جاده شيري 100 ميليارد برآورد شده كه نشان مي‌دهد 

از رقم محتاطانه پروفسور »لي« به طور قابل ملاحظه‌اي بيشتر مي‌باشند.
بدون در نظر گرفتن كهكش��ان‌ها و ارقام احتمالي ديگر در جاده شيري در حدود 1800 كره 
مشابه به زمين وجود دارد كه داراي اوضاع و موقعيت لازم براي ايجاد حيات مي‌باشند. و باز اگر 

بگوييم كه فقط در يك درصد از اين كرات حقيقتاً حيات وجود دارد 180 كره باقي مي‌ماند!
هيچ شكي نيست كه كراتي مشابه زمين وجود دارند، با مخلوط گازهاي اتمسفري مشابه، قوه 
جاذبه مشابه، گياهان مشابه و شايد حيوانات مشابه. آيا براي كره‌اي كه بخواهد داراي حيات باشد 

لازم است اوضاع طبيعي‌اش مشابه زمين باشد؟
اين عقيده معروف كه حيات فقط در اوضاعي مانند اوضاع طبيعي زمين بوجود مي‌آيد حقيقت 
ندارد. اين كاملًا يك اشتباه است كه زندگي نمي‌تواند بدون آب و اكسيژن به وجود بيايد. حتي بر 
روي زمين نوعي موجودات زنده وجود دارند كه به اكسيژن احتياج ندارند. يك نوع باكتري به نام 
1 Miller
2 Willy Ley
3 Wernher Von Brann
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»انيورابيك«1 مي‌باشند كه مقدار كمي اكسيژن براي آنها مانند سم مي‌باشد. پس چرا نمونه عالي‌تري 
از موجودات زنده وجود نداشته باشد كه از اكسيژن بي‌نياز باشد؟

تحت فشار دانش‌هاي جديد كه روزبه‌روز ما به دست مي‌آوريم بايد سعي كنيم كه دنياي فكري 
خود را بالا برده و با دانش امروز همسطح نماييم.

تا چندي پيش تحقيقات علمي اين دنياي خاكي ما را يك كره بسيار مطلوب مي‌دانست كه نه 
سرد است نه گرم - داراي مقدار زيادي آب مي‌باشد - منبع نامحدودي از اكسيژن دارد و روش‌هاي 
»الي« دايماً به طبيعت زندگي مي‌بخشد. اما اين حقيقت كه حيات مي‌تواند فقط در محيط كره‌اي 
مانند زمين بوجود بيايد و تكامل پيدا كند اش��تباه است. بر طبق محاسبه در حدود دو ميليون انواع 
مختلف موجودات زنده بر روي زمين وجود دارد و از اين دسته به طوري كه حدس زده مي‌شود در 
حدود 1/2 ميليون از آنها از لحاظ علمي شناخته شده مي‌باشند. باز در ميان اين دسته انواع موجودات 
شناخته ش��ده در حدود چندين هزار آنها بر طبق عقايد امروز ابداً نبايد زنده باشند! محيط زيست 

بايد دوباره مورد تفكر و آزمايش قرار گيرد.
مثلا اين كاملًا قبول شده است كه آب راديواكتيو خالي از هرگونه ميكروب مي‌باشد ولي در 
حقيقت يك نوع باكتري وجود دارد كه زندگي خود را با اين محيط، آب كش��نده، وفق داده و در 

اطراف راكتورهاي هسته‌اي به سر مي‌برد.
آزمايشي كه توسط دانشمند معروف دكتر »سيگل«2 در اين مورد به عمل آمد به نظر چندش‌آور 
مي‌باشد. او مصنوعاً اتمسفر كره مشتري را در آزمايشگاه خود بوجود آورد و در اين اتمسفر باكتري 
و خزه پرورش داد كه داراي هيچيك از موادي كه ما لازمه حيات به ش��مار مي‌آوريم نمي‌باش��د. 
آمونياك، متان و هيدروژن آنه��ا را از بين نبرد. آزمايش »هينتن«3 و »بلام«4 انتومولوژيس��ت‌هاي 
دانشگاه بريستول هم اين چنين نتيجه شگفت‌انگيزي داشتند. دو دانشمند يك حشره را به مدت 
چندين س��اعت در درجه حرارت 100 درجه خشك نمودند و س��پس فوراً خوكچه هندي خود 
را داخل هيليوم مايع كردند، آنطور كه معروف اس��ت به سردي فضاي خلاء مي‌باشد. بعد از آنكه 
آنها را تحت تشعشع قوي قرار دادند دوباره در محيط عادي خود رها نمودند. حشرات به زندگي 

بيولوژيكي خود ادامه دادند و پس از مدتي نوزادهاي كامل و سالم به بار آوردند.
همچنين ما از باكتري‌هايي با اطلاع هستيم كه در كوه‌هاي آتش‌فشان زندگي ميك‌نند و برخي 

سنگ مي‌خورند و برخي ديگر آهن مي‌سازند. انبوه علامت‌هاي سئوال بيشتر ميگردد.
آزمايشات همچنين در مراكز علمي ادامه دارد و روزبه‌روز دلايل تازه‌اي به دست مي‌آيد كه 

حيات فقط در محيطي مثل كره زمين پديد نمي‌آيد.
از قرن‌ها پيش اين چنين به نظر مي‌رسيد كه زمين به دور قوانين و اوضاعي كه حاكم به زندگي 
روي زمين است مي‌گردد. اين اعتقادات طرز فكر ما را در باره بسياري از چيزها تيره و خموده كرده 
است. اين بر محققين علمي چشم‌پوش زده، كساني كه بدون هيچ ترديدي مقايسات سيستم افكار 

1 Anaerobic
2 Siegel
3 Hinton
4 Blum
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ما را در باره يكهان بوجود مي‌آورند.
»تيلهارد دو چاردين«1 متفكر معروف بر اين عقيده بود ك��ه در يكهان فقط غيرممكن امكان 

حقيقت بودن را دارد!
اگر طرز فكر ما برعكس هم كار ميكرد اين چنين معني مي‌داد كه متفكرين كرات ديگر محيط 
حياتي خود را بعنوان اساس قبول ميك‌ردند. اگر آنها در محيطي كه درجه حرارت آن از 150 درجه 
الي 200 درجه مي‌باشد زندگي ميك‌ردند اينطور تصور ميك‌ردند كه اين درجه حرارت كه ما فكر 
ميك‌نيم براي زندگي ما كش��نده است، لازمه حيات در كرات ديگر مي‌باش��د. اين با منطقي كه ما 

مي‌خواهيم گذشته تاريك خود را روشن نماييم تطبيق ميك‌ند.
ما به خاطر حفظ شخصيت خود بايد روشنفكر و منطقي باشيم. هر فرضيه‌اي زماني غير قابل 
قبول به نظر مي‌رس��د، و تا كنون تعدادي از آنها واقعيت‌هاي روزان��ه گرديده‌اند البته امثال بالا به 
منظور نشان دادن امكانات غير قابل قبول ذكر ش��ده‌اند و اگر چيزهاي غير قابل قبول كه ما امروز 
نمي‌توانيم درك كنيم نشان داده شود كه حقيقت دارند و خواهند بود، درها به روي ما باز خواهد 
شد و ما خواهيم توانست كه به غير قابل امكانات كه يكهان در خود نهفته دارد دست يابيم، گر چه 

ما زنده نخواهيم بود كه آن را به چشم ببينيم.
به طوري كه حدس مي‌زنيد يكهان در حدود 8 تا 12 ميليارد سال سن دارد. »ميتيورايت«2ها 
ذرات مواد آلي را به زير ميكروسكپ‌هاي ما مي‌آورند و باكتريهاي چندين ميليون ساله با زندگي 
تازه‌اي بيدار مي‌ش��وند. ذرات معلق در فضا به وسيله واكنش نور خورش��يد بر آنها يكهان را طي 
ميك‌نند و زماني مي‌رسد كه در محيط جاذبه يك كره قرار گرفته و در آنجا حبس مي‌شوند. حيات 
تازه همچنان به تكامل خود در اين دوره بي‌انتهاي پيدايش ادامه مي‌دهد، همانطور كه ميليونها سال 

ادامه داده است.
آزمايشات دقيق و متعددي كه از سنگ‌هاي قسمت‌هاي مختلف زمين به عمل آمده ثابت ميك‌ند 
كه پوسته زمين در حدود 4000 ميليون سال پيش بوجود آمده است و آنچه را كه دانش مي‌داند اين 
است كه چيزي مانند انسان يك ميليون سال پيش مي‌زيس��ته! و از اين رودخانه عظيم زمان انسان 
فقط قادر بوده است كه جوي باريك 7000 س��ال تاريخ را سد نمايد، آن هم به خرج زحمت‌هاي 
زياد، حوادث بي‌شمار و مقدار زيادي كنجكاوي. ولي در مقابل هزاران ميليون سال تاريخ يكهاني 

7000 سال تاريخ انساني چه اهميتي دارد؟
ما سمبل آفرينش هستيم؟ 400 هزار سال طول كش��يده ما به اين مقام و موقعيت برسيم. چه 
كسي مي‌تواند دلايل محكمي بياورد كه نشان بدهد كه چرا يك كره ديگر نمي‌تواند اوضاع موافقي 
براي زيست موجود متفكر مشابه‌دار باشد؟ آيا ما حق داريم كه اين فرضيه را رد كنيم؟ تا كنون كه 

چنين كرده‌ايم.
چند بار ستون‌هاي دانش فرو ريخته‌اند. صدها نسل فكر ميك‌ردند كه زمين مسطح مي‌باشد. 
قوانين دوره آهن كه مي‌گفت خورشيد به دور زمين مي‌گردد هزاران سال مورد قبول بود. ما هنوز 

1 Teilhard de Chardin
2 Meteorite
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حتم داريم كه زمين ما مركز همه دنيا مي‌باشد گر چه اين ثابت شده است زمين به جز كره‌اي ناچيز 
و معمولي نمي‌باشد و فاصله‌اش تا مركز جاده شيري 30 هزار سال نوري است. زماني فرا رسيده 
كه ما به ناچيزي خود اقرار كنيم و در كشفيات يكهان بي‌انتها و دست نيافته بكوشيم. فقط آنموقع 
است كه ما خواهيم دانست چيزي به جز مورچگان در اين ديار عظيم يكهاني نيستيم. با اين وجود 

آينده و پيشرفت ما در آسمان‌ها قرار دارد، جايي كه »خدايان« قول داده‌اند.
فقط موقعي مي‌توانيم قوي و بي‌باك باشيم و در باره گذشته خود با صداقت و بي‌طرفي كاوش 

كنيم كه بتوانيم به آينده خود بنگريم.
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فصل دوم

هنگامي كه سفينه فضايي ما به زمين نشست

»ژول ورن«1 پدر تمام داستان‌هاي علمي، يك نويسنده شناخته شده و مورد قبول مي‌باشد. تخيلات 
او ديگر يك داس��تان علمي نمي‌باش��د و فضانوردان ما به جاي 80 روز در 86 دقيقه به دور زمين 

مي‌گردند.
ما اكنون يك سفر تخيلي را كه امكان دارد به وسيله يك سفينه فضايي انجام گيرد مورد بحث قرار 
مي‌دهيم، اگر چه اين سفر خيالي خيلي زودتر از فاصله بين داستان ژول ورن و سفر 80 روزه‌اش به 
دور زمين و حركت برق‌آساي فضانوردان ما در 86 دقيقه خواهد بود ولي بگذاريد در اين فواصل 

كوتاه به بحث ادامه بدهيم.
فرض كنيم كه سفينه فضايي ما در 150 سال آينده زمين را به سوي خورشيدهاي دوردست 

ترك كند.
سفينه فضايي ما به بزرگي كشتي‌هاي اقيانوس‌پيماي كنوني خواهد بود و به وزن 100 هزار تن 

و با سوخت به وزن 99800 تن يعني قدرت بار كمتر از 200 تن، تعجب‌آور نيست.!
هم‌اكنون ما قادر هستيم در حالي كه در مدار زمين حركت ميك‌نيم يك سفينه فضايي را قطعه 
به قطعه بسازيم، و با اين وجود اين ساختمان در دو قرن ديگر لزومي نخواهد داشت چون امكان 
دارد اين چنين سفينه غول‌پيكري را در كره ماه ساخت. بعلاوه تحقيقات در باره موتور و سوخت 
موشك‌ها به سرعت در پيشروي مي‌باشد. موتور موشك‌هاي آينده كلا از قدرت هسته‌اي استفاده 
خواهند كرد. و به سرعتي نزديك به س��رعت نور حركت خواهند نمود. يك روش جسورانه، كه 
صحت آن به وسيله آزمايشاتي كه بر روي ذرات هسته‌اي جداگانه ثابت شده، موشك‌هاي فوتوني 
مي‌باشد. سوخت حمل شده بوس��يله راكت‌هاي فوتوني آنها را قادر مي‌سازد كه آنقدر به سرعت 
1 Jules Verne
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سير نور نزديك بشوند كه تحت تاثير قوانين نسبي قرار بگيرند. مخصوصاً تكان زماني بين سكوي 
پرتاب موشك و سفينه صورت خواهد گرفت. سوخت به تشعش��عات الكترومغناطيسي تبديل 

خواهد شد و به جاي انفجار عكس‌العملي سفينه را به سرعت نور حركت خواهد داد.
از نظر تئوري، موشك‌هايي كه داراي محرك فوتوني مي‌باشند مي‌توانند تا 99% سرعت نور 
حركت نمايند. با اين سرعت مرزهاي منظومه شمس��ي از بين خواهد رفت، عقيده‌اي كه ما را به 
فكر وا مي‌دارد. ولي بايد بدانيم كه ما از پيشروي‌هاي عظيم تكنولوژي برخوردار هستيم، كه پدران 
ما آغاز آن را ديدند و بهت‌زده شدند. راه‌آهن، برق، تلگراف، اولين اتومبيل و اولين هواپيما. خود 
ما موسيقي را براي اولين بار بوسيله امواج ش��نيديم و تلويزيون رنگي ديديم، اولين پرتاب سفينه 
فضايي را ديديم و اخبار و عكس بوس��يله ماهواره‌هاي متحرك در مدار زمين به دس��تمان رسيد. 
فرزندان ما به مسافرت‌هاي بين ستاره‌اي خواهند رفت و به تحقيقات يكهاني در قسمت‌هاي فني 

در دانشگاه‌ها مشغول خواهند شد.
بياييد سفر سفينه خود را به يك ستاره ثابت دنبال كنيم. خيلي جالب مي‌شد اگر مي‌دانستيم كه 
سرنشينان سفينه در طول سفر خود براي گذراندن وقت چه ميك‌ردند. مسافت‌هاي طي شده بسيار 
وسيع و زمان براي افرادي كه بر روي زمين باقي مانده‌اند به كندي خواهند گذشت و تئوري نسبي 
انيشتاين واقف خواهد بود. ممكن اس��ت به نظر عجيب بيايد ولي زمان براي سرنشينان سفينه كه 
با سرعتي نزديك به سرعت نور در حركت مي‌باشند كندتر از زمان براي مردم روي زمين خواهد 

گذشت.
اگر سفينه با سرعتي معادل با 99% س��رعت نور حركت كند فقط 14/1 سال براي مسافرانش 
خواهد گذشت در حالي كه براي افرادي كه روي زمين جا مانده‌اند صد سال خواهد بود. تفاوت 
بين زمان براي فضانوردان و مردم روي زمين بوسيله فرمول زير قابل محاسبه مي‌باشد. فرمول به 

مبادله »لورنتز«1 معروف است.

 
         

√         (          )
     
   

t = زمان براي فضانوردان.
T = زمان براي زمين.
V = سرعت حركت.

C = سرعت نور.

سرعت حركت سفينه فضايي را مي‌توان بوسيله فرمول عادي محرك راكت كه توسط پرفسور 

1 Lorentz
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»اكرت«1 محاسبه شده به دست آورد.
 

 
    

  (      )        
         [    (      

 )       ]   
   

V = سرعت.
W = سرعت محرك.

C = سرعت نور.
t = بار سوخت در موقع پرتاب.

در موقعي كه سفينه فضايي ما به هدف خود يعني ستاره ثابت مي‌رسد فضانوردان حتماً كره را 
مورد تحقيق قرار مي‌دهند. موقعيت خود را به دست مي‌آورند، تحقيقات طيفي بعمل مي‌آورند و 
قدرت جاذبه و مدار آن را محاسبه خواهند نمود و بالاخره كره‌اي را كه اوضاع آن نزديكتر به زمين 
مي‌باشد براي فرود آمدن انتخاب خواهند نمود. اگر سفينه فقط داراي بار سوخت باشد يعني پس 
از سفر خود، فرضاً هشت س��ال نوري، چون تا به اين موقع بار انرژي خود را مصرف نموده لازم 
خواهد بود كه مخازن را در رسيدن به هدف از مواد سوختي فيژني پر نمايد. فرض كنيم كه كره‌اي 
كه براي فرود آمدن انتخاب كرده‌اند به زمين ش��باهت دارد. من خاطرنش��ان كرده‌ام كه اين كاملًا 
امكان دارد. بگذاريد باز هم فرض كنيم كه تمدن موجودات كره ملاقات شده در سطح تمدن مردم 
زمين در 8 هزار سال پيش باشد. البته اين موضوع قبل از فرود آمدن سفينه بوسيله دستگاه‌هاي آن 

روشن خواهد شد.
طبيعتاً سرنشينان محلي را براي فرود آمدن انتخاب خواهند كرد كه به مخازن مواد فيژني نزديك 
باشد. دس��تگاه‌هاي آنها به دقت و فوريت نشان خواهد داد كه در چه سلس��له كوه‌هايي اورانيوم 

وجود دارد.
فرود بر طبق نقشه انجام خواهد گرفت.

فضانوردان ما شاهد ساختن ابزار سنگي خواهند بود، شاهد شكار و كشتن حيوانات بوسيله 
پرتاب نيزه خواهند بود، گله‌هاي بز و گوس��فند را مي‌بينند كه در دامنه كوه‌ها به چرا مش��غولند، 
كوزه‌گران بدوي را مشاهده ميك‌نند كه مشغول ساختن لوازمات ساده خانگي هستند. اين مناظر 
عجيب تعجب فضانوردان را برمي‌انگيزد. ولي افراد بدوي در باره اين شيء عجيب كه فرود آمده و 
اشباحي كه از آن خارج شده‌اند چه فكر خواهند كرد؟ فراموش نكنيم كه ما هم در هشت هزار سال 
پيش نيمه وحشي بوديم، پس تعجب‌آور نخواهد بود كه وقتي اين افراد نيمه‌وحشي شاهد چنين 
اتفاقي مي‌شوند صورت‌هاي خود را در خاك مخفي كرده و جرأت نگاه كردن از آنها سلب مي‌گردد. 
تا آن روز آنها خورشيد و ماه را پرستش ميك‌ردند ولي اكنون براي آنها اتفاق تكان دهنده‌اي روي 

داده است، خدايان از آسمان‌ها آمده‌اند!
1 Ackeret



w
w

w
.a

nc
ie

nt
al

ie
ns

.ir

ارابه خدايان

ني
ستا

ن با
گا

گان
ت بي

ساي

20

از يك فاصله امن بوميان فضانوردان ما را تحت نظر مي‌گيرند، كس��اني كه كلاه‌هاي عجيب 
شاخدار )كلاهخود و آنتن( بر سر دارند. آنها بهت‌زده مي‌شوند وقتي شب در اثر پرتو نورافكن آنها 
مثل روز روشن مي‌گردد. آنها وحشت ميك‌نند و حتي اين موجودات ناآشنا بدون هيچ اشكالي به 
وسيله كمربندهاي موشكي به هوا بلند مي‌شوند. دوباره آنها سرهاي خود را در خاك مخفي ميك‌نند 
وقتي اين حيوانات پولادين عجيب و ناآشنا »هليكوپتر« غرشك‌نان در هوا حركت ميك‌نند. آنها از 
ترس به غارهاي امن خود پناه مي‌برند وقتي رعد و غرش��ي وحشتناك )انفجارهاي تحقيقاتي( از 
كوه به گوششان مي‌رسد. بدون ش��ك فضانوردان ما در نظر اين افراد نيمه‌وحشي مانند خداياني 

پرقدرت خواهند بود.
روز به روز فضانوردان به كارهاي پر زحمت خود ادام��ه مي‌دهند و پس از مدتي چند نفر از 
موبدان و جادوگران بومي به فضانوردي كه از روي غريزه نيمه‌وحشي خود او را رهبر مي‌پندارند 

نزديك مي‌شوند كه با »خدايان« آشنا شوند.
آنها با آوردن هدايا به مهمانان خود خيرمقدم مي‌گويند. البت��ه فضانوردان مي‌توانند با كمك 
كمپيوتر فوراً زبان بوميان را فهميده و از اين اقدام آنها تشكر كنند. گر چه آنها مي‌توانند به بوميان 
به زبان خود آنها بگويند از آسمان نيامده‌اند و خداياني كه قابل اين نوع هدايا و سجده‌ها باشند آنها 
نيستند و يا موجودات برتري كه لايق اينگونه ستايش‌ها باش��ند آنها نيستند، ولي فايده‌اي ندارد، 
دوستان نيمه‌وحشي ما ابداً باور نميك‌نند كه فضانوردان از ستارگان ديگر آمده‌اند، به اعتقاد آنها اين 
موجودات حتماً داراي معجزات شگفت‌انگيز و قدرت فراوان مي‌باشند، آنها بايد »خدايان« باشند!

هر چه كه فضانوردان بخواهند توضيح بدهند كاملًا بي‌فايده خواهد بود چون همه توضيحات 
از قدرت درك اين بوميان كه به طور وحشتناكي تسخير شده‌اند خارج است.

اگر چه غيرممكن اس��ت كه تمام اتفاقاتي را كه از روز فرود سفينه به بعد پيش مي‌آيد تصور 
نمود ولي حوادث زير از روي نقشه حساب شده قبلي امكان وقوع دارد:

فضانوردان برخي از افراد را جدا كرده و پس از جل��ب رضايت به آنها مي‌آموزند كه چگونه 
براي مواد سوختي فيژني كه براي بازگشت به زمين لازم است، در حفره‌هاي ايجاد شده به وسيله 

انفجار جستجو كنند.
باهوش‌ترين بومي را »پادشاه« ميك‌نند و براي نشانه قدرتش يك راديو بي‌سيم به او مي‌دهند 
كه به وسيله آن در هر زماني با »خدايان« تماس بگيرد. فضانوردان ما سعي خواهند كرد كه به بوميان 

نوع ساده‌اي از تمدن و آداب را كه براي بهبود پيشرفت اجتماع لازم است بياموزند.
چند زن بومي انتخاب شده به وسيله فضانوردان باردار خواهند شد و لذا نسلي تازه كه برخلاف 

قانون طبيعت است بوجود خواهد آمد.
ما از پيش��روي‌هاي خود مي‌توانيم درك كنيم كه چه مدت طول خواهد كش��يد كه اين افراد 
فضانوردان قادري شوند. لذا قبل از آن كه فضانوردان ما براي بازگشت به زمين آماده شوند علايم 
واضحي به جاي خواهند گذاشت كه يك تمدن كه براساس پيشرفت‌هاي فني و علمي ساخته شده 

باشد بتواند بعدها آنها را درك نمايد.
آگاه كردن اين افراد از خطراتي كه پيدا و پنهان در كمين آنهاست سود چنداني ندارد. نشان دادن 
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فيلم‌هاي وحشتناكي از جنگ‌هاي زمين و انفجارات اتمي افراد ساكن اين كره را از دست زدن به 
همان اشتباهات باز نخواهد داشت، همانطور كه مردم زمين را از بازي كردن با مرگ باز نداشته است.

در حالي كه سفينه فضايي ما در غبارهاي يكهاني ناپديد مي‌گردد افراد بهت‌زده كه شاهد ماجرا 
بوده‌اند در باره معجزاتي صحبت خواهند نمود كه »خدايان« انجام داده‌اند. آنها اين اتفاقات را به 
زبان ساده خود ترجمه كرده و داس��تاني از آن بوجود مي‌آورند و سينه به سينه براي فرزندان خود 
بازگو ميك‌نند و هدايا، لوازمات و هر چيزي را كه فضانوردان به جاي گذارده‌اند بعنوان مقدسات 

مذهبي حفظ خواهند نمود.
اگر دوستان ما در نوشتن مهارت پيدا كرده باشند ممكن است از اين حادثه نيز داستان‌ها بنويسند، 

مثلا تحت عنوان: »معجزات عجيب و پر قدرت«.
بعدها كتاب‌هايشان بازگو ميك‌نند و نقاشي‌هاشان نشان مي‌دهد كه »خدايان« با البسه زرين در 
يك كشتي پرنده با غرشي بي‌مانند در آن سرزمين فرود آمده‌اند. آنها در باره ارابه‌هايي كه »خدايان« 
در آنها بر روي زمين و دريا حركت ميك‌ردند خواهند نوشت و از سلاح وحشتناكي كه مانند رعد 

بود صحبت خواهند كرد و وعده بازگشت »خدايان« را هم خواهند داد.
آنها با ميخ و چكش چيزي را كه شاهد وقوع آن بوده‌اند بر سنگ‌ها نقش خواهند نمود.

غول‌هاي مبهمي با كلاه‌خودهايي كه بر روي آن ميله‌هايي وجود داش��ت، جعبه‌هايي كه در 
جلوي سينه خود حمل ميك‌ردند، گوي‌هايي كه اين افراد ناآشنا و عجيب در آنها نشسته و در هوا 
حركت ميك‌ردند، لوله‌هايي كه تشعشعي چون خورشيد از آن مي‌جهيد: اجسام عجيبي كه شباهت 
بسياري به حشرات عظيم‌الجثه داشتند در نقش اش��كال رويايي كه در اثر بازديد سفينه پديد آمده 
انتهايي نخواهد بود. ما بعداً خواهيم ديد كه چه اثري از »خدايان« كه در سال‌هاي خيلي دور از زمين 
ما بازديد كرده‌اند بر روي سنگ‌هاي گذشته نقش بسته شده است. كاملًا آسان خواهد بود كه طرح 
پيشرفت كره‌اي را كه سفينه فضايي از آن بازديد نموده مجسم كنيم: بوميان با خيره شدن به اعمال 
»خدايان« چيزهاي فراواني آموخته‌اند، محلي كه س��فينه به زمين فرود آمده منطقه مقدس اعلام 
خواهد شد، محل سجده، محلي كه در باره ش��جاعت اعمال خدايان ترانه‌ها خوانده خواهد شد، 

اهرام و معابدي بر روي آن بر پا خواهند شد، البته طبق قوانين نجومي.
جمعيت افزايش مي‌يابد و جنگ‌هايي رخ خواهد داد كه محل خدايان را ويران ميك‌ند، سپس 
نسل‌هاي بعد كه آن منطقه را كشف كرده‌اند دست به حفاري زده و سعي ميك‌نند كه علايم نقش 
شده بر روي كتيبه‌ها را ترجمه و تفسير نمايند. اين موقعيتي است كه ما به آن رسيده‌ايم. حالا كه ما 

مي‌توانيم انسان به ماه بفرستيم بايد افكار خود را در مسافرت‌هاي فضايي ترقي دهيم.
ما از تاثير ورود ناگهاني يك كشتي اقيانوس‌پيما فرضاً بر روي افراد بومي جزاير اقيانوس آرام 
با اصلاع هستيم، از تأثير تكان دهنده مردي همچون »كورتز«1 كه از تمدن ديگري بود بر روي افراد 
آمريكاي جنوبي باخبريم، پس، گر چه به تيره‌گي، مي‌توانيم اثري كه ورود يك س��فينه فضايي بر 

روي بشر ماقبل تاريخ داشته درك نماييم.
حالا نگاهي به انبوه علامت‌هاي س��ئوال بياندازيم، مجموعه معماهاي حل نشده، آيا ممكن 
1 Cortes
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است آنها اثري از سفر فضانوردان در زمان‌هاي ماقبل از تاريخ باشد؟ آيا آنها ما را به گذشته خود 
متصل كرده و يا اينكه با نقشه‌هاي ما براي آينده تطبيق ميك‌ند؟
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فصل سوم

دنياي غيرممكن ابهامات

گذشته تاريخي انسان‌ها از ارتباط مدارك غيرمستقيمي بوجود آمده است. از حفاري‌ها، كتب قديمي، 
كتيبه‌ها، نقاشي‌هاي غارها داس��تان‌ها و غيره براي يك فرضيه عملي استفاده شده. اين فرضيه‌اي 

است كه ما طبق دلخواه و سليقه خود ساخته‌ايم و تمام وقايع بر طبق اين فرضيه تفسير مي‌شوند.
ولي آيا حقيقت اين است؟ ما حق داريم، يعني بايستي، در تمام نقش‌هاي قبول شده و قضاياي 
عملي شك كنيم چون اگر عقايد كنوني مورد پرسش قرار نگيرند تحقيقات به آخر خود رسيده‌اند. 
پس گذش��ته تاريخي ما تا اندازه‌اي صحت دارد. اگر مدارك تازه‌اي پيش بيايد فرضيه‌هاي عملي 
قديمي را هرچند مورد پس��ند باش��ند بايد كنار گذارد. به نظر مي‌رس��د كه زمان آن فرا رسيده كه 

فرضيه‌هاي عملي تازه‌اي را معرفي كرد و آن را مركز تحقيقات در باره گذشته قرار داد.
دانش تازه در باره كرات منظومه شمسي، يكهان، »مكروكازم«1 و »ميكروكازم«2، پيشروي‌هاي 
قابل توجه در باره تكنولژي و علم پزش��كي در پيولژي و زمين‌شناسي و آغاز سفر فضايي، اينها و 
موضوعات ديگر مطالبي است كه در كمتر از پنجاه سال طرز فكر ما را در باره دنيا تغيير داده است.
امروز ما مي‌دانيم كه امكان دارد لباس‌هاي فضايي كه قابل تحمل حرارت بيش از حد باش��د 
ساخته شود، يا سفر فضايي ديگر يك رؤيا نمي‌باش��د. از معجزات تلويزيون رنگي همگي باخبر 
هستيم همچنين مي‌توانيم سرعت نور را محاسبه كرده و نتايج فرضيه نسبي را بررسي نماييم. تصوير 
بي‌حركتي كه ما از جهان تا كنون داشته‌ايم اكنون زنده شده است. فرضيه‌هاي عملي جديد احتياج به 
مبناي جديدي دارند. مثلا در آينده باستان‌شناسي نمي‌تواند فقط به حفاري اكتفا كند و جمع‌آوري 

و طبقه‌بندي كشفيات ديگر كافي نخواهد بود.

1 Macrocosm
2 Microcosm
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اگر بخواهيم تصوير صحيحي از گذشته خود به دس��ت بياوريم بايد از علوم ديگر نيز كمك 
بگيريم پس بياييد با يك انديشه عميق و جس��تجوگر وارد دنياي غيرممكن جديد بشويم، بياييد 

ميراثي را كه از »خدايان« براي ما به جاي مانده تصاحب كنيم.
در اوايل قرن هجدهم ميلادي يك نقش��ه قديمي كه متعلق به يك افسر نيروي دريايي تريكه 
به نام ادميرال »پيري رياز«1 بود در كاخ توپكاپي به دست آمد و دو اطلس ديگر نيز كه شامل نقشه 
كل مديترانه و نواحي اطراف بحرالميت مي‌باشد و در كتابخانه دولتي برلين نگاهداري مي‌شود كه 

آنهم متعلق به همين شخص است.
كليه اين نقشه‌ها به كارتوگرافر آمريكايي »آرلينگتن مالري«2 سپرده شدند. مالري اين حقيقت 
عجيب را كه در نقشه‌ها تمام نقاط جغرافيايي وجود داشت تصديق نمود، ولي آنها در جاي خود 
رسم نشده بودند. او از »والترز«3 كارتوگرافر مركز هيدروگرافيك نيروي دريايي آمريكا درخواست 
كمك نمود: »والتر« و »مالري« يك شبكه بوجود آوردند و نقشه‌ها را بر روي يك كره جديد منعكس 
نمودند و كشف بسيار جالبي كردند. نقشه‌ها كاملا صحيح بود، نه فقط از لحاظ درياي مديترانه و 
بحرالميت و بلكه سواحل آمريكاي شمالي و جنوبي و حتي ناهمواري‌هاي قطب جنوب هم كاملا 

در نقشه‌هاي »پيري رياز« درست بود.
نقش��ه‌ها نه تنها از لحاظ مرزهاي قاره‌ها صحيح بودند بلكه نش��ان دهنده اوضاع جغرافيايي 

داخلي نيز بودند!
سلسله كوه‌ها، قله‌ها، جزاير، رودخانه‌ها و دشت‌ها نيز با صحت كاملي رسم شده بودند.

در سال جغرافيايي 1957 نقشه‌ها به »چسويت فادر لاينهم«4 كه رييس رصدخانه »وستن« و 
كارتوگرافر نيروي دريايي آمريكا بود تحويل داده شد. بعد از امتحانات بسيار دقيق »فادر لاينهم« 
فقط مي‌توانست صحت عجيب نقشه‌ها را تصديق نمايد. حتي در مورد قسمت‌هايي كه تا به امروز 

هم اطلاعات زيادي در باره‌اش نداريم.
از همه مهمتر سلسله كوه‌هاي قطب جنوب كه در نقش��ه‌هاي »رياز« ثبت شده‌اند كه تا سال 
1952 كشف نشده بودند. اين سلس��له كوه‌ها صدها سال است كه از برف و يخ پوشيده شده‌اند و 
مهم اينكه نقشه‌هاي امروز ما بوسيله دس��تگاه‌هاي انعكاس امواج به دست آمده. تحقيقات اخير 
پروفسور »چارلز هوپگود«5 و رياضي‌دان معروف »ريچارد استراچن«6 اطلاعات تكان‌دهنده‌اي 
را به ما مي‌دهد. با مقايسه با عكس‌هاي هوايي كه به وس��يله ماهواره‌ها از كره زمين برداشته شده 
اين نتيجه به دست مي‌آيد كه اصل نقشه‌هاي »پيري رياز« مي‌بايستي عكس‌هاي هوايي باشد كه از 

ارتفاعات خيلي زياد از زمين برداشته شده.
اگر سفينه‌اي در ارتفاعات زياد بر فراز قاهره ثابت بماند و دوربين‌هايش را مستقيماً به طرف 
زمين نگه دارد و عكس‌برداري كند هر چيزي كه تا شعاع 5000 ميلي قاهره قرار دارد مطابق اصل در 

1 Piri Reis
2 Arlington H. Mallery
3 Walters
4 Jesuit Father Lineham
5 Charles H. Hapgood
6 Richard W. Strachan
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عكس ديده مي‌شود چون زير عدسي دوربين قرار دارد ولي هر چه كشورها و قاره‌ها از مركز عكس 
دورتر شوند كوتاهتر و خموده‌تر به نظر مي‌آيند و دليل آن كرويت زمين و تمايل آنها به طرف پايين 
اس��ت، مثلا آمريكاي جنوبي به طور عجيبي طولاً خميده به نظر مي‌رسد، كاملا مانند نقشه »پيري 

رياز« و نيز مانند عكس‌هايي كه بوسيله ماهواره‌هاي آمريكايي از زمين برداشته شده است.
پس نقش��ه‌هاي »پيري رياز« چگونه ترسيم شده است؟ بدون ش��ك اجداد ما اين نقشه‌ها را 
نكشيده‌اند چون تهيه آنها بوسيله مدرن‌ترين روش‌ها از طريق عكس‌برداري هوايي كاملا مورد قبول 
است پس چگونه اين سئوالات را پاسخ بگوييم؟ آيا آن داستان قديمي را كه مي‌گويد »خداياني« آنها 
را راهنمايي كردند باور داشته باشيم؟ يا تمام معجزات را نفي كنيم، يا به خاطر اين كه اين نقشه‌ها با 
تصوير ذهني ما از دنيا تطبيق نميك‌ند يكمرتبه لانة زنبور را بر هم بزنيم و بكوشيم اين كارتوگرافي 

كره بوسيله يك هواپيما يا يك سفينة بلند پرواز تهيه شده؟
در كنار جبال »انديز« در پرو كه تا دريا چندان فاصله‌اي ندارد شهر باستاني »نازاكا«1 خفته است. 
در دره »پالپا«2 يك قطعه زمين مس��طحي وجود دارد كه در حدود 37 ميل طول و يك ميل عرض 
دارد و پر از قطعات سنگ‌هايي است كه شباهت زيادي به آهن زنگ‌زده دارد. بوميان اين منطقه را 
»پامپا«3 مي‌نامند و در آنجا ابداً از گياه خبري نيس��ت. اگر بر فراز اين قطعه زمين در »نازاكا« پرواز 
كنيم مي‌توانيم خطوط عظيمي را تش��خيص بدهيم كه به طور هندس��ي كشيده شده‌اند. بعضي از 
آنها به موازات يكديگر و بعضي متقاطع هستند و يك منطقه چند ضلعي مي‌سازند. باستان‌شناسان 
مي‌گويند كه اينها جاده‌هاي »اينكا«ها4 مي‌باشند. اين يك عقيده واهي است! جاده‌هايي كه به موازات 
يكديگر كشيده شده‌اند به چه درد »اينكا«ها ميخورده، يا با يكديگر متقاطع بودند، يا در يك منطقه 

مسطح كه يكمرتبه به انتها مي‌رسد؟
طبيعتاً از كوزه‌ها و سفالك‌اري »اينكا«ها در اين منطقه هم پيدا مي‌شود. ولي موضوع خطوط 

هندسي را مي‌توان به سادگي حل كرد و گفت كه مربوط به تمدن »نازاكا« مي‌باشد.
تا س��ال 1952 به يك حفاري جدي دست زده نشد و براي اش��ياء بدست آمده نيز يك زمان 

تعيين شده وجود ندارد. فقط خطوط و اشكال هندسي بر طبق يك قاعده نجومي ترسيم شده‌اند.
پروفسور »آلدن ميسون«5 كه يك متخصص در تاريخ گذشته مي‌باشد گمان ميك‌ند اينها شايد 
علايم يك تقويم باشد. وقتي من اين منطقة به طول 37 ميل را از هوا ديدم چيزي كه فوراً به فكرم 
آمد اين بود كه اين منطقه به يك فرودگاه ش��باهت زيادي دارد. در اين عقيده چه چيز غيرممكن 

وجود دارد؟
تحقيقات قابل امكان نخواهند بود مگر اينكه چيزي كه دنبالش مي‌گردند در حقيقت پيدا شود! 
و هنگامي كه پيدا شد آنقدر صيقل و برش داده مي‌شود كه جاي قطعات خالي را به خوبي پر كند.

باستان‌شناسي كلاسيك قبول نميك‌ند كه بش��ري قبل از تمدن »اينكا« مي‌توانسته يك روش 
كامل محاسباتي داشته باشد و اين فرضيه كه در آن دوران امكان وجود هواپيما بوده يك فكر فريبنده 
1 Nazaca
2 Palpa
3 Pampa
4 Inca
5 Alden Mason
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بيش نمي‌باشد. در اين صورت خاصيت اين خطوط در »نازاكا« چه بوده؟
آنطور كه به نظر من مي‌رسد اين خطوط با مقياس عظيمش مي‌بايستي از روي يك مدل و با 
استفاده از يك سيستم طول و عرض حساب ش��ده و يا بر طبق دستوراتي كه بوسيله يك هواپيما 
داده مي‌شده ساخته شده باش��ند. هنوز امكان ندارد كه بطور حتم گفته شود كه آيا »نازاكا« زماني 

فرودگاه بوده يا خير.
اگر از آهن استفاده مي‌شده حتماً از آن خبري نيست چون كه اغلب فلزات در مدت چند سال 
زنگ زده و از بين خواهند رفت، ولي س��نگ هرگز زنگ نمي‌زند. در اين عقيده چه اشكالي دارد 
كه بگوييم اين خطوط براي اين كشيده ش��ده بودند كه به »خدايان« بگويد »در اينجا فرود بياييد« 
»در اينجا فرود بياييد«، همه چيز بر طبق آنچه دستور داده بوديد حاضر شده. حتماً سازندگان اين 
اشكال هندسي ابداً از ماهيت آنها خبري نداش��تند ولي حتماً اين را خوب مي‌دانستند كه خدايان 

براي فرود آمدن به چه چيز احتياج داشته‌اند.
نقش‌هاي بزرگي كه در اغلب كوهستان‌هاي )پرو( يافت مي‌شود بدون شك براي موجودي كه 
در هوا پرواز ميك‌ند علايمي مي‌باشد، در غير اين صورت چه خاصيت ديگري مي‌تواند داشته باشد؟

يك نقش بسيار عجيب ديگر بر روي صخره سرخ خليج »پيسكو«1 رسم شده. اگر با كشتي وارد 
خليج شويد از مسافت 12 ميلي مي‌توان اين نقش را كه به ارتفاع 820 پا مي‌باشد تشخيص داد. اگر 
بخواهيد در باره ماهيت آن حدس بزنيد اولين نظريه شما يك سپر يا يك شمعدان سه شاخه خواهد 
بود. يك طناب بلند در قسمت مركزي اين نقش سنگي پيدا ش��ده. آيا در گذشته اين يك پاندول 
بوده؟ ولي حقيقتاً بايد بگوييم كه حدس زدن در باره ماهيت اين نقش دست كمي از يافتن سوزن 
در تاريكي ندارد. با توجه به طرز فكر كنوني نمي‌توان آن را با معني تفسير نمود، گر چه دانشمندان 

قادر هستند با حقه‌اي اين حقيقت را در طرز فكر قبول شده باستان‌شناسي امروزه جا بدهند.
چه چيزي باعث شده بود كه بشر ماقبل »اينكا« چنين خطوط عجيب و يا باند فرودگاه را در 

»نازاكا« نقش بنمايند.
چه ديوانگي باعث شده بود كه آنها اين نقش 820 پايي را بر سخره سرخ »ليما«2 ايجاد نمايند؟
ايجاد اين چنين پديده‌اي بدون استفاده از ماشين‌ها و روش‌هاي مدرن امروزي سال‌ها طول 
ميك‌شيده و تمام زحمات آنها بيهوده مي‌بوده اگر نتيجه كار آنها به منظور علايمي به افرادي كه از 
ارتفاعات زياد نزديك مي‌شدند نبوده. ولي هنوز س��ئوال اصلي بايد جواب داده شود كه اگر آنها 

اطلاعي از موجودات فضايي نداشتند پس چرا اينهمه زحمات را متحمل مي‌شده‌اند؟
شناختن و كشفيات ديگر فقط يك موضوع باستان‌شناسي نمي‌باشد. يك هيأت از دانشمندان 
تحقيقاتي در علوم مختلف مطمئناً ما را به حل اين معما نزديكتر خواهد نمود و رد و بدل عقايد و 

نظريات حتماً نتيجه مطلوبي در باره روشن نمودن اين موضوع خواهد داشت.
خطر نرس��يدن به يك نتيجه قطعي روي اين اصل خواهد بود كه دانشمندان اين سئوالات را 

جدي نگرفته و آنها را مسخره ميك‌نند.

1 Pisco
2 Lima
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فضانوردان در عمق تيره زمان؟
يك سئوال كاملا نابجا براي يك دانش��مند حرفه‌اي است و كسي كه چنين سئوالاتي ميك‌ند 

بايد نزد روانپزشك برود!
ولي سئوالات وجود دارند و خوش��بختانه اين سئوالات با كمال پررويي به ما خيره مي‌شوند 
تا اينكه به آنها جواب بدهيم و سئوالات غيرممكن بسيار زياد هستند مثلا مردم چه فكر ميك‌ردند 
اگر تقويمي وجود داشت كه نش��ان‌دهنده مبدأ فصول و فصول نجومي، حالات مختلف ماه براي 

هر ساعت و نيز حركت آن باشد، البته با در نظر گرفتن حركت زمين!؟
اين يك فرضيه نيست اين تقويم وجود دارد. در گل خشك شده در »تياهواناكو«1 يافت شده 

و يك كشف تكان‌دهنده است.
يك حقيقت واقعي و ثابت كننده كه آيا اطمينان شخص ما مي‌تواند چنين مدركي را قبول كند 

كه افرادي كه اين تقويم را تهيه كرده و از آن استفاده مي‌نمودند تمدني از ما برتر داشته‌اند؟
كشف باور نكردني ديگري كه در اين محل بوجود آمد پيدايش مجسمه بزرگ است. اين سنگ 
يك‌تخته س��رخ‌رنگ ارتفاعش به 24 پا و وزنش به 20 تن مي‌رسد و در معبد قديمي كشف شده. 
دوباره ما در اينجا مي‌بينيم كه بر خلاف روش استادانه كه در ايجاد اين مجسمه و حك نقوش آن 
بكار رفته ساختمان آن ابداً قابل مقايسه نيست و به خاطر همين روش بدوي است كه آن را معبد 

قديمي مي‌نامند.
»اس. اچ. بلامي«2 و »پي. الن«3 دلايل بسيار جالب و نزديك به حقيقت در باره نقش‌هاي اين 
مجسمه دارند و در كتاب خود به نام مجسمه بزرگ ذكر نموده‌اند. آنها به اين نتيجه خاتمه مي‌دهند 
كه اين نقوش مجموعه عظيمي از معلومات ستاره‌شناسي است كه در حقيقت اصول آن بر اساس 
كرويت زمين قرار داده ش��ده. آنها همچنين ادامه مي‌دهند كه مدارك ب��ا قضيه اقمار »هوربيگر«4 
كاملا مطابقت دارد. اين فرضيه در سال 1927 به چاپ رسيد، پنج سال قبل از كشف مجسمه بزرگ. 
فرضيه بر اين است كه يك سياره به وسيله جاذبه زمين به مدارش داخل شده و همچنان كه سياره 
به طرف زمين كشيده مي‌شده سرعت زمين را كاهش داده و بالاخره اين سياره منفجر شده و تبديل 

به ماه كنوني گرديد.
علايم روي مجسمه كاملا واقعيت ستاره‌شناسي اين فرضيه را همراهي ميك‌ند و زماني را ثبت 

كرده كه اين سياره 425 دور، دور زمين مي‌گرديده و سال زمين 288 روز بوده.
آنها مجبور شدند اظهار نمايند اين مجسمه اوضاع يكهاني را در 27000 سال پيش ثبت نموده. 
آنها اينچنين نوشتند، »از نقوش اينطور استنباط مي‌شود كه مجسمه مدركي براي آيندگان نيز مي‌باشد.«
اين مجسمه مدركي است با قدرت بسيار و براي وجودش احتياج به دليل پرقدرتي مي‌باشد. 
زيرا يك جواب معمولي پاس��خي به اين معما نخواهد بود، مثلا اين يكي از مجسمه‌هاي خدايان 
مي‌باشد كاملا بي‌ارزش است. براي اثبات حقيقت علايم ستاره‌شناسي روي مجسمه بايد پرسيد 

1 Tiaihuanaco
2 S. H. Bellamy
3 P. Allan
4 Hoerbiger
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كه آيا اين افراد قدرت علمي به اندازه كافي براي چنين منظوري داشته‌اند زيرا آنها خيلي چيزها را 
مي‌بايستي قبلا بياموزند. و آيا دست افراد ماوراء بشري در كار بوده؟

در هر دو مورد وجود اين مقدار علم پيش��رفته بر روي مجس��مه و همچنين در تقويم بسيار 
بهت‌انگيز است.

شهر »تياهواناكو« پر است از معماها. شهر در ارتفاع 13000 پايي قرار دارد و بعلاوه تا چندين 
ميلي آنجا شهري وجود ندارد. پس از س��فر چندين روزه با راه‌آهن و قايق از »كوزكو«1 در پرو به 
حفاري‌هاي اين شهر مي‌رسيم. فلات ش��باهت زيادي به يك كره ناآشنا دارد. كار جسماني براي 
كسي كه بومي نيست بسيار شاق است زيرا فشار هوا برابر يك‌دوم فشار هوا در سطح دريا و مقدار 
اكسيژن موجود نيز به همان اندازه كم است و با اين وجود اين شهر عظيم بر روي اين فلات قرار 
دارد. هيچ نوع رسوم اصيل در »تياهواناكو« وجود ندارد. شايد در اين مورد بايد سپاسگزار باشيم 
چون نميتوان به اصول عادي دانش ارثي متكي باش��يم. بر فراز خرابه‌ها كه بي‌اندازه قدمت دارند 

)نميدانيم چقدر( مه زمان، معما و ناداني آن را فرا گرفته.
ديوار از قطعات 100 تني سنگ ماس��ه كه بر روي آنها قطعات 60 تني قرار دارد ساخته شده. 
سطح سنگ‌ها بسيار صاف و محل اتصال آنها بي‌اندازه دقيق مي‌باشد. قطعات شامل تخته سنگ‌هاي 
مكعب مي‌باشد كه به وسيله بست‌هاي مسي به يكديگر متصل هستند. بعلاوه تمام كندهك‌اري‌ها 
بي‌اندازه به ظرافت انجام شده. در قطعات 10 تني سوراخ‌هايي به عمق 8 پا وجود دارد كه دليل آن 
هنوز روشن نيست. همچنين سنگ استوانه به طول ½ 16 پا وجود دارد كه از يك سنگ يك تكه 
بريده شده و ابداً به روشن ش��دن ابهامات در »تياهواناكو« كمكي نميك‌ند. مجراي آب سنگي به 
طول 6 پا و عرض ½1 پا مثل اسباب‌بازي در همه جا پراكنده شده كه نشان‌دهندة يك تحرك بسيار 
عظيمي است. اين كشفيات با دقت كار خود ما را مبهوت مي‌نمايند. آيا اجداد ما سال‌هاي سال در 
»تياهواناكو« كار ديگري به جز ساختن لوله‌هاي سنگي نداشته‌اند. و آن هم به آن دقت و ظرافت و 
بدون داشتن هيچگونه ابزاري، كه لوله‌هاي سيماني امروزي در مقابل مثل يك ساخته ناشيانه است. 
در محوطه معبد تعداد بي‌شماري مجسمه از سر وجود دارند كه پس از معاينه مشاهده مي‌شود كه 
متعلق به نژادهاي مختلفي مي‌باشد چون بعضي از صورت‌ها داراي لب‌هاي باريك و بعضي لب‌هاي 
پهن هستند. بعضي بيني‌هاي بلند قوس‌دار و برخي بيني‌هاي ظريف، بعضي گوش‌هاي كلفت و 

بقيه نازك و معمولي، بله، و بعضي از سرها داراي كلاه‌خود عجيبي هستند.
آيا اين اشكال نشان‌دهنده موضوعي هستند كه ما نمي‌خواهيم يا نمي‌توانيم آن را درك كنيم 
و علت آن افكار و عقايد قبول شده قديمي ما اس��ت؟ يكي از عجايب باستان‌شناسي در آمريكاي 
جنوبي در »تياهواناكو« قرار دارد و آن دروازه خدايان است. يك مجمسه عظيم به ارتفاع 10 پا و به 
عرض ½16 پا كه از يك تخته سنگ يك تكه ساخته شده. گمان مي‌رود كه وزن اين تخته سنگ در 
حدود 10 تن باشد. چهل و هشت شكل مربع در سه رديف نشان‌دهنده يك خداي فضايي از پهلو 

مي‌باشد. افسانه‌ها در باره شهر معمايي »تياهواناكو« چه مي‌گويند؟

1 Cuzco
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در باره سفينه طلايي كه از ستاره‌ها آمد نقل ميك‌نند، و همراه آن زني به نام »اوريانا«1 آمد كه 
مأموريت داشت مادر زمين باشد. اوريانا فقط چهار انگشت داشت كه بين آنها نيز پره وجود داشت.

مادر »اوريانا«ي بزرگ هفتاد كودك زمين به دنيا آورد و سپس به ستاره‌ها بازگشت. در حقيقت 
در »تياهواناكو« ما اشكال افرادي را بر روي سنگ‌ها مي‌بينيم كه داراي چهار انگشت هستند و قدمت 
آنها را نمي‌توان تخمين زد. ما از هيچ فردي در هيچ دوراني اطلاع نداريم كه »تياهواناكو« را زماني 

كه ويران نبوده ديده باشد. چه معمايي در اين شهر نهفته است؟
چه پيامي از دنياهاي ديگر در اين دشت بولوويه منتظر جوابگويي است؟ هيچ دليل قانع كننده‌اي 
براي پيدايش و نابودي اين تمدن وجود ندارد ولي البته اين بعضي از باستان‌شناسان را باز نمي‌دارد 

كه يك حدس بي‌پروا و جسورانه بزنند و بگويند خرابه‌ها در حدود 3000 سال قدمت دارند.
آنها اين تخمين را از روي دو شكل سفالي مسخره كه امكان ندارد به عمر مجسمه ربطي داشته 
باشد مي‌زنند. دانشمندان كارهاي خود را آسان ميك‌نند آنها چندين تكه سفالي را به هم مي‌چسبانند 
و براي يك يا دو تمدن مجاور كاوش ميك‌نند و برچسبي به اش��ياء مرمت شده مي‌زنند و يك بار 
ديگر همه چيز در جاهاي تعيين ش��ده خود در طرز فكر و عقايد م��ورد قبول به خوبي جايگزين 
مي‌شوند. البته اين راه ساده است تا آن كه عقيده‌اي تازه پيشنهاد شود، كه شايد اين روش پيشرفته 
حقيقت داشته و يا فضانورداني در گذشته وجود داشته‌اند. ما نبايد »ساكسي‌هيوامن«2 را فراموش 
كنيم. منظورم طرح دفاعي و باور نكردني »اينكا«ها كه چند پا ارتفاع دارد و در »كوزكو«ي كنوني 
واقع است نمي‌باشد. بناي سنگي كه بيش از 100 تن وزن دارد هم نيست. ديواره طويلي كه طول 
آن 1500 پا و عرض آن 54 پا است كه توريس��ت‌ها در مقابلش مي‌ايستند و عكس‌هاي يادگاري 

برمي‌دارند هم منظور من نيست.
منظور من »ساكسي‌هيوامن« است كه در حدود نيم ميلي برج معروف »اينكا«ها قرار دارد. براي 
ما مشكل است كه تصور كنيم چگونه اجداد ما يك تخته س��نگ يك‌پارچه عظيم را كه در حدود 
100 تن وزن دارد از يك معدن استخراج كرده و س��پس آن را به يك نقطه دور حمل نموده كه بر 
روي آن كار كنند. ولي وقتي ما با يك تخته‌سنگ كه وزن آن در حدود 20000 تن تخمين زده شده 
مواجه مي‌شويم انديشه ما كه به خاطر قدرت تكنولژي كنوني حاضر به قبول هر چيزي خواهد بود 

ناگهان دستخوش دگرگوني مي‌شود و بهت‌زده مي‌شويم.
در راه بازگشت از »ساكس��ي‌هيوامن« در حدود چند صد يارد در كنار كوه، در يك حفره، به 
يك معبد جالب بر مي‌خوريم. اين يك س��اختمان است كه باز هم از يك سنگ يك‌پارچه ساخته 
شده و برابر است با يك س��اختمان چهار طبقه. اين بنا به طرز باور نكردني با مهارت بسيار تزيين 
شده، داراي پلكان پيچي و سوراخ‌هاي تزييني مي‌باشد. ولي تزيين اين معبد امكان ندارد كه يك 
كار تفنني براي »اينكا«ها بوده باشد. حتماً براي منظوري ساخته شده است كه ما هنوز از آن آگاهي 
نداريم. براي اينكه مشكلات پيچيده‌تر شوند بايد اضافه كنم كه ساختمان غول‌پيكر يك‌پارچه بر 
روي سرش قرار دارد بنابراين پلكان از پش��ت‌بام به پايين مي‌آيد. سوراخ‌ها مانند برجستگي‌هاي 

1 Oryana
2 Sacsayhuaman
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نارنجك به سمت‌هاي مختلفي نگاه ميك‌نند. يك فرورفتگي عجيب كه بي‌شباهت به صندلي نيست 
به نظر مي‌آيد كه در فضا معلق است. چه كسي مي‌تواند قبول كند كه دست‌هاي انسان و قدرت او 

اين تخته‌سنگ را استخراج كرده، حمل و تزيين نموده است؟
چه كسي اين را تعبيه كرده؟ چه قدرت‌هاي مافوق بشري در كار بوده‌اند و قصدشان از اين كار 
چه بوده؟ بازديد كننده كه از ديدن اين سنگ غول‌پيكر در حالت شك قرار دارد تقريباً در 900 يارد 
پايين‌تر به يك صخره برخورد ميك‌ند كه تغيير حالت پيدا كرده و اين تغيير حالت به جز با حرارت 
بي‌اندازه زياد امكان‌پذير نيست. به بازديد كننده مبهوت فوراً جواب داده مي‌شود كه اين صخره در 
اثر حركت يخچال‌ها تغيير حالت داده است و اين پاسخ بسيار مسخره‌اي است. يخچال مانند هر 
جسم متحركي بنا بر منطق مي‌بايستي به يك سو سرازير شود. گمان نمي‌رود كه اين خاصيت در 
زماني كه صخره تغيير شكل داده فرق ميك‌رده اس��ت. به هر صورت نمي‌شود تصور كرد كه يك 
يخچال در مسافت 18000 يارد مربع در شش سمت مختلف در حركت بوده. »ساكسي‌هيوامن« 
و »تياهواناكو« پر از معماهاي ماقبل تاريخ هستند كه براي هر يك جوابي سطحي و غير قابل قبول 

وجود دارد.
علاوه بر اين، تغيير شكل ماسه در صحراي گبي و در نزديكي حفاري‌هاي باستاني عراق يافت 
مي‌شود. چه كسي مي‌تواند بگويد كه چرا اين تغيير شكل ماسه شباهت زيادي به تغيير حالت ماسه 

در صحراي نوادا كه در اثر انفجار اتمي صورت گرفته دارد؟
كي مي‌ش��ود كه يك فكر قطعي در باره يافتن جواب قابل قبول به اين معماهاي ماقبل تاريخ 
بكنيم. در »تياهواناكو« تپه‌هاي مصنوعي زيادي وجود دارد و همچنين همواري‌هايي كه در مسافت 
4784 يارد مربع كاملا مسطح مي‌باشد به چشم مي‌خورد. كاملا امكان دارد كه در زير آن ساختمان‌هايي 
نهفته باشد. تا كنون هيچگونه حفاري در اين سلسله تپه‌ها به عمل نيامده و هيچ كلنگي براي حل اين 
معما به زمين زده نشده است. البته پول كم است، گر چه مسافران اغلب سربازان و افسران زيادي را 
مي‌بينند كه دنبال كاري مي‌گردند، چه اشكالي دارد كه يك گروه سرباز تحت نظر متخصص دست 
به حفاري بزنند؟ پول براي خيلي چيزهاي ديگر در دنيا وجود دارد. تحقيقات براي آينده يك امر 
لازم مي‌باشد و تا موقعي كه گذشته‌ها مبهم بماند قسمتي از آينده روشن نخواهد شد. آيا گذشته 
نمي‌تواند در حل مشكلات فني كه بايد براي اولين بار كشف شوند كمك كند، شايد اين مشكل در 
گذشته يك مشكل نبوده است؟ اگر علاقه به كشف گذشته آنقدر قدرت ندارد كه در محققين ايجاد 
انگيزه بنمايد شايد از خطك‌ش محاسبه بتوان استفاده كرد. تا كنون از هيچ دانشمندي خواسته نشده 
كه مقدار تشعشعات موجود در »تياهواناكو«، »ساكسي هيوامن« و »سودوم« افسانه‌اي در صحراي 

گبي را بوسيله مدرن‌ترين وسايل اندازه بگيرد.
در كتيبه‌هاي ميخي »اور«1 كه از قديمي‌ترين مدارك بشريت مي‌باشد از خداياني كه در سفينه‌ها 
در يكهان حركت ميك‌ردند، خداياني كه از ستارگان آمدند و سلاح وحشتناكي داشتند و به ستارگان 

بازگشتند، صحبت شده است. چرا ما در باره اين »خدايان« قديمي كاوش نميك‌نيم؟
دانشمندان ستاره‌شناسي راديويي دايماً امواج به اعماق يكهان مخابره ميك‌نند كه شايد با يك 
1 Ur
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تمدن ناشناخته و مجهول تماس بگيرند. چرا ما اول يا همزمان با آنها، به دنبال اين تمدن ناآشنا در 
روي زمين خود كه نزديكتر است دست به جستجو نزده‌ايم؟ به دنبال سوزن در تاريكي نبايد گشت، 

تمام مدارك در جلوي چشم ما قرار دارد.
در حدود 2000 سال پيش قوم سومري دست به كار ثبت گذشته پرشكوه خود شدند، و تا به 
امروز ما نمي‌دانيم كه اين قوم از كجا آمده‌اند. ولي اين را مي‌دانيم كه آنها يك تمدن پيشرفته با خود 
آوردند كه آن را به قوم نيمه‌وحشي »سميت«1 تحميل نمودند. و اين را هم مي‌دانيم كه آنها خدايان خود 
را بر روي قله كوه‌ها جاي مي‌دادند و اگر قله‌اي در دست نبود مصنوعاً كوهي در فلات مي‌ساختند.

علم ستاره‌شناسي آنها بي‌اندازه پيشرفته بوده. مشاهدات آنها در باره حركت ماه بسيار جالب است 
به طوري كه زمان گردش ماه در مدارش كه به وسيله آنها محاسبه شده با زماني كه امروزه به دست 
آمده فقط 0/4 ثانيه تفاوت دارد. علاوه بر »گليگمش«2 افسانه‌اي كه بعداً در باره آن صحبت خواهيم 
كرد آنها يك بازمانده ديگري به جاي گذارده‌اند كه بي‌اندازه قابل توجه است. در تپه »كويوندجيك«3 
)ناينوه سابق(4 يك سري محاسبه به دست آمد كه رقم آن در مقياس ما 195،955،200،000،000 

خواهد بود. يك شماره پانزده رقمي!!
صاحبان قديمي تمدن غرب يعني يوناني‌ها در پرشكوه‌ترين دوره تمدن خود از رقم 10،000 

تجاوز نكرده بودند و هر شماره‌اي بالاتر از آن بي‌نهايت محسوب مي‌شده.
بر طبق كتيبه‌هاي ميخي، سومري‌ها طول عمر بسيار زيادي داشته‌اند، لذا ده تن از اولين پادشاهان 
سومري مدت 456000 سال سلطنت كردند و بيست و سه پادش��اه كه مأموريت دشوار آبادي را 
پس از طوفان مشهور بر عهده داشته‌اند به مدت 24510 سال و سه ماه و ½ 3 روز سلطنت نمودند.
مدت زماني كه با طرز فكر ما ابداً وفق نميك‌ند ولي اسامي تمام فروانروايان در يك صورت 
بلند بالا وجود دارد و بر روي سكه‌ها براي ابد نقش شده است. چطور مي‌شد اگر ما باز هم عينك 

تيره خود را برمي‌داشتيم و با چشم‌هاي آزاد به اين مدارك مي‌نگريستيم.
فرض كنيم كه هزاران سال پيش فضانوردان خارجي به ديدن سومري‌ها آمده‌اند.

فرض كنيم كه آنها آمدند و پايه و اساس يك تمدن و اجتماع را براي سومري‌ها پي‌ريزي نمودند 
و پس از آنكه اساس پيشرفت را فراهم كردند به كره خود بازگشتند.

باز هم فرض كنيم كه اين فضانوردان هر صد سال يكبار بازگشتند كه نتيجة كار خود را ببينند. 
برابر با طول زندگي امروزي اين كاملا امكان دارد كه آن فضانوردان مي‌توانستند 500 سال زمين 

عمر كنند؟
بر طبق فرضيه نسبي فضانوردان كه در سفينه فضايي كه با سرعت نزديك به سرعت نور رفت 

و آمد ميك‌ردند در مدت سفر رفت و برگشت سفينه فقط در حدود چهل سال عمر ميك‌ردند.
در طول قرن‌ها سومري‌ها برج‌ها، كاخ‌ها و اهرامي بر پا ميك‌ردند و هرگونه وسيله راحتي كه 
امكان داش��ت براي خدايان فراهم مي‌نمودند و منتظر بازگشت آنها مي‌شدند. پس از صدها سال 

1 Semit
2 Gilgamesh
3 Kuyundjik
4 Nineveh
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آنها بازگشتند.
سپس طوفان آغاز ش��د و پس از طوفان بار ديگر سفينه از آس��مان‌ها به زمين آمد...، اين در 
كتيبه‌هاي سومري ذكر شده است. سومري‌ها به چه صورتي خدايان خود را تصوير كرده بودند؟ 
از افسانه‌ها و تصاوير سومري و بعضي كتيبه‌هاي »آكادين«1 اطلاعاتي در اين باره به دست مي‌آيد. 
خدايان سومري شخصيت انساني نداشتند و هر يك به ستاره‌اي نسبت داده شده بودند. ستارگان 
در كتيبه‌هاي »آكادين« مانند نقش ستارگاني اس��ت كه ما امروز رسم ميك‌نيم فقط چيز جالبي كه 
وجود دارد اين است كه هر ستاره داراي چندين كره به اندازه‌هاي مختلف مي‌باشد كه به دور آن 

در حال گردش‌اند.
چگونه س��ومري‌ها كه تكنيك و قدرت فني امروزه ما را نداش��ته‌اند مي‌دانستند كه ستاره‌اي 
داراي كراتي بوده؟ تصاويري هست كه افرادي را نشان مي‌دهد ستاره‌اي بر سر دارند و بعضي به 

گوي‌هاي بالدار سوار هستند.
تصويري وجود دارد كه به محض ديدن بيننده را ف��وراً به ياد تصوير اتم مي‌اندازد، كراتي كه 
در پهلوي يكديگر در مدار به دور هسته مركزي در حال گردش مي‌باشند. اگر ما با در نظر گرفتن 
امكانات فضايي به زمان س��ومري نگاه كنيم ابهامات، سئوالات و وحشت گذشته تاريك، همگي 

از بين خواهند رفت.
اينها چندين مورد تعجب‌آور ديگر مربوط به همان زمان و نقطه جغرافيايي مي‌باش��د. نقش 

»اسپايرل«2 در 6000 سال پيش يك واقعيت غير قابل تصور است در تپه »جوي«3.
صنعت چخماق كه به 40،000 سال پيش نسبت داده شده، در خاركوبه نمونه‌هاي مشابه كه 
به 30،000 سال پيش نسبت داده شده در »بارادتوستاين«4 يافت شده است. مجسمه‌ها، مقبره‌ها، 

و لوازمات سنگي در تپه آسياب به 13000 سال پيش نسبت داده شده.
بازمانده وحشت زاده‌اي كه از نوع انسان نمي‌باشد در همان منطقه يافت شده. لوازمان و نقوش 

سنگي در كريم شهر يافت شده.
سلاح و ابزار چخماقي در »باردابالكا«5 حفر گرديده. اسكلت يك مرد كامل و يك بچه در غار 

»شنداير« كشف گرديده.
كليه اين اشياء به وسيله روش كربن C14( 14( به 45000 سال قبل از ميلاد مسيح نسبت داده 

شده‌اند.
اين ليست را مي‌توان طويل‌تر نمود و با اضافه كرن هر مدرك اثبات خواهد شد كه در منطقه 
جغرافيايي سومريه در حدود 40،000 سال پيش مخلوطي از افراد نيمه‌وحشي زندگي ميك‌ردند 
و ناگهان به دلايلي كه فعلا روشن نيست سومري‌ها با علم ستاره‌شناسي، تمدن و صنعت خود در 
اين منطقه پيدا شدند. نتايجي كه از حضور موجودات ناشناخته فضايي در زمين گرفته شده فعلا 

1 Akkadian
 )Spiral( اسپايرل يك شكل مارپيچي است و دسته‌اي از كهكشان‌ها، منجمله كهكشان ما، در سير تكاملي خود اين شكل را اتخاذ نموده‌اند: ديدن اين نوع كهكشان‌ها  2

به جز با تلسكوپ‌هاي پر قدرت مقدور نيست »مترجم«.
3 Geoy
4 Baradostian
5 Baradabalka
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حدسي بيش نيست ولي مي‌توانيم گمان كنيم كه خدايان افراد نيمه‌وحشي در نواحي سومريه را به 
دور خود گرد آورده و علوم خود را به آنها منتقل كرده‌اند. مجسمه‌ها و اشكالي كه از پشت ويترين 
موزه‌ها به ما خيره مي‌شوند نشان دهنده مخلوطي از نژادهاي مختلف مي‌باشد، با چشمان عينك‌دار 
پيشاني گرد لب‌هاي باريك و اغلب بيني‌هاي باريك كش��يده، تصويري كه با طرز فكر ما در باره 

افراد اوليه خيلي فرق دارد.
آيا آنها مهماناني هستند كه از فضا آمده بودند؟

در لبنان قطعه سنگ شيش��ه مانند به نام »تكتايت«1 وجود دارد كه دكتر »استر«2 آمريكايي در 
آن ايزوتوپ راديواكتيو آلومينيوم كشف نمود. در مصر و عراق عدسي‌هايي از كريستال برش داده 
شده به دست آمده كه امروزه آنها را فقط مي‌توان با استفاده از اكسيد سيزيوم ساخت، اكسيدي كه 

در اثر روش الكتروشيميايي ايجاد مي‌شود.
در هلوان تكه پارچه‌اي كشف شده كه امروزه آن را فقط مي‌توان با روش مخصوص در كارخانه 

ريسندگي بافت.
باطري‌هاي خشك كه روي اصول گالوانيك كار ميك‌ند در موزه بغداد به تماشا گذاشته شده 

است.
بازديد كننده در همان غرفه مي‌تواند المنت‌هاي الكتريكي با الكترودهاي مسي و يك الكتروليت 

ناشناخته را ببيند.
در منطقه كوهستاني آس��يا به نام كوهس��تان در غاري در يك نقش حك شده موقعيت كامل 
ستارگان همانطور كه 10 هزار سال پيش بوده‌اند ثبت شده است، زمين و زهره با خطي به يكديگر 

متصل شده‌اند.
تزيين آلاتي از پلاتين در فالت پرو به دست آمده. قس��متي از يك كمربند آلومينيومي در قبر 
»چوچو«3 )در چين( كشف گرديده. در دهلي ستوني آهني وجود دارد كه در آن فسفر و يا سولفور 

يافت نمي‌شود لذا در اثر تأثيرات جوي از بين نمي‌رود.
وجود اين غيرممكن‌ها بايد ما را متفكر و كنجكاو بنمايد. به چه وسيله‌اي و با چه دانشي اين 
غارنشينان توانسته بودند كه ستارگان را در موقعيت اصلي خود نقش نمايند؟ از كدام كارخانه دقيقي 
اين كريستال‌هاي برش داده شده بيرون آمده‌اند؟ چگونه توانسته بودند پلاتين را ذوب نمايند و از 
آن آلات تزييني بسازند در صورتي كه پلاتين در 1800 درجه سانتيگراد ذوب مي‌شود؟ و چگونه 
چيني‌هاي قديم توانسته بودند آلومينيوم بس��ازند، فلزي كه فقط از باكسايت به دست مي‌آيد، آن 

هم با دشواري بسيار؟
به طور حتم اين سئوالات غيرممكن مي‌باشند، ولي روي اين اصل آيا حق نداريم سئوال كنيم، 
چون حاضر نيستيم قبول كنيم كه قبل از ما تمدن برتر و يا تكنولوژي همترازي وجود داشته است؟ 
پس تنها چيزي كه باقي مي‌ماند فرضيه ملاقات از فضا مي‌باشد. تا زماني كه باستان‌شناسي با همين 
روشي كه تا كنون اجرا مي‌شود ادامه پيدا كند ما هرگز نخواهيم توانست بدانيم كه آيا گذشته تاريك 
1 Tektite
2 Stair
3 Chu Chu
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ما حقيقتاً تاريك بوده يا در اصل كاملا پيشرفته نبوده است.
به زودي سال باستان‌شناسي تشكيل خواهد ش��د كه در طي آن باستان‌شناسان، فيزيك‌دانان، 
شيمي‌دان‌ها، زمين‌شناسان، فلزشناسان و كليه متخصصين قسمت‌هاي علوم مربوطه بايستي تمام 

زحمات خود را بر روي يك سئوال متمركز نمايند، آيا اجداد ما ملاقاتي از فضا داشته‌اند؟
مثلا يك فلزشناس قادر اس��ت فوراً و دقيقاً به يك باستان‌ش��ناس بگويد كه به دست آوردن 
آلومينيوم چقدر مشكل است. آيا اين غير قابل قبول است كه يك فيزيكدان ممكن است فرمولي را 
در يك نقش فوراً تشخيص بدهد؟ يك شيمي‌دان با لوازمات و دستگاه‌هاي مدرن خود ممكن است 
بتواند اين فرضيه را كه آبليسك به وسيله نم دادن تركه‌هاي چوبي بر روي سخره‌ها به دست آمده 
و يا به وسيله يك اسيد ناشناخته حل نمايد. زمين‌شناسان جواب‌هاي بسياري به سئوالاتي در باره 
اهميت باقيمانده‌هاي زمان‌هاي يخبندان به ما مديون هستند. اين گروه دانشمندان سال باستان‌شناسي 
عده‌اي غواص را مأمور تحقيق در بحرالميت جهت يافتن آثار راديواكتيويك انفجار اتمي در سدوم 
و گومورا خواهند نمود. چرا قديمي‌ترين كتابخانه‌ها، كتابخانه‌هاي مخفي مي‌باش��د؟ مردم از چه 
ترس داشته‌اند - آيا آنها از اين مي‌ترسيدند حقيقتي كه چندين هزار سال پنهان بوده آشكار شود؟ 

پيشرفت و تحقيقات را نمي‌توان متوقف كرد.
مصريان چهار هزار سال خدايان خود را موجودات حقيقي مي‌پنداشتند. در قرون وسطي ما 
هنوز در اثبات ايديولوژي خود جادوگران را آتش مي‌زديم. اعتقادي كه يوناني‌هاي قديم داشتند 
كه مي‌توانستند آينده را به وسيله رد پاي غاز پيشگويي نمايند همان قدر صحت دارد كه ناسيوناليزم 
اهميت دارد. ما هزار و يك اشتباه گذشته را بايد جبران نماييم. خودخواهي محض ديگر پوسيده 
ش��ده و در حقيقت يك نوع كله‌شقي مي‌باشد. در مباحث و يا افكار دانش��مندان هنوز اين عقيده 

حكمفرما است كه موضوعي بايد ثابت شود تا اينكه مورد رسيدگي قرار بگيرد.
در گذشته فردي كه عقيده تازه‌اي را عرضه ميك‌رد مي‌بايس��تي خود را براي تمسخر و آزار 
همكاران و روحانيون آماده نمايد، ولي اوضع مي‌بايستي بهتر شده باشد. ديگر كسي را به چهارميخ 
نميك‌شند و بي‌سبب آتش نمي‌زنند ولي مشكل اينجاست كه روش‌هاي زمان ما آنقدرها هم جالب 

نيستند و كمتر مسدود كننده پيشرفت نمي‌باشند.
امروزه همه چيز متمدن‌تر شده و هياهوي كمتري به پا مي‌ش��ود. تئوري‌ها و عقايد غير قابل 
هضم را به قول آمريكايي‌ها با جملات كشنده‌اي چون »امكانات بسياري دارد« ساكت ميك‌نند. يا 

با جملاتي چون
»اين برخلاف قوانين است« )و هميشه هم يك قانون وجود دارد(.

»اين آنقدرها هم كلاسيك نيست«.
»خيلي انقلابي است« )كه در خرد كردن بي‌همتا مي‌باشد(.

»دانشگاه‌ها با آن موافقت نميك‌نند« )باور كننده(.
»ديگران هم در اين مورد سعي نموده‌اند« )البته، ولي آيا موفق بوده‌اند؟(

»خاصيتي در آن نمي‌بينيم« )و همين و بس...(
»اين هنوز بايد ثابت شود«!...
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پانصد سال پيش دانشمندي در دادگاه فرياد زد:
»شعور بايد به افرادي كه مي‌گويند زمين گرد اس��ت بفهماند اگر اين چنين بود مردمي كه در 

قسمت زير زندگي ميك‌نند به فضا مي‌ريختند«!
ديگري تأيكد ميك‌ند كه در هيچ كجاي انجيل گفته نشده كه زمين به دور خورشيد مي‌گردد 

پس چنين عقايدي شيطاني مي‌باشند!
به نظر مي‌رس��د هنگامي كه عقايد تازه‌اي عرضه مي‌گردد كوتاه فكري مانع اصلي بر سر راه 
پيشرفت آن مي‌باشد ولي در ابتداي قرن بيست و يكم محققين بايد خود را براي حقايق باور نكردني 
آماده نمايند. او بايد در زنده نمودن قوانين و علومي كه قرن‌ها خفته بوده است با سئوالاتي كه پيشرفت 
ايجاد كرده كمك كند. حتي اگر يك ستون انقلابي در صدد مسدود نمودن اين طغيان فكري باشد، 

به نام حقيقت و درستي بايد با چنگ و دندان با آن مبارزه نمود.
20 سال پيش هر كسي كه در محافل علمي صحبت از ماهواره ميك‌رد دست به يك خودكشي 
علمي مي‌زد. امروزه اين اجس��ام مصنوعي به نام ماهواره‌ها به دور خورش��يد مي‌گردند، از مريخ 
عكسبرداري ميك‌نند و به نرمي به سطح ماه و زهره فرود آمدند و از سرزمين‌هاي ناشناخته به وسيله 

دوربين‌هاي توريستي خود عكس راديويي به زمين مخابره ميك‌نند.
در بهار سال 1958 هنگامي كه اولين عكس راديويي از مريخ به زمين مخابره شد قدرت به كار 

رفته برابر بود با 0/000/000/000/000/000/01 وات يعني نيرويي بي‌اندازه ضعيف.
با اين وجود ديگر هيچ چيزي تعجب‌آور نمي‌باشد. كلمه غيرممكن براي علم جديد مي‌بايستي 
غيرممكن ش��ود و هر كس كه اين را امروز قبول نكند فردا با حقيقت خرد خواهد شد. پس بياييد 
فرضيه خود را محكم در دس��ت بگيريم، فرضيه‌اي كه مي‌گويد هزاران سال پيش فضانوردان از 

كرات دور دست به زمين آمدند.
مي‌دانم كه اجداد باهوش و بدوي ما نمي‌توانستند تكنولوژي پيشرفته فضانوردان را فراموش 
كنند. آنها فضانوردان را چون خدايان مي‌پرستيدند و فضانوردان نيز چاره‌اي جز قبول اين موضوع 
نداشتند كه چون خدايان مورد ستايش قرار بگيرند، در ضمن موضوعي كه قبل از سفر به يك كره 

براي آن آمادگي قبلي داشته‌اند.
در قسمت‌هايي از زمين هنوز افرادي بدوي زندگي ميك‌نند كه براي آنها مسلسل اسلحه شيطان 
است و يك هواپيماي جت كاملا امكان دارد يك پرنده بهشتي باشد. افراد بدوي به جاي مانده نسل 
به نسل در داستان‌هاي خود به سادگي اين پيش��رفت‌هاي تكنولوژي را كه براي ما عادي مي‌باشد 
بازگو ميك‌نند. آنها هنوز اشكال روحاني، كش��تي‌هاي شگفت‌انگيز خود را بر روي تخته‌سنگ‌ها 
و ديوارهاي غارها مي‌تراشند و بدين وسيله اين افراد وحشي در حقيقت چيزي را كه به دنبال آن 

هستيم نگهداري مي‌نمايند.
نقش‌هاي سنگي در كوهستان‌هاي فرانسه، آمريكاي شمالي، رودزياي جنوبي در صحرا، پرو 

و شيلي به فرضيه ما كمك ميك‌ند.
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»هنري لهوت«1 يك دانشمند فرانسوي در »تاسيلي«2 )صحرا( چند صد ديواره را با هزاران 
نقاشي حيوانات و انسان و اشكالي ملبس به كت‌هاي كوتاه و زيبا كشف نمود. آنها يك چوب در 
دست دارند كه يك جعبه غير قابل توصيفي بر روي آن قرار گرفته. در كنار نقش حيوانات موجودي 

در لباسي كه شباهت زيادي به لباس غواصي است ديده مي‌شود كه باعث تعجب زياد ما شد.
»خداي بزرگ مريخ« نامي كه »لهوت« براي او انتخاب نمود. در ابتدا 18 پا قد داشته ولي آن افراد 
بدوي كه اين نقش را براي ما به جاي گذارده‌اند آنقدرها هم كه ما فكر ميك‌نيم بدوي نبوده‌اند. زيرا 
هر چه كه باشد اين افراد بدوي براي كشيدن اين نقوش در اندازه متناسب مي‌بايستي كه از داربست 

استفاده كنند چونكه در چند ميليون سال گذشته تغييري در ارتفاع كف غار ايجاد نشده است.
بدون اين كه به مغز خود فشار باوريم اينطور به نظر مي‌رسد كه »خداي بزرگ مريخ« در يك 
لباس فضايي يا غواصي كشيده شده. بر روي شانه‌هاي سنگين و پرقدرتش كلاه‌خودي تكيه كرده 
كه به وسيله چفت مانندي به لباسش متصل مي‌باشد. بر روي كلاه چندين شكاف در جايي كه دهن 
و بيني قرار دارد موجود است. فوراً اين فكر دست مي‌دهد كه اگر اين تصوير بي‌مانند باشد يا بايستي 
اتفاق بوده و يا فقط پديده تخيلات افراد بدوي باشد. ولي از اين اشكال چندين نمونه با همين نوع 
آلات در »تاسيلي« و انواع مشابه‌اي بر روي صخره‌هاي آمريكا و ناحيه تولير، كاليفرنيا يافت شده.

ميخواهم كه دست و دل باز باشم و حاضرم اظهار عقيده كنم كه اين هنرمندان بدوي مهارتي 
نداشته‌اند و اين اشكال ناشيانه‌اي كه نقش كرده‌اند روي اين اصل مي‌باشد كه بهتر از آن نمي‌توانستند 
رسم كنند. ولي با اين وجود پس چرا همين غارنشينان انسان‌هاي عادي و حيوانات را با آن مهارت 
نقاش��ي كرده‌اند؟ لذا قابل قبول اس��ت اگر بگوييم اين هنرمندان كاملا قادر بودند كه آنچه را كه 

مي‌بينند به خوبي رسم نمايند.
در ايالت ايلينوي كاليفرنيا بدون اين كه فشاري به مغز خود بياوريم يك تصوير هندسي را بر 
روي ديواره غار تش��خيص مي‌دهيم، تصوير يك خطك‌ش محاسبه، البته عقيده باستان‌شناسان بر 

اين است كه اين تصوير يك خدا مي‌باشد.
تصوير يك حيوان با شاخ‌هاي بسيار بلند كه نوع آن مشخص نمي‌باشد بر روي ظروف سفالي 

كه در سيالك ايران به دست آمده ديده مي‌شود.
چرا نه؟

هر دو شاخ داراي پنج پيچ به چپ و به راست مي‌باشند. اگر دو ميله عايق چيني را در نظر بيگريم 
اين شاخ‌ها شباهت زيادي به آن دارند. باستان‌شناسان در اين باره چه مي‌گويند؟ به طور خلاصه 

آنها تصاوير خدايان هستند.
»خدايان« پاسخ خوبي مي‌باش��د. مردم خيلي چيزها را بدين وسيله بيان ميك‌نند، مخصوصا 
هر چيز كه قابل فهم نباشد، هر چيز مافوق بشري. در اين دنياي ناآرام آنها نمي‌توانند در آسودگي 

زندگي كنند.
هر مجسمه‌اي كه به دست مي‌آيد هر شيئي كه سر هم شود هر جسم سفالي را كه بتوان قطعاتش 

1 Henri Lhote
2 Tassili
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را جور كرد فوراً به يك دين و فرقه نسبت داده مي‌شود. ولي اگر شيئي را نتوان به يكي از اديان نسبت 
داد، حتي به زور، فوراً، مثل خرگوشي كه از كلاه معجزه‌گران بيرون مي‌آيد، يك دين من‌درآوردي 

قديمي بوجود مي‌آيد. خورشيد دوباره كار خودش را كرد.
ولي اگر اين افراد بدوي حقيقتاً آنچه را كه به چشم خود ديده بودند در تاسيلي، آمريكا و يا در 

فرانسه نقش كرده‌اند چه مي‌توانيم بگوييم؟
چه مي‌گوييم اگر پيچ‌هاي شاخ اين حيوان حقيقتاً نش��ان دهنده آنتن بوده، همانطور كه افراد 
بدوي آنها را بر روي سر خدايان ناآشنا ديده بودند؟ آيا امكان ندارد كه چيزي كه نبايد وجود داشته 
باشد در حقيقت وجود داشته؟ يك وحشي كه به اندازه كافي قادر بوده بر روي ديوارهاي غار نقاشي 

كند آنقدرها هم وحشي نبوده.
نقاشي‌هاي »بانوي س��فيد برندبرگ«1 در آفريقاي جنوبي مي‌تواند از نقاشي‌هاي قرن بيستم 
باشد. اين »بانو« يك بلوز آستين كوتاه، شلوار چسبان، دستكش، جوراب و كفش به تن دارد و تنها 
هم نمي‌باشد، در پشت سر او يك مرد باريك اندام كه چوبدستي عجيبي در دست دارد و كلاه‌خود 
مبهم و بسيار پيچيده‌اي نيز به سر دارد ديده مي‌ش��ود. از لحاظ يك نقاشي مدرن كاملا قابل قبول 

است ولي موضوع اينجاست كه ما در باره يك نقاشي بر روي ديواره يك غار صحبت ميك‌نيم.
تمام خداياني كه در نقاشي‌هاي غارها در سوئد و نروژ رسم شده‌اند داراي سرهاي يكنواخت 
و نامفهومي مي‌باشند. آيا اين موضوع زننده‌اي نيست كه خدايي را مورد پرستش قرار دهند كه در 

ضمن آن را نيز ميك‌شند و مي‌خورند؟
ما اغلب كشتي‌هايي را مي‌بينيم كه داراي بال مي‌باشند و بيشتر داراي آنتن‌هايي هستند. اشكالي 
در لباس‌هاي گشاد نيز در »والك‌امونيكا«2 )ايتاليا( وجود دارند و موضوع عصباني كننده اين است 
كه همه آنها داراي شاخ‌هايي بر روي سر مي‌باشند و من مدعي نمي‌شوم كه اين غارنشينان ايتاليايي 
بين آمريكاي شمالي يا سوئد، صحرا و اسپانيا س��فر ميك‌ردند كه ذوق و ايده هنري خود را رواج 
بدهند ولي اين سئوال مشكل باقي مي‌ماند كه چرا افراد بدوي اشكال را در لباس‌هاي گشاد كه آنتن 

بر روي سر دارند، بدون هيچگونه ارتباطي با يكديگر، بوجود آورده‌اند.
من يك كلمه هم حرف نمي‌زدم اگر اين عجايب غير قابل تشريح فقط در يك نقطه از دنيا وجود 
داشت ولي آنها تقريباً در همه جا يافت مي‌شوند. به محضي كه با طرز فكر امروزي خود بنگريم و 
از رؤياي تكنولوژيكي زمان خود براي پر كردن جاهاي خالي استفاده كنيم پرده تاريكي كه گذشته 
را مي‌پوشاند شروع به برخاستن ميك‌ند. در قسمت بعدي مطالعه كتب مذهبي قديمي به من كمك 
ميك‌ند كه فرضيه خود را آنچنان واضع و روشن بنمايم كه محققين كه گذشته ما را مورد بررسي 

قرار مي‌دهند، ديگر نمي‌توانند از سئوالات انقلابي روي برگردانند.

1 Brandberg
2 Val Camonica
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فصل چهارم

آيا خدا يك فضانورد بود؟

انجيل پر است از اسرار و تضادها، مثلا كتاب پيدايش از بوجود آمدن زمين شروع ميك‌ند و با صحت 
بسياري، از دقايق زمين‌شناسي گزارش مي‌دهد. ولي چگونه نويسنده مي‌دانست كه مواد معدني 

قبل از ايجاد كره پديد آمده و كره قبل از بوجود آمدن حيوانات بوده است؟
و خداوند گفت بگذاريد بشر را مثل خود بسازيم: )كتاب پيدايش( چرا خداوند به زبان جمع 
صحبت ميك‌ند؟ چرا او مي‌گويد »ما« و نه »من«؟ به نظر مي‌رسد كه خداي يكتا در خطاب به بشر 

بايد خود را مفرد مخاطب قرار دهد نه جمع.
... »سپس بشر بر روي زمين شروع به ازدياد نمود و دختراني از آنها به دنيا آمدند و پسران خدا 
دختران بش��ر را ديدند، و ديدند كه آنها زيبا بودند و آنها را به تعدادي كه مي‌خواستند به همسري 

بردند«... )كتاب پيدايش(
چه كسي مي‌تواند بگويد كه كدام پسر خدا دختران بشر را به همسري گرفت؟ قوم بني‌اسراييل 

فقط يك خداي مقدس داشت. پس »پسران خدا« از كجا آمده بودند؟
... »در آن روزگار غول‌ها بر روي زمين بودند، و همچنين بعد هنگامي كه پس��ران خدا به نزد 
دختران بشر آمدند، و دختران بشر از آنان باردار گرديدند و هم آنان نيز مردان پرقدرت بودند، چون 

از مردان پاك بودند«... )كتاب پيدايش(
دوباره در باره پسران خدا كه با بش��ر توليد مثل نموده‌اند گفته ش��ده و همچنين اينجا اولين 

برخورد را با غول‌ها پيدا ميك‌نيم.
غول‌ها در نقاط مختلف زمين پديد مي‌آيند: در متولوژي شرق و غرب، در داستان‌هاي »تياهواناكو« 
و قصه‌هاي اسكيموها. غول‌ها اغلب صفحات كتب قديمي را سحر ميك‌ند. پس حتماً وجود آنها 

يك واقعيت بوده. اين غول‌ها چه نوع موجوداتي بوده‌اند؟
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آيا آنها اجداد ما هستند كه ساختمان‌هاي عظيم و آثاري باور نكردني را به راحتي بوجود آوردند 
و يا افرادي بودند كه از ستارگان ديگر آمدند و معلومات فني برتري داشتند؟

يك چيز مطمئن است، انجيل در باره غول‌ها صحبت ميك‌ند و آنها را پسران خدا معرفي مي‌نمايد 
و اين پسران خدا با دختران بشر توليد مثل نمودند و نوع بشر را افزايش دادند.

در كتاب پيدايش شرح بسيار واضحي از ناحيه سدوم و گومورا نوشته شده... »در شب هنگامي 
كه لوط در كنار دروازه شهر نشسته بود دو فرشته به سدوم آمدند«...

واضح است كه لوط منتظر اين فرشتگان بوده و معلوم شد آنها مذكر بودند چون او آنها را فوراً 
شناخته و از آنها با مهرباني دعوت ميك‌ند كه شب را در منزل او به سر برند.

انجيل مي‌گويد: »مردان شهر مي‌خواستند بدانند كه اين غريبه‌ها كه بودند، ولي غريبه‌ها قادر 
بودند با يك حركت شهوت جنسي اين افراد را از بين ببرند، آنها خطاكاران را كور ميك‌ردند«...

بنا بر كتاب پيدايش فرش��تگان به لوط گفتند... كه هر چه زودتر زن، پسران، دختران، دامادها 
و عروس‌هايش را از ش��هر بيرون ببرد و به او هشدار دادند كه ش��هر به زودي ويران خواهد شد. 
خانواده حاضر نبودند كه هشدار عجيب را قبول كنند و فكر كردند كه اين هم يكي از شوخي‌هاي 

بد لوط مي‌باشد.
كتاب پيدايش ادامه مي‌دهد:

»و هنگام صبحگاهان فرشتگان لوط را شتاب نمودند، گفتند برخيز و همسر خود را و دو دختر 
خود را كه اينجا هستند با خود ببر، نگذار در از هم پاشيدگي ش��هر از بين بروي، و هنگامي كه او 
سستي ميك‌رد مردان دست‌هاي او را، دست‌هاي همسرش را و دست‌هاي دخترانش را مي‌گرفتند 
آنها را به پيش مي‌بردند. خداوند نسبت به تو بخشنده اس��ت و آنها را پيش بردند و از شهر خارج 

ساختند و هنگامي كه او را به خارج آوردند به او گفتند به خاطر زندگيت بگريز.
به پشت سر خود ننگر و در حوالي باقي نمان، به كوهستان بگريز و بگذار زنده بماني، شتاب 

كن و بگريز چون من نتوانم كاري براي تو انجام دهم مگر تو از اين مكان دور شوي«...
بنا بر اين گزارش بدون شك دو غريبه، فرشتگان، قدرتي ناآشنا دارا بودند. شتاب تحميل شده 
و سرعتي كه لوط و خانواده‌اش را بيرون برد ما را به فكر وا مي‌دارد. هنگامي كه لوط خسته شده بود 

او را با دست‌هايش گرفته و پيش ميك‌شيدند. آنها مي‌بايستي در چند دقيقه دور مي‌شدند.
به لوط دستور دادند كه به كوهستان برود و به پشت سر نگاه نكند، با اين وجود به نظر مي‌رسد 
كه لوط احترام بي‌انتهايي براي فرشتگان قايل نبوده، چون دايماً اعتراض ميك‌ند... »من نمي‌توانم 
به كوهستان بگريزم بگذاريد ش��يطان مرا در بر گيرد و من بميرم«... و لحظه‌اي بعد فرشتگان به او 

مي‌گويند كه اگر او با آنها نرود كاري برايش نمي‌توانند بكنند.
در حقيقت چه به سر س��دوم آمد؟ نمي‌توان تصور كرد كه خداوند قادر تحت برنامه‌اي كار 
انجام دهد، پس چرا فرشتگان در اين چنين عجله‌اي بودند؟ و آيا ويراني شهر بوسيله قدرتي بود 
كه تا آخرين ثانيه حساب شده بوده؟ آيا ش��مارش براي نابودي آغاز شده بود، و آيا فرشتگان در 

باره‌اش با اطلاع بودند؟
در اين صورت زمان نابودي حتمي بوده. آيا روش ساده‌تري براي آوردن لوط به پناهگاه وجود 
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نداشته؟
چرا آنها به هر قيمتي كه شده بود مي‌بايستي به كوهستان بروند؟ و به چه دليل غير معقولي آنها 

حق نداشتند به عقب نگاه كنند؟
البته اين سئوالات بس��يار پيچيده مي‌باش��ند، ولي پس از انفجار دو بمب اتمي بر روي ژاپن 
واقف هستيم كه چگونه اين نوع بمب‌ها تخريب مي‌نمايند و افرادي كه تحت تشعشعات مستقيم 
آن قرار بگيرند خواهند مرد و يا دچار امراض بي‌درماني مي‌شوند. بگذاريد فرض كنيم كه سدوم 
و گومورا طبق نقشه قبلي ويران شده‌اند، يعني مستقيماً به وسيله انفجار اتمي. شايد اين فرشتگان 
مي‌خواس��تند مواد اتمي خطرناكي را از بين ببرند و همزمان با آن مطمئن شوند كه يك نسل فاسد 

بشري را كاملا از بين ببرند.
زمان ويراني تعيين شده بود و آنهايي كه قرار بود زنده بمانند، چون خانواده لوط، مي‌بايستي 
چندين ميل از مركز انفجار دور مي‌شدند و به كوهستان مي‌رفتند، چون طبيعتاً صخره‌ها تشعشعات 
سخت و خطرناك را جذب ميك‌ند. و همه از اين داس��تان با اطلاع هستيم كه همسر لوط به عقب 
برگشت و مستقيماً به خورشيد اتمي نگاه كرد. امروزه هيچكس متعجب نيست كه چرا او بلادرنگ 

در همان نقطه مرد.
...»سپس خداوند بر سدوم و گومورا سنگ و آتش باريد... و ابراهيم صبح زود به محلي كه او در 
مقابل خداوند ايستاده بود رفت و او به سوي سدوم و گومورا نگريست و به سوي زمين‌هاي اطراف 
نگريست و آگاه باش كه دودي چون دو تنور از اين شهر به آسمان برمي‌خواست«... )كتاب پيدايش(

و بدين طريق جريان اين فاجعه خاتمه مي‌يابد.
ممكن است كه ما به اندازه اجداد خود متدين نباشيم ولي كنجكاوتر هستيم. با بهترين نيت در 
دنيا نمي‌توان تصور كرد كه خدايي مهربان و بي‌اندازه بخشنده و برتر از عامل زمان، نداند كه چه 

اتفاقي روي خواهد داد.
خداوند بشر را آفريد و از آفريده‌اش راضي است، ولي به نظر مي‌رسد كه بعداً از عمل خود پشيمان 
شده باشد چون خالق تصميم مي‌گيرد كه بشر را از بين ببرد. همچنين براي ما فرزندان روشنفكر 
امروزي مشكل است پدر بي‌اندازه مهرباني را در نظر بگيريم كه بين فرزندان مورد علاقه‌اش، چون 

خانواده لوط و عده كثير ديگر استثناء قايل شود.
تورات عهد عتيق شرح مفصلي نوشته كه خداوند، و يا فرشتگان او، از آسمان‌ها با غرش عظيم 

و دودي سنگين به زمين آمدند.
يكي از اولين مشروح واقعه از حزقيال به دست ما رسيده:

... »سي‌امين سال، چهارمين ماه و پنجمين روز ماه من در ميان زندانيان در كنار رود چبار بودم 
كه بهشت گشوده شد، به آسمان نگريستم، آگاه باش، گردبادي از شمال بيرون آمد، ابر سياه و آتش 
عظيمي نمايان گرديد و روشنايي پرابهتي در اطرافش بود و در ميان ابر و آتش روشنايي عجيبي به 

رنگ خون نمايان گرديده و از ميان آنها چهار موجود زنده نمايان شد و ظاهر آنها اين چنين بود:
آنها به انسان شباهت داشتند. پاهاي آنها مستقيم بود و پاش��نه پاي آنها چون سم گوساله بود 
و آنها چون مس شفاف مي‌درخشيدند«... حزقيال شرح كاملي از به زمين نشستن سفينه مي‌دهد. 
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او سفينه‌اي را شرح مي‌دهد كه از شمال مي‌آمد تشعشعاتي بيرون مي‌دهد و مي‌درخشد و ابري از 
ماسه صحرا به هوا بلند ميك‌ند.

خداوند تورات عهد عتيق خداوندي قادر بود پس چرا اين خداوند مي‌بايستي از يك سمت 
مشخص به زمين بيايد؟ آيا نمي‌توانسته بدون اينهمه صدا و دشواري هر كجا كه مي‌خواسته باشد؟

بگذاريد شرحي كه حزقيال شاهد آن بوده قدري بيشتر دنبال كنيم:
... »من آنچنان كه به اين موجودات مي‌نگريس��تم چرخي با چهار صورت كه بوسيله يكي از 
موجودات در آسمان نگه داشته ش��ده بود ظاهر گرديد. و كار اين چرخ‌ها چون رنگ‌هاي ياقوت 
بود: و هر چهار يك شباهت داشتند و ظاهر و كار آنها مانند چرخي ميان چرخي بود، هنگامي كه 
آنها حركت كردند بر چهار س��مت خود حركت ميك‌ردند و در هنگام حركت نمي‌چرخيدند. و 
حلقه آنها آنقدر بلند بود كه وحشتناك بود، و دور حلقه داراي چشم بود و هنگامي كه موجودات 
حركت ميك‌ردند حلقه‌ها نيز با آنها حركت ميك‌ردند و هنگامي كه موجودات به هوا برمي‌خاستند 

چرخ‌ها نيز برمي‌خاست«...
اين تشريح بسيار جالب است. حزقيال مي‌گويد هر چرخ در ميان چرخي ديگر بود. آيا يك 
س��راب بوده؟ با دانش و طرز فكر امروزي اين جس��م كه او ديده بود مانن��د يكي از خودروهاي 

مخصوص است كه آمريكايي‌ها در بيابان‌ها و مناطق باتلاقي به كار مي‌برند.
حزقيال مشاهده كرد كه چرخ‌ها، با هم، با موجودات بالدار به هوا بلند شدند. طبيعتاً چرخ‌هاي 

يك خودروي چند خاصيتي، چون هليكوپتر، در هنگام برخاستن جا نمي‌ماند.
حزقيال ادامه مي‌دهد:

... »اي فرزند انسان بر پاهاي خود بايست تا من با تو صحبت كنم«...
بازگو كننده اين صدا را شنيد از ترس صورت خود را در خاك مخفي نمود و بدنش به لرزش 
افتاد. اين ظهور عجيب حزقيال را فرزند بشر خطاب نمود و مي‌خواست با او صحبت كند: تشريح 

اينچنين ادامه پيدا ميك‌ند.
... »و از پشت سر خود صداي بال‌هاي اين موجودات را شنيدم كه به يكديگر برخورد ميك‌ردند، 
و صداي چرخ‌ها را بر فراز آنها، آن غرش عظيم...« علاوه بر تشريح دقيق سفينه حزقيال متوجه صداي 
غول‌آسايي كه در هنگام برخاستن از خود بوجود مي‌آورد مي‌گردد. او صدايي كه بال‌ها و چرخ‌ها 
ميك‌ردند غرشي عظيم مي‌خواند. مطمئناً شهادت عيني بوده. خدايان با حزقيال صحبت كردند و به 
او گفتند كه برقراري قانون و حق در اين منطقه بر عهده اوست. او را با خود در سفينه بردند و مطمئن 
ساختند كه هنوز آنها را ترك نكرده‌اند. اين تجربه اثر عجيبي بر حزقيال داشت چون از تشريح اين 
جسم ابداً خسته نمي‌شود. در سه مرحله مختلف مي‌گويد كه هر چرخ در ميان چرخ ديگر است 
و هر چهار چرخ مي‌توانست در چهار س��مت خود حركت كند... و در حركت نمي‌چرخيدند. او 
مخصوصاً از اين كه تمام سفينه، پشت بال‌ها و حتي چرخ‌ها، پوشيده از چشم بودند بي‌اندازه تحت 
تأثر قرار گرفته بود. خدايان بعداً منظور س��فر خود را به او مي‌گويند كه او در ميان خانه پر آشوبي 
زندگي ميك‌ند كه چش��م دارند كه ببينند ولي نمي‌بينند، گوش دارند كه بشنوند ولي نمي‌شنوند. 
هنگامي كه او را در باره همشهري‌هايش مطلع مي‌سازند، همچون شرح ديگر اين نوع بازديدها، 
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نصيحت و س��يري در باره قانون، و نيز راهنمايي در باره تمدن صحيح به او داده مي‌شود. حزقيال 
اين مسئوليت را بسيار جدي مي‌گيرد و دستورات خدايان را دست به دست مي‌دهد.

دوباره ما با سئوالات گوناگوني روبرو شده‌ايم. چه كسي با حزقيال صحبت نمود؟ آنها چگونه 
موجوداتي بودند؟ آنها مطمئناً خدا به معناي واقعي كلمه نبودند و الا براي نقل از محلي به محل ديگر 
احتياجي به وسيله نقليه نداشتند. اين نوع تحرك به نظر من با مفهوم خداوند متعال جور در نمي‌آيد.
اختراع ديگري در كتاب كتاب‌ها ذكر ش��ده كه ارزش دارد آن را مورد بررسي قرار دهيم. در 
كتاب مهاجرت موسي دستورات كاملي را كه خداوند در باره ساختن تابوت عهد به او داده بازگو 
ميك‌ند. دستورات تا آخرين سانتيمتر داده ش��ده كه در كجا حلقه‌ها كوبيده شوند و فلز آن از چه 
آلياژي ساخته شود. دستورات به اين منظور بود كه همه چيز دقيقاً طبق آنچه كه خداوند خواسته 

بود باشد. او چندين بار به موسي هشدار داده بود كه مبادا اشتباهي بكند:
... »و مراقب باش كه آنها را طبق دستوارتي كه به تو در كوهستان داديم بسازي«. )كتاب مهاجرت(.
همچنين خداوند به موسي گفته بود كه با او از تخت بخشش صحبت خواهد كرد. به موسي 
گفت كه هيچكس نبايد به تابوت عهد نزديك شود و دستورات كاملي در باره اينكه چه نوع لباسي 
و چه نوع كفش��ي در هنگام حمل آن بپوشد به او داده ش��ده بود. با وجود اينهمه سعي و كوشش 

اشتباهي رخ مي‌دهد:
داود تابود عهد را حركت داد و اوزاه در بردن گاري كه تابوت عهد در آن بود كمك نمود. در 
حين حركت حيوانات تكان خوردند كه در نتيجه امكان داش��ت تابوت عهد به زمين بيافتد، اوزاه 

آن را محكم گرفت. او جابجا مرد، چون كسي كه رعد و برق به او اصابت كرده بود... )سموئيل(
بدون شك تابوت عهد از لحاظ الكتريكي شارژ بوده! اگر آن را امروزه طبق دستوراتي كه موسي 

داده است بسازيم اختلاف پتانسيلي معادل صدها ولت به دست خواهد آمد.
خازن بوسيله دو صفحه طلا كه يكي داراي بار مثبت اس��ت و ديگري بار منفي ساخته شده. 
بعلاوه اگر يكي از قطعات به جاي آهن‌ربا كار كند بلندگوي كاملي بوجود مي‌آيد. شايد يك نوع 
دستگاه مخابراتي بين موسي و سفينه فضايي بوده. دستورات ساختن يك تابوت عهد بطور كامل در 
انجيل وجود دارد. بدون اينكه به كتب مهاجرت مراجعه كنم به نظرم مي‌رسد كه به ياد مي‌آورم كه 
نوشته شده تابوت عهد از جرقه‌هايي پوشيده شده بود و موسي هرگاه احتياجي به كمك و نصيحت 

داشت از اين »فرستنده« استفاده ميك‌رد.
موسي صداي خداي خود را ش��نيد ولي هيچگاه او را از نزديك نديده بود. هنگامي كه از او 

خواست كه خودش را نشان بدهد جواب خداوند اين بود:
... »تو نمي‌تواني صورت مرا ببيني چون بشري نخواهد بود كه مرا ببيند و زنده بماند. و خداوند 
گفت آگاه باش براي تو پيش من جايي هست، بر روي صخره‌اي بايست و هنگامي كه شكوه من بر 
تو عبور نمايد ما تو را بر روي قله‌اي خواهيم گذاشت و در حين عبور تو را با دست خود مي‌پوشانيم 
و دست خود را بر خواهيم داشت و تو پشت ما را خواهي ديد: ولي صورت ما را نخواهي ديد«...

)كتاب مهاجرت(
شباهت عجيبي در نوتشه‌هاي كتب قديمي وجود دارد. در پنجمين رساله »گيلگمش« كه متعلق 
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به سومري‌ها مي‌باشد و از انجيل قديمي‌تر است كاملا با همين مطالب روبرو مي‌شويم:
»هيچ بشري به كوهستان كه خدايان در آن به سر مي‌برند نخواهد آمد. او كه به صورت خدايان 
نگاه كند بايد بميرد«. در كتب قديمي ديگري كه قسمت‌هاي مختلف تاريخ بشريت را به ما مي‌دهد 
گفته‌هاي مشابه‌اي مشاهده مي‌نماييم. چرا خدايان نمي‌خواستند صورت خود را نشان بدهند؟ چرا 

نمي‌گذاشتند صورتشان بدون ماسك شود؟
از چه چيزي واهمه داشتند؟

و آيا تمام مشروح كتاب مهاجرت از رساله‌هاي »گيلگمش« سرچشمه گرفته؟ حتي اين هم 
ممكن است، چون ظاهراً موسي در خانواده سلطنتي مصري بزرگ شده بود. شايد او به كتابخانه 

دسترسي داشت و بدين وسيله از رموز قديم آگاهي پيدا كرده بود.
شايد بهتر باشد تاريخ‌هاي ذكر شده در تورات عهد تحقيق را مورد بررسي قرار بدهيم. چون 
دلايل زيادي وجود دارد كه داود كه ظاهراً با غول ش��ش انگش��تي جنگي��ده مدت‌ها بعد زندگي 

ميك‌رده. )سموئيل(
در ضمن بايستي اين امكان را در نظر گرفت كه تمام تاريخ‌ها، حماسه‌ها و نقل‌ها در يك نقطه 
بوجود آمده‌اند سپس دست به دست و يا بوسيله كتيبه‌ها مطالب تغيير كرده و به نقاط ديگر رفته است.

كشفيات اخير در بحرالميت )كتيبه‌هاي كوموران(1 در بزرگ‌نمايي كتاب پيدايش تأثير با ارزش 
و مهمي دارد. در اينجا نيز چندين كتيبه نامعلوم به ارابه‌ها، پسران بهشتي، چرخ‌ها و دود كه سراب 

پرنده را ايجاد ميك‌ند اشاره شده.
در روايات موسي آمده كه حوا به آسمان نگريست ارابه‌اي از نور ديد كه بوسيله چهار عقاب 
درخشان كشيده مي‌ش��دند. موسي مي‌گويد هيچ بش��ر خاكي نمي‌تواند عظمت آن را بيان نمايد. 

بالاخره ارابه به طرف آدم آمد، و از ميان چرخ‌هايش دود برمي‌خاست.
اين داستان در حقيقت چيز تازه‌اي به ما نمي‌گويد. با اين وجود از ارابه، نور، چرخ‌ها و دود، 

چون رؤياي پرشكوهي صحبت شده، حتي در زماني دور چون دوران آدم و حوا.
يك واقعه باور نكردني در كتيبه »لمك« ياد شده. چون از كتيبه تعدادي از قطعاتش از بين رفته 
جملات و قسمت‌هايي خالي هستند ولي آنچه كه در دست مي‌باشد آنقدر عجيب است كه جالب 

باشد.
كتيبه اينچنين مي‌گويد:

»روزي پدر نوع به خانه آمد و از ديدن پسري در خانواده‌اش كه وضع ظاهريش نشان مي‌داد 
به او تعلق ندارد متعجب مي‌گردد. او به نزد زنش رفته و مدعي ش��د كه اين پسر فرزند او نيست. 
همسرش به تمام مقدسات س��وگند مي‌خورد كه اين طفل از او بوده و نه از يك غريبه و يا يكي از 
پسران بهشت. )در اينجا بايد بپرسيم كه منظور او كدام پسر بهشت بوده. در هر صورت اين درام 
خانوادگي قبل از طوفان صورت گرفته( با اين وجود لمك گفته‌هاي زنش را باور نكرد و در حالي 

كه بي‌اندازه مضطرب بود به نزد پدرش رفت كه از او ياري بطلبد.
در هنگام ورود او اين واقعه كه به شدت باعث دگرگوني‌اش شده بود بازگو مي‌نمايد. پدرش 
1 Qumran
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به آرامي واقعه را شنيد و در باره‌اش فكر كرد س��پس به خود فرو رفت كه او از »ايناك« دانا كمك 
بگيرد. اين نورسيده آنقدر باعث ناراحتي ش��ده بود كه پيرمرد مشقت اين سفر طولاني را بر خود 
متحمل نمود. موضوع اين پسر كوچك مي‌بايستي روشن شود. مسوزله شرح داد كه چگونه اين 
پسر كوچك در خانواده پسرش پيدا شده كه بيشتر به فرزند بهشتيان شباهت دارد تا به فرزند بشر.

چشم‌هايش، موهايش، پوست بدنش و تمام وجودش ابداً شباهتي به بقيه فاميل ندارد. »ايناك« 
تمام داستان را شنيد و سپس مسوزله را با خبر بس��يار ناراحت كننده‌اي روانه خانه‌اش نمود. به او 
گفت روز قضاوت براي زمين و انسان خواهد آمد و آنچه كه گوشت و خون است از بين خواهد 
رفت چون همه فاسد و منحرف مي‌باشند ولي پسر عجيبي كه خانواده تو از او مظنون هستند انتخاب 
شده كه آنهايي را كه پس از روز قضاوت باقي مي‌مانند راهنما باشد. لذا بايستي به پسرش دستور 
دهد كه اين پسربچه را نوح بنامد. به خانه بازگشت و آنچه را كه در انتظار آنها برد به پسرش بازگو 

نمود. او چه مي‌توانست بكند به جز اين كه اين طفل را فرزند خود بداند و نامش را نوح بگذارد.
چيز عجيبي كه در داستان اين خانواده است اين است كه به والدين نوح از آمدن طوفان اطلاع 
داده شده بود و حتي توسط »ايناك« به مسوزله هشدار داده شده بود. همين ايناك بنا به روايات فوراً 

بعد از اين اتفاق بوسيله ارابه‌هاي آتشين بهشتي براي هميشه ناپديد شد.
اين موضوع ما را با يك سئوال جدي روبرو ميك‌ند كه آيا نژاد بشر در اثر يك توليد مثل عمدي 
توسط افراد ناشناس كرات ديگر بوجود آمده بوده؟ در غير اين صورت چه دليلي داشت كه بشر 
بوسيله غول‌ها و فرزندان بهشت دايماً بارور مي‌گرديدند و نوع توليد شده ناسالم از بين برده مي‌شده. 
با دانستن اين موضوع، طوفان معروف قبلا طرح شده بود و قصد آن از بين بردن نژاد بشر بوده، به 
غير از چند تن كه برگزيده ش��ده بودند. پس اگر طوفان، كه صحت آن از لحاظ تاريخ ثابت شده، 
عمداً طرح شده بوده )چند صد سال قبل از آن نوح دستور ساختن كشتي معروف را دريافت داشته 

بود( پس نمي‌توان اين قضاوت الهي را دانست.
امروزه توليد يك نسل باهوش‌تر ديگر يك فرضيه مسخره نمي‌باشد. در حماسه‌هاي »تياهواناكو« 
و كتيبه‌هاي دروازه آفتاب در باره سفينه‌اي كه به زمين آمد و »مادر زمين« را همراه آورد كه بتواند 
فرزنداني بار آورد گفته شده. نوش��ته‌هاي اديان قديمي هرگز از گفتن »خدا بشر را در ضمير خود 

آفريد« خسته نمي‌شوند.
در چندين كتاب حتي اشاره شده كه آزمايشات زيادي لازم بود تا اينكه بشر آن طور كه خداوند 
مي‌خواسته افريده شود. بنا بر فرضيه بازديد زمين توس��ط موجودات ناشناس پيشرفته مي‌توانيم 

بگوييم كه ما نيز به آن موجودات ناشناخته جالب بستگي داريم.
در اين سلسله مدارك، هدايايي كه اجداد ما براي خدايان مي‌بردند ايجاد اشكال ميك‌ند. اين هدايا 
تنها به مواد معطر و قرباني كردن حيوانات ختم نمي‌شده. صورت هدايايي كه خدايان مي‌خواستند 
اغلب شامل سكه با دستورات مخصوصي براي ساختن آنها نيز بوده. در حقيقت بزرگترين مركز 
ذوب فلز در ش��رق عتيق در »ايزيون گبر«1 بوده. يك مركز ذوب بس��يار مدرن كه شامل سيستم 
تونل‌هاي هوا، دودكش‌ها و مدخلي كه براي مقصود بخصوص بوده، مي‌باشد. متخصصين ذوب 
1 Ezeon Geber
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امروزي با مشكلي روبرو هستند و آن اين است كه چگونه با اين روش ماقبل تاريخي امكان داشته 
مس را ذوب و تصفيه نمايند. اين بدون ش��ك دليل وجود مقدار زيادي سولفات مس در غارها و 

دالان‌هاي نواحي ايزيون گبر مي‌باشد. تمام اين كشفيات متعلق به بيش از 5000 سال پيش است.
اگر روزي فضانوردان ما با افراد بدوي در كره‌اي روبه‌رو شوند حتماً موجب اين تصور خواهد 
بود كه فضانوردان ما فرزندان بهشتي و يا از خدايان مي‌باشند. ش��ايد دانش ماخيلي برتر از افراد 
بدوي آن قسمت‌هاي هنوز ناشناخته فضا باش��د، همچون كه دانش آن موجودات كه اجداد ما را 
ملاقات كردند از آنها برتر بوده. ولي بي‌اندازه ناراحت كننده مي‌شد اگر زمان در اين مقصد خيالي 
نيز به سرعت پيش مي‌رفت و در هنگام به زمين نشستن فضانوردان ما به جاي اين كه چون خدايان 

از آنها استقبال نمايند به علت اين كه از زمان عقب هستند به آنها بخندند.



w
w

w
.a

nc
ie

nt
al

ie
ns

.ir
ارابه‌هاي آتشين از آسمان‌ها

ني
ستا

ن با
گا

گان
ت بي

ساي
47

فصل پنجم

ارابه‌هاي آتشين از آسمان‌ها

در ابتداي قرن كش��ف بي‌اندازه جالبي در كوه »كويندجيك« صورت گرفت. اين سرگذشت يك 
قدرت بزرگ اس��ت كه در كتيبه س��فالي كنده ش��ده. اين كتيبه متعلق به كتابخانه پادشاه آشوري 
»آشور بانيپال«1 بوده و به زبان »آكادين« نوشته شده. بعداً نسخه‌اي نيز به دست آمد كه به زمان شاه 

همورابي نسبت داده مي‌شود.
اين يك حقيقت ثابت شده و تاييد شده‌اي است كه نس��خه اصلي رساله »گيلگمش« متعلق 
به قوم سومري مي‌باشد، افرادي كه از ابتداي آنها بي‌اطلاع هستيم و از خود شماره مبهوت كننده 
15 رقمي و يك علم ستاره‌شناسي بسيار پيشرفته به جاي گذاشتند. نيز اين هم واضح است كه متن 

اصلي رساله »گيلگمش« به موازات كتاب پيدايش مي‌باشد.
در اولين كتيبه سفالي كشف شده در »كويندجيك« در باره فاتح شجاع »گيلگمش« كه ديوار 
دور شهر »اورك«2 را ساخته نوشته شده. اينچنين مي‌خوانيم: كه خداي بهشتي در يك خانه مجلل 
زندگي ميك‌رد و محافظان بر ديوارهاي شهر پاسداري مي‌دادند. همچنين مي‌آموزيم كه »گيلگمش« 
مخلوطي از خدا و بشر بوده، دو سوم خدا و يك‌سوم بش��ر. زيارتك‌نندگاني كه براي ديدن او به 
»اوروك« مي‌آمدند از ترس به لرزش مي‌افتادند چون تا كنون موجودي به زيبايي و قدرت او نديده 
بودند. به هر صورت اين نش��ان دهنده اين اس��ت كه حتي از زماني كه نوشتن آغاز شده بوده اين 

موضوع توليد مثل و مخلوط بين »خدا« و بشر وجود داشته.
در كتيبه دوم مي‌آموزيم كه ش��خصيت ديگري به نام »اينكيدو«3 به وس��يله »ارورو«4 خداي 

1 Assurbanipal
2 Uruk
3 Enkidu
4 Aruru
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مؤنث بهشتي آفريده شده. »اينكيدو« به طور بسيار دقيقي تشريح گرديده: تمام بدنش از مو پوشيده 
مي‌باشد و پوست به تن دارد. او علف مي‌خورد و از محلي كه دام‌ها آب مي‌خورند براي آشاميدن 
اس��تفاده ميك‌ند. هنگامي كه »گيلگمش« پادشاه ش��هر »اوروك« در باره اين موجود زشت مطلع 
مي‌شود پيشنهاد ميك‌ند كه به او زن زيبايي داده شود كه او را از زندگي حيواني جدا نمايد. »اينكيدو«، 
موجود ساده، گول اين حقه شاه را مي‌خورد و شش روز و شب را با زن بسيار زيبايي مي‌گذراند. 
اين رفتار شاهانه ما را به اين فكر مي‌دارد كه اين توليد مثل بين نيم‌خدا و نيم‌حيوان موضوع عادي 

در آن دوران وحشي‌گري نبوده.
كتيبه سوم در باره ابري از خاك كه از دور دست مي‌آمد سخن مي‌گويد. بهشت غرش نموده، 
زمين لرزيد و بالاخره فرزند خدا پديد آمد و »اينكي��دو« را در چنگال و بال‌هاي خود گرفت، و با 
كمال تعجب مي‌خوانيم كه او چون سرب به روي »اينكيدو« نشست و وزن بدنش به نظرش چون 

تخته سنگي بود.
اگر ما قدرت تخيل نويسنده داستان را در نظر بگيريم و اضافاتي كه مترجم و كپيه كننده نموده‌اند 
حذف نماييم با اين وجود موضوع بسيار تعجب‌آوري باقي مي‌ماند: چگونه آن كتيبه‌نويس قديم 
ممكن بود كه بداند بدن انسان تحت سرعتي به سنگيني سرب در مي‌آيد؟ امروز ما كاملًا از قدرت 
جاذبه و سرعت آن با اطلاع هستيم. يك فضانور در هنگام پرتاب با قدرتي معادل با چندين برابر 
قوه جاذبه به صندلي خود فشرده مي‌ش��ود و اين نيرو قبلا محاسبه شده است. ولي چگونه چنين 

فكري به مغز يك كتيبه‌نويس رخ داده بود؟
پنجمين كتيبه مي‌نويسد كه چگونه »گيلگمش« و »اينكيدو« با هم براي ملاقات خدايان به قصر 
آنها مي‌روند: برجي كه »ايرنينيز«1 خداي مؤنث در آن زندگي ميك‌رد، درخش��ندگي بي‌اندازه‌اي 

داشت و مسافت‌ها قبل از آن كه به آن برسند ديده مي‌شد.
تيرها و سنگ‌هايي كه افراد ولگرد كنجكاو به س��وي پاسداران پرتاب ميك‌ردند كاملا بر آنها 
بي‌اثر بود. هنگامي كه به نزديكي محل خدايان رس��يدند صدايي غرشك‌نان به آنها گفت: به عقب 
برگرديد! هيچ بشري به كوهستان مقدس كه خدايان به سر مي‌برند نمي‌آيد: او كه به صورت خدا 
بنگرد خواهد مرد. در كتاب مهاجرت چنين نوشته شده، »تو نمي‌تواني به صورت من بنگري چون 

بشري كه مرا ببيند زنده نخواهد ماند«.
در هفتمين كتيبه اولين گزارش عيني توسط »اينكيدو« در باره كشتي‌هاي فضايي نوشته شده. 

او مدت چهار ساعت در عقاب پولادين پرواز نمود. داستان اينچنين ادامه پيدا ميك‌ند:
... به من گفت »به زمين نگاه كن چگونه به نظر تو مي‌آيد؟«

»به دريا بنگر در نظر تو به چه شباهت دارد«؟ و زمين به مانند كوهي بود و دريا چون استخري و 
دوباره به مدت چهار ساعت پرواز نمود و از من پرسيد: »به زمين نگاه كن چگونه به نظر تو مي‌آيد؟ 
به دريا بنگر در نظر تو به چه ش��باهت دارد؟« و زمين به مانند باغي بود و دريا چون نهري در ميان 
باغ و او دوباره به مدت چهار س��اعت پرواز نمود و بالاتر رفت و گفت »به زمين نگاه كن چگونه 
به نظر تو مي‌آيد؟ به دريا بنگر در نظر تو به چه شباهت دارد؟ و زمين به خميري شباهت داشت و 
1 Irninis
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دريا چون جويي. در اين صورت موجود زنده‌اي مي‌بايستي زمين را از ارتفاعات زياد ديده باشد. 
اين تشريح صحيح‌تر از آن است كه فقط پديده تخيل باشد. چه كسي ممكن بود بگويد زمين مانند 
خمير است و دريا چون جويي اگر هيچگونه تفهمي در باره زمين از ارتفاعات زياد را نداشته باشد، 
چون در حقيقت زمين از ارتفاع زياد بي‌شباهت به گلوله‌اي از خمير نيست و دريا مانند جويي به 
نظر مي‌رس��د. هنگامي كه كتيبه مي‌گويد كه دري همچون موجود زنده صحبت نمود ما فوراً اين 

پديده عجيب را يك بلندگو تشخيص مي‌دهيم.
در هشتمين كتيبه همين اينكيدو كه مي‌بايستي زمين را از ارتفاع بسيار زيادي ديده باشد توسط 
مرض بس��يار مرموزي مي‌ميرد و آنقدر مرموز بوده كه »گيلگمش« را به اين فكر مي‌دارد كه شايد 
تنفس مسموم حيوانات بهشتي به او خورده باشد. ولي از كجا اين فكر به »گيلگمش« دست داده كه 

تنفس مسموم حيوانات بهشتي ممكن است ايجاد يك مرض كشنده و مداوا ناپذير نمايد؟
نهمين كتيبه ش��رح مي‌دهد كه چگونه »گيلگمش« در مرگ دوس��تش »اينكيدو« سوگواري 
ميك‌ند و دست به سفر طولاني به س��وي خدايان مي‌زند چون اين عقيده را داشت كه او نيز مانند 
دوستش از همان مرض از بين خواهد رفت و اين فكر بسيار شكنجه‌اش مي‌دهد. نويسنده مي‌گويد 
كه »گيلگمش« به دو كوه رسيد كه بهشت را چون ستوني نگه داشته بودند و بين آنها دروازه آفتاب 
قرار گرفته بود. در دروازه او با دو غول روبه‌رو شده پس از مباحثه طولاني به او اجازه دادند كه عبور 
نمايد چون او نيز دو سوم خدا بود. بالاخره »گيلگمش« باغ خدايان را پيدا مي‌نمايد كه در پشت آن 

دريايي بي‌انتها قرار گرفته بود. در اين هنگام خدايان دو بار به او هشدار دادند:
»گيلگمش« عجله تو بر چيس��ت؟ تو آن زندگي كه مي‌جويي نخواهي يافت. به هنگامي كه 
خدايان بشر را آفريدند به او مرگ نيز دادند و زندگي را از آن خود نگه داشتند. »گيلگمش« توجه 
نميك‌ند: او مي‌خواس��ت به »اوتناپيشتيم«، پدر بشر، برس��د و از هيچ خطري واهمه نداشت. ولي 
»اوتناپيشتيم« در سوي ديگر دريايي عظيم زندگي ميك‌رد و هيچ راهي به طرف او نمي‌رفت و هيچ 
كشتي به جز كشتي خداي آفتاب به آن سو پرواز نميك‌رد. با تحمل دشواري‌هاي بسيار »گيلگمش« 

از دريا عبور ميك‌ند. در كتيبه يازدهم شرح برخورد او و »اوتناپيشتيم« دنبال مي‌شود.
»گيلگمش« متوجه شد كه پدر بشر نه از او بزرگتر است و نه قوي‌تر و نيز شباهتي چون پدر و 
پسر به يكديگر دارند »اوتناپيشتيم« س��پس در باره گذشته‌اش با »گيلگمش« صحبت ميك‌ند ولي 

تعجب‌آور اينجاست كه خود را مفرد مخاطب قرار مي‌دهد.
با كمال تعجب شرح بسيار كاملي از طوفان داده مي‌شود. او واقعه‌اي را بازگو ميك‌ند، كه چگونه 
خدايان از وقوع طوفان به او هشدار دادند و او را مسئول ساختن كشتي نمودند كه زن‌ها و بچه‌ها 
هنرمندان و صنعتگران را در آن پناه بدهد. شرح طوفان ش��ديد، تاريكي و طغيان و فاجعه افرادي 
كه به جاي مانده بودند تا به امروز تكان‌دهنده مي‌باشد. و همچنان كه در انجيل مي‌خوانيم، داستان 
»ريون« و كبوتري كه آزاد شد، كه چگونه عاقبت آب پايين رفت و كشتي در كوهي به خاك نشست.

توازي داستان طوفان در رساله »گيلگمش« و انجيل بي‌اندازه مي‌باشد و دانشمندي وجود ندارد 
كه اين را قبول نكند، ولي موضوع بسيار جالب در باره اين توازي اينجاست كه ما با سوانح متفاوت 

و خدايان متفاوتي روبه‌رو هستيم.



w
w

w
.a

nc
ie

nt
al

ie
ns

.ir

ارابه خدايان

ني
ستا

ن با
گا

گان
ت بي

ساي

50

اگر شرح طوفان در انجيل دست دوم اس��ت پس بازگو كننده اين موضوع مي‌بايستي نجات 
يافته يا شاهدي از دوران »گيلگمش« بوده باشد.

كاملا ثابت شده كه هزاران سال پيش در شرق طوفان وحشتناكي روي داده. كتيبه‌هاي بابلي‌ها 
به طور دقيق محلي را كه باقي مانده كشتي ممكن است وجود داشته باشد بيان مي‌دارد و در حقيقت 
محققين در قسمت جنوبي كوه آرارات سه قطعه چوب به دس��ت آوردند كه امكان دارد بازمانده 
كشتي به خاك نشسته باشد. ناگفته نماند يافتن باقي مانده كشتي كه تماماً از چوب ساخته شده بوده 

و طوفان مهيبي را 6000 سال پيش طي نموده بسيار ضعيف مي‌باشد.
كتيبه »گيلگمش« نه تنها شامل گزارشات دست اول است بلكه شرح وقايع غيرعادي را بازگو 
ميك‌ند كه ممكن نيست پديده تخيلي بشري كه در زمان نوشته شدن كتيبه زندگي ميك‌رده باشد، 
يا توسط مترجمين و كپيه كننده‌هايي كه در طول قرون كتيبه را مطالعه كرده‌اند ساخته شده باشد. 
چون اگر ما با دانش كنوني خود به متن كتيبه بنگريم مي‌بينيم حاوي حقايقي است كه نويسنده در 

آن زمان مي‌بايستي از آن اطلاع داشته باشد.
شايد بتوان با پرسش سئوالات تازه‌اي به تاريكي واقعيت نور بيافشانيم. آيا اين امكان هست كه 
كتيبه »گيلگمش« ابداً در شرق پديد نيامده و متعلق به نواحي »تياهواناكو« باشد؟ آيا قابل قبول است 
كه اجداد »گيلگمش« از آمريكاي جنوبي به آسيا كوچ كردند و كتيبه را نيز را خود آوردند؟ جواب 
مثبت لااقل اش��اره‌اي كه در كتيبه به دروازه خدايان و عبور از دريا شده، بابلي‌ها و همچنين علت 
پيدايش ناگهاني قوم سومريه و پديده‌هاي بابلي‌ها كه بعد از سومري‌ها مي‌باشد روشن مي‌نمايد. 
بدون شك در تمدن پيشرفته فراعنه مصر كتابخانه‌هايي وجود داشته كه كتيبه‌هاي قديمي مقدس 
نگهداري مي‌شده و آنها را مي‌آموختند، تدريس ميك‌ردند و مي‌نوشتند. همچنان كه اشاره شد موسي 
در دربار مصر بزرگ شد و بدون شك به كتابخانه‌هاي آن دست داشته. موسي مرد باهوش و دانشمندي 
بود. گفته مي‌شود او خودش نويسنده پنج جلد از كتاب‌هايش بوده، فقط اين روشن نيست كه او 
اين كتاب‌ها را به چه زباني مي‌توانسته بنويسد. و اگر ما اين فرضيه را كه كتيبه »گيلگمش« از طريق 
سومري‌ها به آشوري‌ها، از آشوري‌ها به بابلي‌ها، از بابلي‌ها به مصر آمده باشد و موسي جوان در 
آنجا به آن دست يافته و از آن براي مقاصد خود استفاده نموده مورد بررسي قرار دهيم به اين نتيجه 
مي‌رسيم كه طوفان سومري‌ها از آن كه در انجيل تفسير شده به حقيقت بيشتر نزديك است. آيا ما 
نبايد چنين سئوالاتي بكنيم؟ به نظر من روش‌هاي قديمي تحقيق از كار افتاده مي‌باشند و نمي‌توان 
به يك نتيجه قاطع دست يافت. اين روش‌ها بستگي زيادي به طرز فكر يكنواخت قديمي دارد به 
طوري كه هيچگونه جايي براي عقايد، تخيلات و فرضيه‌ها كه به تنهايي مي‌توانند محرك پديده 

عقايد نو باشند نمي‌گذارد.
بدون شك علت عقب ماندگي تحقيق در ش��رق ماقبل تاريخ دست نيافتن به كتب و مقدس 

بودن آنها مي‌باشد.
روي اين اصل مردم جرأت نميك‌ردند كه سئوال كنند و شك خود را با صداي بلند بازگو نمايند. 
حتي دانشمندان قرون نوزدهم و بيستم كه بيش از محققين گذشته قدرت فكر داشته‌اند هنوز هم 
در اين اشتباه هزار س��اله باقي مانده بودند، چون تغيير فكر، در قسمت‌هايي از داستان‌هاي انجيل 
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شك به وجود مي‌آورد. اما حتي مؤمن‌ترين مسيحي‌ها حتماً درك كرده‌اند كه خيلي اتفاقات بيان 
شده در انجيل عهد عتيق با شخصيت خوب و يگانه يك آفريننده متفاوت مي‌باشد. همان شخصي 
كه مي‌خواهد عقيده مطلق ديني انجيل را حفظ نمايد بايستي در روشن شدن اينكه در حقيقت چه 
كسي بشر اوليه را آموزش داد، چه كسي اولين آلات را براي زندگي اجتماعي به آنها داده چه كسي 

قوانين نظافت را به آنها آموخت و چه كسي دستجات مضره را از بين برد كنجكاو باشند.
اگر طرز فكر اينچنين باشد و اينچنين سئوال شود دال بر لامذهبي نمي‌شود.

من مطمئن هستم كه هنگامي كه به آخرين سئوال در مورد گذشته ما پاسخ صحيح داده شود 
چيزي كه آن را خدا مي‌نامم تا ابديت باقي خواهد ماند.

اما تا آنجايي كه دليل قاطعي ارايه نشود آن خداي غير قابل تصور كه براي حركت احتياج به 
چرخبال و دستگاه متحرك داشته و با بشر بدوي جفت‌گيري كرده جرأت نكرده ماسك خود را از 

صورتش بردارد يك فرضيه گستاخانه باقي خواهد ماند.
جواب روحانيون كه خداوند داناس��ت و ما نمي‌توانيم تصور كنيم كه او به چه صورت خود 
را نشان مي‌دهد كه بشر را مطيع خود سازد در حقيقت شانه از زير بار خالي كردن است. مردم هم 
مي‌خواهند چش��م‌هاي خود را در مقابل حقايق نو ببندند، ولي روزبه‌روز گذشته جاي خود را به 
آينده مي‌دهد. در حدود دوازده سال ديگر اولين بشر به سطح مريخ فرود خواهد آمد. اگر در آنجا 
تنها يك مجسمه به جا مانده از گذشته وجود داشته باشد، اگر در آنجا تنها يك شيء نشان دهنده 
مغزهاي متفكر گذشته وجود داشته باشد، اگر در آنجا يك نقش قابل درك بر روي سنگي وجود 
داشته باشد آن موقع است كه اين كش��فيات پايه‌هاي ديني ما را تكان مي‌دهد و گذشته بشريت را 

كاملا مبهم مي‌نمايد.
با توجه به اينكه آينده گذشته را به ثبوت خواهد رسانيد آيا اين عاقلانه‌تر نيست كه در تفكر 
در باره گذشته از عقايد و تخيلات جديدي استفاده نماييم؟ بدون آن كه كاملا منكر مذهب بشويم 
ديگر نمي‌توانيم كاملا معتقد باشيم. هر مذهبي داراي روش و چهارچوبي است در باره خدا، و تفكر 
و اعتقاد را به داخل اين چهارچوب خلاصه و محدود ميك‌ند، ولي در زمان مسافرت‌هاي يكهاني 

قيامت تحول افكار فرا مي‌رسد و ابرهاي عقايد يكطرفه مذهبي به كنار خواهد رفت.
با اولين قدم محكم در يكهان ما بايستي تشخيص بدهيم كه دو ميليون خدايان وجود ندارند، 
بيست هزار فرقه وجود ندارد و ده مذهب بزرگ وجود ندارد، بلكه فقط يك، يك خدا و يك دين 
ولي بگذاريد باز هم در تكميل فرضيه خود در باره گذشته نامشخص ادامه بدهيم. تصويري كه تا 

كنون كشيده بوديم اينچنين بوده.
در گذشته مبهم و نامشخص يك س��فينه فضايي كره ما را كشف ميك‌ند. سرنشينان سفينه به 
زودي در مي‌يابند كه زمين داراي تمام خصايص لازمه براي تكامل موجود متفكر مي‌باش��د. البته 
انسان در آن موقع »هوموس��پيين« نبوده، بلكه چيزي كاملا متفاوت. فضانوردان عده‌اي از اعضاء 
ماده اين موجودات را بارور ساخته و همانطور كه حماسه‌هاي قديمي ذكر ميك‌ند آنها را به خواب 
طولاني فرو برده سپس زمين را ترك مي‌نمايند. هزاران سال بعد فضانوردان باز مي‌گردند و دستجات 
پراكنده‌اي از نوع »هوموس��پيين« مي‌يابند. آنها اين آزمايش را چندين ب��ار تكرار ميك‌نند تا اينكه 
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موجودات ذي‌شعوري پديد مي‌آورند كه بتوانند تابع قوانين اجتماعي باشند. اين افراد هنوز وحشي 
بودند و چون اين خطر وجود داشت كه اين افراد ترقي معكوس نموده و با حيوانات جفت‌گيري 
نمايند، فضانوردان افراد مردود ش��ده در اين آزمايش را از بين برده يا ب��ه نقاط ديگر زمين منتقل 
مي‌نمايند. اولين اجتماعات و اولين صنايع و هنرها ايجاد گرديد، صخره‌هاي درون غارها نقاشي 

شد و سفال‌سازي پديد آمد و اولين قدم در زراعت برداشته شد.
بشر اوليه احترام شديدي نس��بت به فضانوردان قايل بودند، چون آنها از جاي كاملا مبهمي 
آمدند و سپس بدانجا باز گشتند. در نظرشان آنها چون خدايان بودند. به دلايل نامعلومي اين خدايان 
نخواستند كه بشر اوليه را از اشتباه بيرون آورند. آنها از موجودات پرورده خود مراقبت ميك‌ردند، 
مي‌خواستند آنها را در مقابل فساد و گمراهي محافظت نمايند. مي‌خواستند مطمئن شوند كه اين 
اجتماع به طور مثبتي پيشرفت نمايد. آنها افراد عقب مانده و فاسد را از بين بردند و پيشگيري نمودند 

كه احتياجات اوليه كه لازمه رشد يك اجتماع مي‌باشد برآورده شود.
بدون شك اين فرضيه به هيچ وجه كامل نيست. به من خاطرنشان خواهد شد كه اين فرضيه 
فاقد مدرك براي اثبات آن مي‌باشد. آينده نشان خواهد داد كه چه قسمت‌هايي از اين فرضيه كامل 
خواهد شد. چون اين كتاب فرضيه‌اي را ارايه مي‌دهد كه از حدسيات و تخيلات بوجود آمده بنابراين 
مي‌بايستي اين فرضيه غلط باش��د. اما وقتي كه اين را با فرضيه‌هايي كه اديان مختلف در سايه آن، 
و قدرت خرافات، مورد قبول قرار گرفته‌اند مقايسه ميك‌نم به خود حق مي‌دهم كه جزئي درصد 
امكان دارد كه فرضيه من حقيقت داشته باشد. شايد مؤثر باشد كه چند كلمه‌اي در بارة حقيقت گفته 
شود، كسي كه عقيده به مذهبي دارد و هرگز نشده در باره آن مورد مباحثه قرار گيرد و مطمئن است 
كه حقيقت نزد اوست! اين نه تنها شامل مسيحيون است بلكه در باره اديان مختلفه چه كوچك و 

چه بزرگ اين موضوع صدق ميك‌ند.
مذهب‌شناسان، روحانيون و فلاسفه آموزش خود، استاد خود و آموزش او را منعكس نموده‌اند 
و آنها مطمئن هس��تند كه حقيقت را يافته‌اند. طبيعتاً هر مذهب داراي تاريخ و نويدهايي از خدا و 
عهده‌هاي او مي‌باش��د، و داراي پيامبران و معلمان دانا كه گفته‌اند، مدرك حقيقت هميشه درون 
اعتقادات يك فرد نهفته و از آنجا آغاز مي‌شود. اين نتيجه يك طرز فكر يكطرفه مي‌باشد كه به ما 
از دوران كودكي آموخته مي‌شود. با اين وجود نسل‌ها زيسته‌اند، و هنوز هم زندگي ميك‌نند، و در 

اين اعتقاد هستند كه حقيقت نزد آنهاست.
من با كمي شكسته نفسي معتقد هستم كه ما از حقيقت مطلع نيستيم، گرچه ممكن است خلاف 
آن را تصور بكنيم. كسي كه جوياي حقيقت است نبايس��تي با طرز فكر يكطرفه و در چهارچوب 
اعتقادات خود آن را كاوش نمايد. گر اين چنين باشد بجز اين است كه او خودش را گول مي‌زند؟ 

منظور و هدف از اين زندگي چيست؟ اعتقاد به حقيقت است يا جستجوي آن؟
اگر چه حقايق انجيل عهد عتيق ممكن است توسط باستان‌شناسي در بين‌النهرين ثابت شود 
ولي اين دليلي براي اثبات اصول دين مذكور نخواهد بود. اگر يك شهر باستاني، يك دهكده يا يك 
كتيبه در يك منطقه بخصوص كشف شود اين كشفيات نشان دهنده تاريخ زندگي افرادي است كه 
در آن محل مي‌زيسته‌اند ولي به هيچ وجه ثابت نميك‌ند كه خدايي كه اين افراد مي‌پرستيدند خدايي 
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يگانه بوده. امروزه حفاري‌ها در اغلب نقاط دنيا نشان مي‌دهد كه ظاهر با حقيقت متغاير است ولي 
آيا هرگز اين به فكر حتي يك مسيحي خطور خواهد كرد كه خداي تمدن ماقبل »اينكا« كه در اثر 

حفاري به دست آمده ممكن است خداي حقيقي باشد.
منظور من اين است كه تاريخ بشريت مجموعه‌اي‌ست از تجربيات و تخيلات و فقط همين، 

ولي با اين وجود من معتقد هستم كه همين هم كافي است.
بنابراين كسي كه جوياي حقيقت مي‌باشد نمي‌تواند نظريات تازه و انقلابي را كه هنوز ثابت 
نشده‌اند فقط به خاطر اين كه با نظريات و يا اعتقادات خودش متفاوت است نديده بگيرد. چون صد 
سال پيش فضانوردي ناشناخته بود پدران و پدربزرگ‌هاي ما نمي‌توانستند اين موضوع را درك كنند 
كه ممكن است اجداد ما شاهد فرود افرادي از يكهان بوده‌اند. بگذاريد در باره فرضيه وحشتناك و 
تأسف‌آور و قريب‌الوقوع ويران شدن زمين بوسيله بمب‌هاي هيدروژني فكر كنيم. پنج هزار سال 
بعد باستان‌شناسان در حفاري‌هاي خود در نيويورك قطعاتي از مجسمه آزادي به دست خواهند 
آورد. بر اساس طرز فكر امروزي، آنها تصور خواهند كرد با يك مجسمه مقدس مواجه شده‌اند، 
شايد يك خداي آتش )به خاطر داشتن مشعل در دستش( و شايد خداي آفتاب )به خاطر داشتن 
نشانه خورشيدي بر سرش( آنها هرگز جرأت نخواهند كرد كه گمان كنند با يك جسم عادي روبرو 

هستند، مثلا يك مجسمه آزادي.
ديگر امكان ندارد كه جاده به گذشته را با عقايد مطلق مسدود بنماييم. اگر ما در كاوش طولاني 
به دنبال حقيقت هستيم بايد همگي با جرأت از مس��ير طرز فكر قديمي كه تا كنون در آن بوده‌ايم 
خارج شويم و براي برداشتن اولين قدم بايستي در هر چه كه تا كنون حقيقت مي‌شمارديم شك كنيم.

آيا ما هنوز مي‌توانيم چشم‌ها و گوش‌هاي خود را در مقابل عقايد نو ببنديم، تنها به خاطر اینکه 
این عقاید مسخره و کفر به شمار می‌روند؟ هر چه باشد پنجاه سال پيش فرود انسان بر كره ماه يك 

عقيده كاملا مسخره به شمار مي‌رفت.
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فصل ششم

تخيلات و حماسه‌هاي قديمي يا حقايق

طبق مشاهدات قبلي در دوران عتيق چيزهايي وجود داشته كه بر اساس عقايد كنوني نمي‌بايستي 
وجود داشته باشد ولي دست من هنوز از كشفياتم خالي نشده است.

حماسه اسكيموها نيز مي‌گويد كه اولين قبايل توس��ط خدايان با بال‌هاي درخشان به شمال 
آورده شدند. و داستان‌هاي بسيار قديمي سرخ‌پوس��تان از پرنده آتشيني كه به آنها استفاده از ميوه 
و آتش را آموخت گفتگو ميك‌ند. و در حماسه »مايا«1 »پوپال واه«2 بازگو ميك‌ند كه خدايان قادر 
بودند همه چيز را بشناسند، يكهان، چهار نقطه اصلي قطب‌نما و حتي كرويت زمين مطلع بودند. 
چرا اسكيموها در باره پرنده فلزي صحبت ميك‌نند؟ چرا سرخ‌پوستان از پرنده آتشين مي‌گويند؟ 

و چگونه ممكن بوده كه اجداد »مايا« بدانند كه زمين گرد است؟
»مايا«ها بسيار باهوش بودند و يك تمدن پيش��رفته داش��ته‌اند. آنها نه تنها يك تقويم بسيار 
عالي استخراج نموده بودند، بلكه محاسباتي هم به جاي گذاشتند كه باور نكردني مي‌باشند. آنها 
مي‌دانستند كه سال زهره 584 روز مي‌باشد و س��ال زمين را به 365/2420 روز تخمين زده بودند 
)محاسبه دقيق امروزي 365/2422 روز مي‌باشد(. »مايا«ها محاسباتي از خود به جاي گذاشته‌اند 
كه تا 64 ميليون سال ديگر باقي خواهد ماند. در كتيبه‌هاي بعدي محاسباتي شده كه به حدود 400 
ميليون سال مي‌رسد. كاملا قابل قبول اس��ت كه فرمول معروف زهره توسط يك مغز الكترونيكي 
محاسبه شده. در هر صورت اين باور نكردني است كه افراد بدوي جنگل‌نشين چنين محاسبه‌اي 

را استخراج كرده باشند. فرمول زهره »مايا«ها به شرح زير است:
تزالكين 260 روز، زمين 365 روز و س��ال زهره 584 روي مي‌باشد، اين ارقام حاوي امكان 

1 Maya
2 Popol Vuh
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تقسيم باور نكردني مي‌باشد. 365 پنج بار به 73 تقسيم شود و 584، هشت مرتبه. و فرمول مذكور 
اين چنين صورت مي‌گيرد.

x  13  x  2  x  73  =  260  x  2  x  73  =  37،960  20  -  )ماه(
x  13  x  5  x  73  =  105  x  5  x  73  =  37،960  8  -  )خورشيد(
x 13  x  8  x  73  =  65  x  8  x  73  = 37،960  5  -  )زهره(

يعني تمام دوره‌ها پس از 37،960 روز مواجه مي‌گردند.
در حماسه گفته شده كه »مايا«ها معتقد بر اين بودند كه در اين تاريخ خدايان به استراحتگاه عظيم 
باز خواهند گشت. حماسه مذهبي افراد ماقبل »اينكا« بر اين بود كه ستارگان داراي موجودات زنده 
مي‌باشد و خدايان از دسته ستاره هفت اختران به زمين آمده بودند. كتيبه‌هاي سومري‌ها، آشوري‌ها، 
بابلي‌ها و مصري‌ها نيز اين چنين مي‌گويد: خدايان از ستارگان آمدند و بدانجا باز گشتند. آنها در 
كشتي‌هاي آتشين آسمان‌ها را طي ميك‌ردند، داراي سلاح وحشتناكي بودند و زندگي ابدي را به 

فرد فرد بشر نويد مي‌دادند.
البته اين كاملا طبيعي است كه بشر بدوي خدايان خود را در آسمان‌ها جستجو نمايند، و در 
تصوير ظاهر اين موجودات مبهم و پرشكوه تخيلات خود را مهار ننمايند. با اين وجود اگر تماماً 

اين موضوع را قبول كنيم باز هم سئوالات جواب نگفته بسيار باقي مي‌ماند.
مثلا كتيبه‌نويس »ماهابهاراتا«1 چگونه مي‌توانسته بداند سلاحي كه قادر به ايجاد دوازده سال 
خشكسالي براي تنبيه يك قوم بوده وجود داشته، و آنقدر پرقدرت بوده كه طفل را در رحم مادر از 
بين ببرد؟ اين كتيبه قديمي »ماهابهاراتا« سريح‌تر از انجيل مي‌باشد. حتي با تخمين كم نيز متن اصلي 
بالغ بر پنج هزار سال از عمرش مي‌گذرد. كاملا بجاس��ت كه در پرتو نور دانش امروزي اين كتيبه 
را مورد مطالعه قرار بدهيم. ابداً متعجب نخواهيم شد كه در »رامايانا«2 مي‌خوانيم كه »ويماناس«3 
يعني ماشين پرنده، در ارتفاعات بسيار زيادي به كمك جيوه و با طوفان عظيمي حركت ميك‌رده. 
»ويماناس« قادر بوده مسافت‌هاي طولاني را طي كند و مي‌توانسته جلو و يا بالا برود. ظاهراً يك 

سفينه بسيار محرك بوده و اين قسمتي از ترجمه آن.دات در سال 1891 مي‌باشد.
»به ميل »راما«4 كالسكه پر شكوه در كوهي از ابر و غرشي عظيم به هوا برخاست«...

ما باز متوجه مي‌شويم كه در اينجا نه تنها اشاره به جسم پرنده شد، بلكه نويسنده از غرش عظيم 
صحبت ميك‌ند. باز هم قسمت ديگري از »ماهابهاراتا«:

»بيهما«5 با »ويمانا« بر اش��عه عظيمي كه چون خورشيد درخسان بوده و صدايي چون غرش 
طوفان داشت پرواز كرد )سي. روي 1889(6.

حتي تخيلات نيز احتياج به محركي دارند. چطور كتيبه‌نويس مي‌تواند شرحي بدهد كه لااقل 
احتياج به جزيي فهم از ساختمان موشك را دارد، و اينكه اين سفينه‌ها با تشعشع و صداي مهيبي 

1 Mahabharata
2 Ramayana
3 Vimanas
4 Rama
5 Bhima
6 C. Roy



w
w

w
.a

nc
ie

nt
al

ie
ns

.ir
تخيلات و حماسه‌هاي قديمي يا حقايق

ني
ستا

ن با
گا

گان
ت بي

ساي
57

حركت ميك‌نند؟ در »سمسپتاكبادها«1 توصيفي در باره ارابه‌هايي كه مي‌توانند پرواز كنند و آنهايي 
كه نمي‌توانند پرواز كنند ذكر شده. در اولين نسخه »ماهابهاراتا« شرح بسيار دقيقي از »كانتي«2 مجرد 
بيان شده كه نه تنها توسط خداي آفتاب ملاقات شد بلكه از او داراي پسري نيز مي‌شود، پسري كه 
گفته مي‌شده همچون خورشيد درخشان بوده. چون »كانتي«، حتي در آن روزگاران، از اين كه مبادا 

مورد سرزنش قرار گيرد پسرك را به درون سبدي مي‌گذارد و او را به رودخانه مي‌سپارد.
»ادهيراتا«3 نيك‌مرد ماهيگيري از »سوتا«4 س��بد را از آب مي‌گيرد و طفل را نجات مي‌دهد و 

او را بزرگ ميك‌ند.
اگر به خاطر شباهت زيادش به سرگذشت موسي نبود اين داستان ابداً ارزش بازگو كردن را 
نداشت و البته اشاره ديگري به باروري بشر توسط خدايان شد و همچون »گيلگمش« و »آريوانا«ي5 
شجاع »ماهابهاراتا« دست به سفر طولاني در جستجوي خدايان مي‌زنند كه از آنها تقاضاي اسلحه كند 
و هنگامي كه »آريوانا« پس از مشقات بسيار خدايان را مي‌يابد »ايندرا«6 خداي بهشت و همسرش 
»ساچي«7 در كنارش به او اجازه شرفيابي اختصاصي مي‌دهد. آن دو »آريواناي« شجاع را در يك 
محل معمولي نمي‌پذيرند، او را در يك ارابه جنگي ملاقات ميك‌نند و حتي از او دعوت ميك‌نند كه 

همراهشان به سفر در آسمان بپردازد.
در »ماهابهاراتا« آنقدر اطلاعات و ارقام دقيق وجود دارد كه خواننده را به اين فكر واميدارد كه 
كتيبه‌نويس اين اطلاعات را براي خودش شخصاً طبق معلومات خود درج نموده. مملو از نفرت، او 
اسلحه‌اي را شرح مي‌دهد كه مي‌تواند تمام جنگجوياني كه قطعات فلزي بر خود دارند از بين ببرد. 
اگر جنگجويان به موقع از اين واقعه با اطلاع مي‌ش��دند تمام اشياء فلزي را از خود دور ميك‌ردند 
و خود را به آب مي‌انداختند و كاملا خود و آنچه را كه لمس كرده بودند مي‌شس��تند و بدون دليل 

نيست چون نويسنده شرح مي‌دهد كه اين اسلحه موها و ناخن‌ها را از بين مي‌برد.
هر موجود زنده‌اي كه در مقابل اين اس��لحه قرار مي‌گرفت ضعي��ف و رنجور مي‌گرديد. در 
هشتمين نسخه ما »ايندرا« را در ارابه بهشتي‌اش ملاقات ميك‌نيم. از تمام بشريت او »يادهيسترا«8 را 
انتخاب نموده كه اجازه داشته باشد در كالبد فناناپذيرش به يكهان سفر كند. در اينجا نيز شباهت اين 
حماسه و داستان »ايناك«9 و »اليجاه«10 مشاهده مي‌گردد. در همين نسخه بازگو شده كه »گورخا«11 
از »ويماناي«12 پرقدرت تنها يك جسم بر روي ش��هر پرتاب كرد، كه اين شايد اولين شرح فرود 

بمب هيدروژني باشد.
نويسنده لغاتي به كار مي‌برد كه پس از شرح انفجار بمب هيدروژني در بيكيني توسط شهود به 
1 Samsaptakabadha
2 Kunti
3 Adhirata
4 Suta
5 Aryuna
6 Indra
7 Sachi
8 Yudhisthira
9 Enoch
10 Elijah
11 Gurkha
12 Vimana
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خاطر ما بسيار آشنا مي‌آيد. دود پر حرارتي، هزاران مرتبه درخشان‌تر از خورشيد و با درخشندگي 
مهيبي، بپا خواست و شهر را به خاكستر مبدل نمود. هنگامي كه »گورخا« به زمين نشست سفينه‌اش 
همچون سرمه درخش��ان بود. و براي رضاي خاطر فيلسوفان بايد متذكر ش��وم كه »ماهابهاراتا« 

مي‌گويد كه »زمان نطفه يكهان مي‌باشد«.
»كن‌تيوا«1 و »كان‌تيوا« كتب تبتي نيز اشاره‌اي به س��فينه‌هاي پرنده ميك‌نند كه آن را مصيبت 
آسماني مي‌خوانده‌اند. هر دو كتاب مخصوصاً متذكر مي‌شود كه اين دانش مقدس بوده و براي عموم 
نمي‌باشد. در »سامارانگانا سوترادهارا«2 يك فصل كامل به شرح كشتي فضايي اختصاص داده شده 
كه نوشته اين كشتي فضايي از عقبش آتش و جيوه پرتاب ميك‌رد. كلمه آتش در كتب عتيق به منظور 
آتش سوزان نبوده چون بالغ بر چهل نوع آتش كه اغلب به خواص الكتريكي و مغناطيسي نسبت 
داده شده اشاره گرديده. بسيار مشكل است كه قبول كنيم كه بشر گذشته مي‌دانسته كه امكان دارد 
از فلزات سنگين انرژي بدست آورد و او از طريقه آن نيز مطلع بوده. به هر صورت ما نبايد همه را 

ساده بگيريم و نوشته‌هاي سنسكريت را بعنوان حماسه رد كنيم.
فصول بي‌شماري از رساله‌هاي قديمي به ش��رح برخورد بش��ر و خدايان و سفينه‌هاي آنها 

اختصاص داده شده كه اين خود شك را مبدل به يقين مي‌نمايد.
ما با طرز فكر قديمي كه متأسفانه دانشمندان هنوز بدان معتقدند به جايي نخواهيم رسيد: »چنين 
چيزي وجود ندارد«... »اشتباه در ترجمه اس��ت«... »اين تفسير پر زرق و برق به وسيله نويسنده يا 
كپيه كننده مي‌باشد«. بايد يك فرضيه جويا ش��ويم يا از دانش تكنولوژيكي امروزه خود بياموزيم 
و غباري كه گذشته‌ها را پوشانيده روشن نماييم. همچنان كه خارقه سفينه فضايي در گذشته دور 
قابل تعبير مي‌باشد همانطور ممكن اس��ت دليل كاملا منطقي براي سلاح وحشتناكي كه خدايان، 
حداقل يكبار، در آن گذشته به كار برده‌اند و آنقدر در باره‌اش اشاره شده وجود داشته باشد. قسمتي 

از »ماهابهاراتا« حتماً ما را به فكر وا خواهد داشت:
... »اينچنين مي‌نمود كه تمام قدرت‌هاي طبيعت لگام گسيخته‌اند. خورشيد به دوران آمد، در 
اثر حرارت سلاح زمين در آتش تب مي‌سوخت، فيل‌ها در اثر حرارت به درون آتش هجوم بردند 
و براي نجات از اين عمل وحشتناك مأيوسانه به هر سو مي‌گريختند. آب به جوش آمد، جانوران 
مردند و دشمن در شعله‌هاي آتش خشمناك كه درختان را چون كاهي از بين مي‌برد نابود شدند. 
فيل‌ها نعره‌اي پر وحشت كشيدند و همگي به زمين كوبيده شدند و مردند. اسب‌ها و ارابه‌هاي جنگي 
همگي سوختند و منظره آنچنان بود كه جهنم عبور كرده باشد. هزاران ارابه نابود شده و سپس، سكوت 
درياها را فرا گرفت. بادها شروع به وزيدن نمود و زمين درخشان گرديد. منظره وحشتناكي بود، 
اجساد گناهكاران آنچنان در گرما سوخته شده بود كه ديگر شباهتي به جسد انسان نداشت. هرگز 

تا كنون چنين اسلحه وحشتناكي ديده نشده و هرگز تا كنون در باره چنين اسلحه‌اي نشنيده‌ايم.«
)سي. رويا درونا پاروا 1889(3 داستان همچنان ادامه مي‌دهد كه آنها كه گريختند خود و هر چه 
كه داشتند شستند چون همه چيز از تنفس مسموم و كشنده خدايان آلوده شده بود. كتيبه »گيلگمش« 
1 Kantyua
2 Samarangana Sutradhara
3 C. Roy Drona Parva
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چه مي‌گويد؟ »آيا تنفس مسموم حيوان بهشتي بر تو نشسته؟«
»آلبرتو تولي«1 متصدي سابق قسمت موميايي‌هاي مصري در موزه واتيكان قطعه كتيبه‌اي متعلق 

به زمان »توتوموسيس«2 سوم كه در 1500 سال قبل از مسيح مي‌زيسته به دست آورد.
از فرود گلوله آتشين از آسمان مي‌گويد، كه تنفس شيطاني داشته - »توسوموسيس« و سربازانش 
اين واقعه مهيج را تماشا كردند تا آنكه گلوله آتشين از زمين برخاست و در مسيري به سمت جنوب 

از ديده‌ها پنهان گرديد.
تمام تفاسير به تاريخ‌هايي در حدود هزاره قبل اشاره ميك‌نند. نويسندگان در قاره‌هاي متفاوتي 
مي‌زيستند و متعلق به نژادهاي مختلفي بودند. قاصد بخصوصي وجود نداشته كه اخبار را پخش 

كند و سفرهاي بين قاره‌اي يك عمل عادي نبود.
با اين وجود از نقاط مختلف جهان، رسوم، بازگو كننده يك حماسه مي‌باشد. آيا همگي داراي 
يك تخيل بوده‌اند؟ آيا همگي تحت تأثير يك پديده خارقه قرار گرفته بودند؟ اين كاملا غير ممكن 
و غير قابل تصور است كه تفاسير »ماهابهاراتا« انجيل، كتيبه گيلگمش، حماسه‌هاي اسكيموها و 
سرخ‌پوستان، اسكانديناوي‌ها، تبتي‌ها و منابع بسيار ديگر همگي داستان‌هايي در باره خدايان پرنده، 
سفينه‌هاي عجيب و عذاب‌هاي وحش��تناك كه به پيدايش اين پديده نسبت داده شده بازگو كنند. 
امكان ندارد كه همگي دستخوش يك تخيل شده باشند. تفسير تقريباً يكسان فقط ممكن است از 
روي حقيقت باشد، يعني اتفاقات ماقبل تاريخ واقعيت داش��ته. آنها آنچه را كه اتفاق افتاده بازگو 
كرده‌اند. حتي اگر مخبر زمان عتيق، همچون خبرنگاران امروز، داستان خود را با اضافات جالب 
مفصل‌تر كرده باشند در عمق آن واقعه اصلي باقي مي‌ماند، همانطور كه امروزه نيز چنين مي‌باشد. و 
كاملا واضح است كه ممكن نيست اين واقعه در نقاط مختلف و زمان‌هاي متفاوت همگي ساختگي 

باشد، بگذاريد مثالي بزنم.
يك هليكوپتر اولين بار در دشت‌هاي آفريقا به زمين مي‌نشيند. هيچ يك از بوميان چنين دستگاهي 
را تا كنون نديده‌اند. هليكوپتر با صداي ترسناك در يك منطقه فرود مي‌آيد. خلبانان در لباس‌هاي 
رزمي با كلاه‌خود و مسلسل دستي از آن بيرون مي‌آيند. وحشيان ملبس به پوست حيوانات از اين 
واقعه مات و مبهوت در جاي خود خشك شده‌اند و وجود اين شيء را كه از آسمان‌ها به زمين آمده 
و خدايان ناآشنا را با خود آورده ابداً درك نميك‌نند. پس از مدتي هليكوپتر به هوا برمي‌خيزد و در 

آسمان ناپديد مي‌شود.
هنگامي كه بشر بدوي تنها مي‌ش��ود بايد در فكر خود اين خارقه را ترجمه نمايد. آنچه را كه 
ديده به آنان كه حاضر نبوده‌اند بازگو ميك‌ند. يك پرنده، يك سفينه بهشتي، كه هنگام سقوط غرش 
وحشتناكي داشت و موجودات پوست سفيد با سلاحي كه آتش پرت ميك‌رد از آن بيرون آمد. اين 
بازديد معجزه‌آسا براي هميشه ثبت مي‌شود و سينه به سينه نسل‌ها را طي خواهد نمود. هنگامي كه 
پدر داستان را براي فرزندش بازگو ميك‌ند، مثلا س��فينه كوچيكتر نخواهد شد و موجودات حتماً 
خارق‌العاده‌تر و قوي‌تر مي‌شوند. اينها و خيلي مطالب ديگر به داستان اضافه خواهد شد، ولي متن 

1 Alberto Tulli
2 Tuthmosis
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اصلي داستان همان فرود هليكوپتر مي‌باش��د كه در نقطه بازي از جنگل فرود آمد و خلبانان از آن 
خارج شدند. سپس واقعه مبدل به متولوژي قبيله مي‌شود. بعضي چيزها را نمي‌توان ساخت. من 
هرگز به دنبال سفينه‌هاي بهشتي، تاريخ عهد عتيق را زير و رو نميك‌ردم اگر شرح اين واقعه فقط در 
دو سه كتاب قديمي بيان شده بود اما وقتي كه تقريباً تمام كتب افراد بدوي سراسر دنيا همين داستان 
را بازگو ميك‌نند حس ميك‌نم كه بايد سعي كنم كه حقيقت نهفته در اين صفحات را به دست بياورم.

فرزند بشر تو در خانه‌اي پر از اغتشاش به سر مي‌بري، كساني كه چشم دارند و نمي‌بينند گوش 
دارند و نمي‌شنوند... )حزقيال(

مي‌دانيم كه تمام خدايان سومري‌ها به ستاره بخصوصي نسبت داده مي‌شوند. اينچنين گفته 
مي‌شود كه مجسمه از »مارداك«، مريخ1، ارفع‌ترين خدايان وجود داشته كه وزن آن 800 »تالنت« 
طلاي خالص بوده. اگر هرودوت را باور كنيم اين معادل است با 48000 پوند. »نينورتا«2 يا سيروس، 
قاضي يكهان به شمار مي‌رفته و يكفر بشر فاني را تعيين ميك‌رده. كتيبه‌هاي متعددي موجود است 
كه به مريخ، سيروس و »پلائيديز« نسبت داده‌اند. كراراً در دعاها و اشعار سومري به سلاح مقدسي 

كه نوع و عواقب آن براي مردم آن روز كاملا نامفهوم بود اشاره شده.
در توصيفي از مريخ گفته شده كه او دشمنانش را با باراني از آتش و صاعقه‌اي درخشان نابود 
كرد. گفته شده كه »اينانا«3 با درخشندگي هولناك و جلايي كور كننده در آسمان حركت ميك‌رده 
و خانه دشمنانش را ويران مي‌ساخته. نقوش و حتي مدلي از يك بنا به دست آمده كه بي‌شباهت به 

يك پناهنگاه نمي‌باشد، مدور و عظيم با روزنه‌هاي عجيب.
از همان دوره، در حدود 3000 سال قبل از مسيح باستان‌شناسان مدل يك دسته ارابه و راننده 
بعلاوه دو نفر ورزشكار در حال كش��تي گرفتن را به دست آورده‌اند كه نش��ان دهنده هنر بسيار 

ارزنده‌اي مي‌باشد. ثابت شده كه سومري‌ها استادان هنر عملي بوده‌اند.
پس چرا سومري‌ها از يك پناهگاه خشن مدل ساخته‌اند با علم به اينكه در حفاري‌هاي بابل و 
»اوروك« آثار ظريف‌تري به دست آمده؟ چندي پيش يك كتابخانه كامل سومري حاوي 60،000 
كتيبه سفالي در »نيپور«4 واقع در 95 ميلي جنوب بغداد به دست آمد. اكنون ما قديمي‌ترين شرح 
واقعه طوفان را كه بر روي كتيبه در شش ستون كنده ش��ده در دست داريم. پنج شهر در اين كتيبه 
نام برده شده. »اريدو«5 »باتيبيرا«6 »لاراك«7 »س��يتپار«8 و »شوروپك«9 و دو شهر از اين پنج شهر 
هنوز كشف نشده. در اين كتيبه‌ها كه فعلا قديمي‌ترين كتيبه ترجمه شده مي‌باشد نوح سومري‌ها 
»زيوسودرا«10 ناميده شده و گفته شده كه او در »ش��وروپك« زندگي ميك‌رده و كشتي خود را در 
آنجا ساخته. شرح طوفان كه ما فعلا در دست داريم از آن كه در كتيبه »گيلگمش« ذكر شده قديمي‌تر 
1 Marduk
2 Ninurta
3 Inanna
4 Nippur
5 Eridu
6 Badtibira
7 Larak
8 Stipar
9 Shuruppak
10 Ziusudra
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مي‌باشد. كسي نمي‌داند كه با كشفيات تازه تاريخ قديمي‌تري به دست خواهد آمد يا خير.
به نظر مي‌رسد كه بشر گذشته عقيده زندگي ابدي و يا زندگي پس از مرگ را حقيقت مي‌پنداشته 
و اعتقاد شديدي به آن داشته‌اند. طبيعتاً نوكران و بردگان پس از مرگ سروران خود با تمايل كامل 
در مقبره آنها مي‌ماندند. در مقبره »شاب‌آت«1 بالغ بر هفتاد اسكلت با نظم خاص در كنار هم قرار 
دارند. بدون هيچگونه اثري از شكنجه، آنها در انتظار مرگي كه بدون شك سريع و بدون درد بوده، 
كه شايد به وسيله سم انجام گرفته، در لباس‌هاي پرشكوه خود نشسته و يا خوابيده‌اند. با اراده‌اي 
راسخ همگي در انتظار زندگي پس از مرگ در كنار سروران خود بوده‌اند. چه كسي اين عقيده تولد 
مجدد را به مغز اين كافران فرو كرده بود؟ حماسه‌هاي مصر نيز به همان اندازه گيجك‌ننده است در 
شرح مردم نيل نيز از موجودات پرقدرتي كه در كشتي‌ها در آسمان سفر ميك‌ردند گفتگو ميك‌ند.

رساله خداي آفتاب »را« )RA( اينچنين مي‌گويد:
»تو در زير س��تارگان و ماه جفت‌گيري كردي و كش��تي‌ها را كه همچون س��تاره سرگردان 

خستگي‌ناپذير، و ستاره قطب كه هرگز غروب نميك‌ند در زمين و آسمان پيش كشيدي«...
اين هم نوشته‌اي از اهرام مي‌باشد:

»او كسي است كه كشتي آفتاب را ميليون‌ها سال راهنما بود«.
حتي اگر رياضي‌دانان مصري بسيار پيشرفته بوده‌اند باور نكردني است كه آنها در مورد ستارگان 
و سفينه بهشتي از ميليون‌ها سال صحبت كنند. »ماهابهاراتا« چه مي‌گويد؟ »زمان نقطه يكهان مي‌باشد«.
در »ممفيس«، پتاه2 به پادشاه دو مجسمه مي‌دهد كه با آنها فرمانروايي او را جشن بگيرد و به 
او دستور داد كه اين جشن را تا شش‌صد هزار س��ال ادامه دهد. آيا احتياج دارد كه متذكر بشويم 
كه »پتاه« براي دادن مجسمه به پادشاه در يك ارابه درخشان ظاهر مي‌شود و سپس در افق ناپديد 
مي‌گردد؟ امروزه آفتاب بالدار و عقاب پرنده كه علامت ابديت و زندگي ابدي را حمل ميك‌ند بر 
سر درب معابد در »ادفو«3 ديده مي‌شود. در هيچ نقطه شناخته شده جهان همچون مصر ديده نشده 
كه تا به اين حد علامت خدايان پرنده بيشمار و محافظت شده باشد. هر توريستي با جزيره فيل در 
رود نيل آشنايي دارد. اين جزيره حتي در قديم‌ترين رساله‌ها فيل ناميده شده چون شباهت بسياري 
به فيل دارد. ولي چگونه مصري‌هاي قديم به اين شباهت واقف بوده‌اند، چون اين شباهت فقط از 
يك هواپيما در ارتفاع زياد قابل تشخيص مي‌باشد و كوه بلندي در نزديكي جزيره وجود ندارد كه 

بتوان از ارتفاعات آن جزيره را ديد و به اين شباهت پي برد.
يك نوشته كه به تازگي از بنايي در »ادفو« به دست آمده مي‌گويد كه بنا به ساخت موجودات 
مافوق طبيعت مي‌باشد. نقشه بنا توسط »ايم هوتپ«4 فناپذير كشيده شده. اين »ايم هوتپ« شخصيت 
عجيب و دانايي به شمار مي‌رفته، انشتاين زمان خودش محسوب مي‌شده. او نويسنده، پزشك، عابد، 
معمار و فيلسوف بوده. در دنياي عتيق، در زمان »ايم هوتپ«، تنها ابزاري كه معمار به كارگرانش 
اجازه مي‌داد از آن استفاده كنند چوب و مس بوده كه هيچكدام براي بريدن سنگ‌هاي عظيم قابل 

1 Shub-At
2 Memphis Ptah
3 Edfu
4 Im-Hotep
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استفاده نمي‌باشد. با اين وجود »ايم هوتپ« نابغه هرم پله‌دار »ساكارا«1 براي فرعونش كه »زوسر«2 
نام داشت س��اخت. اين بنا كه 197 پا ارتفاع دارد با چنان مهارتي س��اخته شده كه معماري مصر 
هرگز قادر نبوده با آن برابري نمايد. پايه آن با ديواري به ارتفاع 33 پا و طول 1750 پا احاطه شده 
كه »ايم هوتپ« آن را خانه ابديت ناميد. دستور داد كه خودش را در آنجا دفن كنند كه خدايان در 

بازگشت او را نيز بيدار نمايند.
مي‌دانيم كه تمام اهرام بر حسب موقعيت س��تاره بخصوصي ساخته شده‌اند. آيا اين دانش با 
علم به اينكه هيچگونه مدركي از ستاره‌شناسي مصري‌ها در دست نيست تا اندازه‌اي باور نكردني 

نمي‌باشد؟ سيروس يكي از ستارگاني است كه مورد نظر آنها بوده.
ولي اين توجه به سيروس تا اندازه‌اي عجيب به نظر مي‌رسد چون سيروس از ممفيس فقط در 
ماه طغيان نيل ديده مي‌شود، و آنهم فقط در افق. و يك مطلب گيجك‌ننده ديگر اينكه مصري‌ها در 
4221 سال قبل داراي تقويم كاملي بودند! اين تقويم از روي طلوع سيروس استخراج گرديده بود 

)اول توات = نوزدهم ژوئيه( و دور سالانه را تا بيش از 32000 سال محاسبه كرده بودند.
ناگفته نماند كه منجمين گذشته وقت بسياري داشتند كه سال‌هاي متوالي آفتاب، ماه و ستارگان 
را تحت نظر بگيرند و متوجه شوند كه ستارگان پس از تقريباً 365 روز به همان نقطه باز مي‌گردند. 
ولي آيا احمقانه به نظر نمي‌رسد كه با وجود ماه و افتاب كه آسانتر ديده مي‌شوند و مي‌توان محاسبه 
دقيق‌تري از حركت آنها نمود، س��يروس را مبدأ تقويم قرار داد. شايد تقويم سيروس يك سيستم 
بخصوص باشد، فرضيه امكانات، چون ظهور ستاره را نمي‌توانستند پيشگويي نمايند. اگر سيروس 
در سپيده صبح هنگام طغيان نيل بر افق ظاهر مي‌ش��ده اين فقط يك اتفاق بيش نبوده، زيرا طغيان 

نيل هر ساله نمي‌باشد و هر طغيان در يك روز نيست. در اين صورت چرا يك تقويم سيروسي؟
آيا نوشته يا عهد مخصوص بوده كه توسط موبدان حفاظت مي‌شده؟

مقبره‌اي كه گردنبند طلا و اسكلت يك حيوان شناخته نشده در آن كشف شده شايد متعلق به 
شاه »يوديمو«3 مي‌باشد. اين جانور از كجا آمده؟ چگونه مي‌توان سيستم اعشاري را كه مصري‌ها 
در دوران اول دارا بودند توضيح بدهيم؟ چگون آنچنان تمدن پيشرفته‌اي در چنين زمان دوري پديد 
آمد؟ اشياء مسي و برنزي در ابتداي تمدن مصر از كجا پيدا شد؟ چه كسي اين دانش باور نكردني 

رياضي و يك خط حاضر به آنها داد؟
قبل از اينكه در باره چند بنا و آثار كه انبوهي س��ئوال در بر دارند صحبت كنيم بگذاريد نگاه 

ديگري به رساله‌هاي قديمي بياندازيم.
سازنده داستان هزار و يكشب اين چنين تخيلات را از كجا به دست آورده بود؟ چگونه ممكن 
است يك نفر به اين فكر بيافتد كه چراغي را توصيف كند كه مالك آن با ماليدن چراغ جادوگري 

را احضار نمايد؟
چه تفكر پرجرأتي در داس��تان علي‌بابا و چهل دزد بغداد »ديوار دهن بگشا« را پديد آورده؟ 
البته امروزه اين تخيلات ما را مبهوت نمي‌سازد چون با فشار يك تكمه، تلويزيون تصاوير ناطق 
1 Sakkara
2 Zoser
3 Udimu
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به ما نشان مي‌دهد. و همانطور در اغلب فروش��گاه‌هاي بزرگ به وسيله لامپ‌هاي فتوالكتريكي 
باز مي‌شود و ديگر »ديوار دهن بگشا« براي ما موضوع عجيبي نيست. با اين وجود قدرت تخيلي 
داستان‌سرايان قديم آنقدر باور نكردني است كه كتب داستان‌هاي علمي نويسندگان امروز در مقابل 
آنها كودكانه جلوه ميك‌نند. بنابراين داستان‌سرايان قديم حتماً چيزهايي ديده بودند يا مي‌دانستند 
و يا تجربه كرده بودند كه تخيلاتش��ان را به كار بياندازند. در دنياي تمدن‌هاي حماسه‌اي و افسانه 
مانند، ما بر زمين لرزاني قرار گرفته‌ايم و نقطه ثابتي در دست نداريم. طبيعتاً، رسوم قديمي ايسلندي 
و نروژي از خدايان صحبت ميك‌نند، خداياني كه در آسمان‌ها سفر ميك‌نند. »فريگ«1 يك خداي 
مؤنث است و نديمه‌اي به نام »گنا«2 دارد. »فريگ« نديمه را سوار بر اسبي كه بر فراز زمين‌ها و درياها 
حركت ميك‌ند به دنياهاي ديگر مي‌فرستد. نام اسب »حوف« مي‌باشد. حماسه چنين ادامه مي‌دهد 
كه روزي »گنا« موجود عجيبي را در آسمان مي‌بيند. در رساله‌هاي عتيق مستند بر اينكه زمين، ماه و 
خورشيد از نقطه نظر چه كسي، خدايان، غول‌ها، انسان‌ها و يا كوتوله‌ها، مورد بحث مي‌باشد اسامي 
مختلفي به خود مي‌گرفته ولي چگونه ممكن است در گذشته تاريك بشر با افق محدود فكريش 

ابعادي مختلف اين چنين ايجاد نمايد؟
اگر چه »استور لوسن« دانشمند، حماسه‌ها، داس��تان‌ها، آهنگ‌هاي نروژي و ژرمن را تا سال 
1200 بعد از مسيح ننوشته بود ولي گفته مي‌ش��ود كه اين حماسه‌ها و داستان‌ها هزاران سال عمر 
دارند. در اين نوشته‌ها سمبل زمين به مثال توپ توصيف شده و »ثور«3 پيشواي خدايان هميشه با 

علامت چكش نشان داده شده، يعني نابود كننده.
پروفس��ور »كوهن«4 بر اين عقيده است كه كلمه چكش به معني س��نگ مي‌باشد و به دوران 
سنگ مربوط مي‌شود و فقط بعداً به چكش برنزي و آهني تبديل شده. بنابراين ثور و علامت چكش 
مي‌بايستي خيلي قديمي بوده و حتي شايد متعلق به دوران سنگ باشد، علاوه بر اين كلمه »ثور« در 
حماسه‌ها )سنسكريت( »تانايتشو«5 مي‌باشد كه كم و بيش به معني »رعدساز« است. »ثور« خداي 

نروژي، خداي خدايان، خداي »وانن«6 ژرمن است كه آسمان‌ها را ناامن مي‌سازد.
اگر در باره روش‌هاي كاملا تازه‌اي كه من در باره تحقيق در گذشته عرضه كرده‌ام مباحثه شود 
ممكن است اين چنين اعتراض شود كه نمي‌توان رسوم و حماسه‌هاي عتيق را كه به نحوي داراي 
متن در باره آسمان‌ها باشد جمع كرده و دليلي براي سفرهاي فضايي ماقبل تاريخ نمود، ولي آنچه كه 
من مي‌گويم اينچنين نيست، من فقط به قسمت‌هايي از تفاسير قديم كه جايي در طرز فكر و عقايد 
و فرضيه‌هاي عادي ندارند اشاره ميك‌نم. من به هر نقطه كه حقيقتاً حساس مي‌باشند و نويسندگان، 
مترجمين و كپيه‌نويس‌ها فهم كافي از علم براي تحليل آن را دارا بوده‌اند مورد حمله قرار مي‌دهم.

اگر همين اشتباهات و تفاسير پر زرق و برق، در چهارچوب يك دين يا اعتقاداتي مورد قبول 
نبود من نيز كاملا آماده بودم كه قبول كنم، ترجمه‌ها غلط و كپيه‌ها نادرس��ت مي‌باشد. اين كاملا 

1 Frigg
2 Gna
3 Thor
4 Kuhn
5 Tanayitnu
6 Wanen



w
w

w
.a

nc
ie

nt
al

ie
ns

.ir

ارابه خدايان

ني
ستا

ن با
گا

گان
ت بي

ساي

64

نابجاست كه يك محقق علمي چيزي را به خاطر اينكه با عقايدش مطابقت نميك‌ند رد كند و اگر 
مكمل فرضيه اوست آن را قبول كند. تصور كنيد كه اگر ترجمه‌هاي تازه‌اي با طرز فكر تكنولژيكي 

امروزه به دست مي‌آمد فرضيه‌هاي من چه قدرت و شكلي به دست مي‌آوردند.
براي اينكه در پيشرفت آهسته و صبورانه ما كمك بگيريم اشاره‌اي به يك كشف تازه ميك‌نم. 
چندي پيش كتيبه‌هايي نزديك بحرالميت به دست آمده و يك بار ديگر ما در كتب رساله ابراهيم و 
موسي در باره ارابه‌هاي آسماني كه داراي چرخ هستند و آتش پرتاب ميك‌نند مي‌خوانيم، اگر چه 

اينگونه اشارات نيز در كتب ايتيوپين و اسلاويك »ايناك«1 ديده مي‌شود.
»در پشت آن موجود ارابه‌اي ديدم كه چرخ‌هايي آتشين داشت و هر چرخ پوشيده از چشم‌هايي 
بود و بر هر چرخ تيغي قرار داشت كه از شعله پوشيده بود و شعله در اطرافش بود«. ابراهيم )رساله 
ابراهيم( بنا بر تفسير پروفسور »ش��ولوم«2 سمبل تيغ و ارابه در حماس��ه يهود تقريباً با »پلروما«3 
)فراواني نور( در عقايد باطني مسيحي قديم »هلنستيك«4 مطابقت دارد. اين جواب محترمانه‌اي 

است ولي آيا مي‌توان گفت كه به طور علمي ثابت شده؟
مي‌توانيم خيلي ساده بپرسيم كه چه مي‌ش��د اگر حقيقتاً عده‌اي ارابه‌هاي آتشين را، كه كراراً 
توصيف شده، ديده‌اند؟ در طومارهاي »كومران«5 يك نوشته مقدس كراراً به كار برده شده بود: در 
مدارك به دس��ت آمده از غار چهارم علايم مختلفي در يك پديده به خوبي متناوب مي‌باشد. يک 

نظريه نجومي تيتر مطلب مي‌باشد.
قضاوت، آنچه را كه خطاب به تمام فرزندان طلوع گفته:

ولي چه اعتراض قابل قبول و مثبتي عليه اين موضوع وجود دارد كه آنچه را كه توصيف ميك‌ردند 
حقيقتاً يك ارابه آتشين بوده؟ مسلماً نه اين دليل مبهم و ابلهانه، كه در آن زمان‌ها ممكن نبوده ارابه‌هاي 
آتشين وجود داشته باشد. اين گونه جواب‌ها شايس��ته فردي نيست كه من مي‌خواهم با سئوالاتم 
او را وادار به قبول و درك راه تازه و متفاوتي بكنم. همين ديروز بود كه دانشمندان بر اين بودند كه 
هيچ سنگي )ميتور(6 از آسمان فرو نمي‌آيد چون سنگي در آسمان نيست. حتي رياضي‌دانان قرن 
نوزدهم به اين نتيجه رسيدند، و در آن زمان كاملا قابل قبول بود، كه راه‌آهن نمي‌تواند از 21 ميل در 
ساعت سريعتر حركت كند چون اگر سريعتر برود هوا از داخل آن بيرون رانده مي‌شود و مسافران 

در اثر خلاء ايجاد شده خفه خواهند شد!
كمتر از صد سال پيش ثابت شده بود كه جسمي سنگين‌تر از هوا پرواز نخواهد كرد. در انتقادي 
از كتاب »علايمي از يكهان« نوشته »والتر سوليوان«7 در يك روزنامه معروف، آن را يك افسانه علمي 
تلقي نمود و ادامه مي‌دهد: كه حتي در آينده بسيار دوري امكان رسيدن به »ايپسيلون اريداني«8 و يا 

1 Enoch
2 Sholem
3 Pleroma
4 Helenistic
5 Qumran
6 Meteor
7 Walter Sullivan

 )Epsilon – eridani( ايپسيلون اريداني و )Tau – Citi( تو – سيتاي دو ستاره نزديك به كرات خورشيدي مي‌باشد. مترجم 8
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»تو-سيتاي«1 وجود ندارد. حتي با وجود خاصيت تكان زماني و يا خواب عميق فضانوردان قادر 
نخواهند بود مانع اين مسافت‌هاي غير قابل تصور را از سر راه بردارند. جاي بسي شكر است كه 
همواره متفكراني شجاع وجود داشته كه به انتقادات بي‌اعتنا بوده‌اند. بدون آنها امروز يك سيستم 
عظيم راه‌آهن وجود نداشت، با قطارهايي كه با سرعتي معادل 124 ميل در ساعت حركت ميك‌نند 
)مسافران در سرعت بيش از 21 ميل در ساعت خفه خواهند شد( و موشك‌هايي به كره ماه نمي‌رفت 
)چون بشر قادر نمي‌بود كره‌اش را ترك كند( اگر به خاطر اين آينده‌نگران نبود خيلي چيزها وجود 
نداشت. تعدادي از محققين مي‌خواهند به واقعيات نزديك باشند، ولي آنچه كه آنها فراموش ميك‌نند 
اين است كه آنچه را كه آنها امروزه واقعيات مي‌خوانند در گذشته چيزي بجز تخيلات يك آينده‌نگر 
بيش نبوده. تعداد كثيري از كش��فيات انقلابي خود را كه اكنون واقعيت مي‌شمارند مديون شانس 
مي‌باشيم نه به تحقيق مداوم، و بعضي از آنها نش��انه افتخاري براي آينده‌نگران جدي و افكار آنها 
مي‌باشد كه بر انتقادات، تعصبات و تبعيضات غلبه كرده‌اند. مثلا »هاينريك اسكليمن«2 كه تفكر 

شگفت »هومر«3 را بيش از يك داستان شمرد و در نتيجه تروي4 را كشف نمود.
ما خيلي كمتر از آن در باره گذش��ته خود مي‌دانيم كه در باره آن قضاوت نماييم. كش��فيات 
تازه ممكن است مشكلات مبهم بي‌ش��ماري را حل نمايد. مطالعه روايات قديم قادر است دنياي 
واقعيت‌هاي امروزي را سرنگون نمايد. ناگفته نماند كه به نظر من بيش از كتابهايي كه به جاي مانده 
از بين رفته است. گفته مي‌شده كه در آمريكاي جنوبي كتابي موجود بوده كه تمام دانش عهد عتيق 
را در بر داشته. روايت بر اين است كه اين كتاب توسط شصت و سومين فرمانرواي »اينكا« به نام 
»پاچاگوتي«5 پنجم از بين برده شده. در كتابخانه اسكندريه بالغ بر 500،000 جلد كتاب متعلق به 
»پتوليمي سوتر«6 موجود بوده كه تمام رسوم بشريت را در بر داشته. اين كتابخانه قسمتي توسط 
روميان از بين رفت و بقيه در قرن‌ها بعد به دستور عمر خليفه وقت سوزانيده شد. باور نكردني است 
كه نسخه‌هايي پر بها و غير قابل تهيه براي گرم كردن حمام‌هاي اسكندريه به كار برده شده باشند.

چه به سر كتابخانه معبد دارالسلام آمد؟ كتابخانه »پرگمن«7 كه گفته مي‌شده 200،000 جلد 
را جا داده بوده چه شد؟ هنگامي كه »چاي هوانگ«8 امپراطور چين در 214 قبل از مسيح به دلايل 
سياسي دستور نابودي انبوهي كتب تاريخي، نجوي و فلسفي را داد، چه گنج‌ها و اسراري را نابود 
كرده. چه مقدار نسخه اصلي را »پل«9 كه به راه راست هدايت شده بود در »ايفسوس«10 از بين برد. 
ما قادر نيستيم ثروت گراني را از كليه دانش‌ها، كه در اثر از بين بردن نوشته‌ها، به علت تبعيض‌هاي 
مذهبي، از دس��ت داده‌ايم برآورد كنيم. چندين هزار طومار، كتيبه و نسخه را پدران تارك دنيا در 

ترويج كوركورانه دين خود در آمريكاي جنوبي نابود كردند.
1 Tau-Citi
2 Heinrich Schliemann
3 Homer
4 Troy
5 Pachacuti
6 Petolemy Soter
7 Pergemon
8 Chi-Hung
9 Paul
10 Ephesus
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اين صدها هزار سال قبل اتفاق افتاده، آيا بش��ريت از نتيجه‌اش چيزي آموخته؟ فقط چندين 
سال پيش بود كه به دس��تور هيتلر در ميدان‌هاي عمومي كتاب‌ها را س��وزاندند و در 1966 همين 
اتفاق در چين در طول انقلاب بچه‌گانه مائو رخ داد. خدا را شكر كه امروزه تنها يك نسخه از يك 

كتاب وجود ندارد.
نوشته‌ها و قطعات كه هنوز به جاي مانده قادر است منعكس كننده بسياري از دانش گذشته 
دور ما باشد. در تمام قرون و اعصار بشريت اطلاع داشته كه آينده همواره با خود جنگ و انقلاب 
با خون و آتش در بر دارد. آيا علم به اين موضوع آنان را واداشت كه اسرار و ورايات خود را براي 
حفظ از صدمه، از بناهاي عظيم به مكان‌هاي پنهاني نقل بدهن��د. آيا آنها اطلاعات و يا رواياتي را 
در اهرام، معابد و مجسمه‌ها پنهان كرده‌اند و يا آنها را به صورت رمز در آورده كه صدمات زماني 

را تحمل نمايد؟ بايد از رفتار بشر امروزي نيز هوشيار باشيم و چنين پيگيري براي آينده بنماييم.
در 1965 آمريكايي‌ها دو كپسول زمان را كه قادر است شديدترين صدمات ممكنه را تا 5000 سال 
ديگر تحمل نمايد در نيويورك به خاك سپردند. اين كپسول‌هاي زمان حاوي اجناس براي آيندگان 
بود كه اگر روزگاري بازماندگاني بخواهند گذشته تاريك اجداد خود را روشن نمايند قادر باشند 
چنين كنند. كپسول‌ها از فلزي سخت‌تر از فولاد ساخته ش��ده كه حتي قادر است انفجار اتمي را 
تحمل نمايد. علاوه بر اخبار روزانه كپسول حاوي عكس شهرها، كشتي‌ها، اتومبيل‌ها، هواپيماها و 
موشك‌ها مي‌باشد. نمونه‌هايي از فلزات پلاستيك، فابريك، نخ و پارچه در آن جايگزين شده، اشياء 
روزمره چون سكه، ابزار و لوازم آرايش و كتابهايي در باره رياضيات، پزشكي، فيزيك، بيولژي و 

فضانوردي به صورت ميكروفيلم در آن گنجانيده شده.
براي تكميل همكاري با نسل ناشناخته آينده كليدي نيز گذاشته شده، اين كليد كتابي است كه 
به وسيله آن تمام مطالب نوشته شده را بتوان به زبان آيندگان ترجمه نمود. بجاي گذاشتن كپسول 
زمان براي نوادگان پديده تخيلي عده‌اي از مهندسين وستينگ‌هاوس الكتريك بود. »جان هرينگتن« 
كليد رمز را براي كشف آيندگان اختراع كرد. ديوانه‌ها يا آينده‌نگران؟ اين پروژه به نظر من باعث 

دلگرمي مي‌باشد.
باعث راحتي فكر است كه بدانيم امروز كساني هستند كه 5000 سال ديگر را در نظر دارند. يك 
باستان‌شناس در آينده نامفهوم كارش همانقدر مشكل خواهد بود كه امروزه براي ما مشكل است. 
زيرا پس از يك جنگ اتمي كتابخانه‌ها غير قابل استفاده خواهند بود و از پيشرفت‌هايي كه باعث 
سربنلدي امروزه ما مي‌باشد اثري به جاي نخواهد ماند چون همه نابود شده‌اند. احتياجي به يك 
درگيري اتمي نيست كه عمل تخيلي نيويوركي‌ها را ثابت نمايد. چند درجه انحراف در مدار زمين 
طغياني عظيم و غير قابل تحمل بوجود خواهد آورد در اين صورت آنچه را نوشته شده نابود خواهد 
كرد. چه كسي جرأت ميك‌ند كه بگويد گذشتگان در بجاي گذاردن حماسه‌ها همچون نيويوركي‌ها 
آينده‌نگر نبوده‌اند. مس��لماً طراحان يك جنگ اتمي يا هيدروژني دهكده زولوها و اسكيموهاي 
مظلوم را با سلاح خود مورد هدف قرار نخواهند داد، بلكه مراكز تمدن موردنظر آنها خواهد بود. 
يعني كابوس راديواكتيو بر مردم پيشرفته و بسيار مترقي فرود خواهد آمد، وحشي‌ها و افراد بدوي 
كه از مراكز تمدن بسيار دور هستند باقي خواهند ماند. آنها قادر نخواهند بود كه منعكس كننده و يا 
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بازگو كننده تمدن ما باشند چون هرگز در آن شركت نكرده‌اند. حتي مردان متفكر و آينده‌نگر قادر 
نخواهند بود كه با كتابخانه‌هاي زيرزميني خود كمكي به آينده بنمايند. و افراد بدوي بجاي مانده 
اطلاعي از كتابخانه‌هاي پنهاني نخواهند داشت. تمام نقاط كره به بيابان‌هاي سوزان مبدل خواهد 
شد چون تشعشعات قرن‌ها باقي خواهند بود و پس از 2000 سال چيزي از شهرهاي ويران شده 
به جاي نخواهد گذارد. قدرت فناناپذير طبيعت مسيرش را در ويراني‌ها طي خواهد نمود و آهن 

و فولاد به خاك مبدل خواهد شد.
همه چيز از نو آغاز خواهد شد: شايد بشر براي دومين و يا سومين بار به ماجراهاي خود ادامه 
بدهد. شايد يك بار ديگر آنقدر تكاملش به سوي تمدن طول بكشد كه تمام رسوم و روايات گذشته 
براي هميشه بر آنها پنهان بماند. پنج هزار سال پس از فاجعه باستان‌شناسان مدعي خواهند بود كه 
بشر قرن بيستم حتي اطلاعاتي از آهن نداشته‌اند. بدون شك هر چقدر در جستجويش حفر نمايند 
چيزي به دست نخواهند آورد. در طول مرز روس��يه يكلومترها تله‌هاي سيماني ضد تانك كشف 
خواهند نمود و توضيح خواهند داد كه اين كشفيات نشان دهنده يك خط نجومي مي‌باشد. اگر آنها 
يكدستگاه كاست با نوار كشف كنند نخواهند دانست كه با آن چه بكنند، حتي قادر نخواهند بود 
كه بين نوار پر شده و پر نشده تميز بدهند و شايد اين نوارها، حاوي جواب به سئوالات بي‌شماري 
باشد : نوشته‌هايي كه از شهرهاي غول‌آسا با بناهايي به ارتفاع چند صد پا سخن مي‌گويد تمسخرآميز 
خواهد بود چون چنين شهرهايي ممكن نبوده كه وجود داش��ته باشد. دانشمندان تونل‌هاي قطار 
زيرزميني لندن را يك پديده عجيب و يا يك سيستم فاضل‌آب بسيار كامل تلقي خواهند كرد. ممكن 
است آنها كراراً با گزارشاتي برخورد كنند كه چگونه بشر با پرنده‌هاي غول‌پيكري از يك قاره به 
قاره ديگري سفر ميك‌ردند، كشتي‌هاي آتش‌زايي كه در آسمان‌ها ناپديد مي‌شدند. اينها همگي به 
عنوان يك حماسه به شمار خواهد رفت چون چنين پرندگاني عظيم و كشتي‌هاي آتش‌زا ممكن 

نبوده كه وجود داشته باشد.
كار مترجمين در سال 7000 بسيار مشكل خواهد بود. حقايقي در مورد يك جنگ جهاني در 
قرن بيستم كه از باقي مانده‌هاي آثار به دست مي‌آيد كاملا باور نكردني خواهد بود. ولي هنگامي كه 
نطق‌هاي ماركس و لنين به دست آنها بيافتد قادر خواهند بود كه اين دو را به عنوان دو روحاني در 
اين دوران غير قابل درك معرفي نمايند، چه شانس بزرگي : با در دست داشتن مداركي مردم قادر 
خواهند بود معماهاي بسياري را حل نمايند. پنج هزار سال مدت طولاني مي‌باشد، و اين سستي ما 
در طبيعت است كه اجازه مي‌دهد تخته سنگ‌هاي آراسته 5000 سال دوام بیاورند، ولي او اينچنين 

در مورد حتي قطورترين تيرآهن‌ها اجازه نمي‌دهد.
در حياط معبدي در دهلي نو ستوني كه از آهن جوش داده قرار دارد كه مدتي قريب 4000 سال 
است كه تحت تأثير تغييرات جوي بوده ولي اثري از زنگ‌زدگي بر روي آن ديده نمي‌شود چون اين 
آهن نه سولفو دارد نه فسفر. در اينجا ما آلياژي از گذشته داريم كه خود سئوالي است شايد اين ستون 
توسط عده‌اي از مهندسين آينده‌نگر دوران پيشين كه قادر به ساختن بناهاي عظيم نبوده‌اند ريخته 
شده كه راهنمايي براي آيندگان باشد، ستون زمان‌ناپذيري براي آيندگان؟ داستان خجالت‌آوري 
است، در تمدن پيشرفته گذشته ما با ساخته‌اي روبرو شده‌ايم كه حتي امروز با تكنولژي پيشرفته 
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خود قادر به ساختن كپيه آن نيستيم. اين انبوه سنگ‌ها به جاي مانده‌اند و نمي‌توان آنها را با مباحثه 
ناپديد كرد. چون آنچه كه نمي‌تواند وجود داشته باشد وجود ندارد، جستجوي شديدي به دنبال 

يافتن دليل قابل قبول ادامه دارد. بياييد چشم‌هاي خود را باز كنيم و در اين كاوش شركت كنيم.



w
w

w
.a

nc
ie

nt
al

ie
ns

.ir
آثار باستاني يا مركز فضايي

ني
ستا

ن با
گا

گان
ت بي

ساي
69

فصل هفتم

آثار باستاني يا مركز فضايي

در شمال دمشق تخته سنگي به نام س��نگ بعلبك قرار گرفته، سكويي از تخته سنگ كه عرض آن 
از 65 پا عريض‌تر و وزن آن بالغ بر 2000 تن مي‌باش��د. تا كنون باستان‌شناسان قادر نبوده‌اند دليل 
قاطعي ارايه دهند كه چرا، چگونه و به وسيله چه كساني سنگ بعلبك ساخته شده. پروفسور روسي 

»اگرست«1 معتقد است كه اين سكو امكان دارد باقيمانده يك فرودگاه عظيم باشد.
اگر ما دلايل و مدارك بسته‌بندي ش��ده‌اي را كه مصرشناس��ان به ما ارايه ميك‌نند قبول كنيم 
مصر قديم ناگهان با تمدن ساخته شده و بدون تكامل قبلي ظاهر مي شود. شهرهاي عظيم و معابد 
غول‌آسا، مجسمه‌هايي با قدرت توصيفي بس��يار، خيابان‌هاي تزيين شده با كندهك‌اري‌هاي زيبا، 
سيستم فاضل‌آب، مقبره‌هاي پرشكوه كنده شده از سنگ، اهرام با مقياسات باور نكردني و خيلي 
چيزهاي ديگر به طور ساده‌اي از زمين سر در آورده‌اند. يك معجزه حقيقي؟ در سرزمين بدون تاريخ 

شناخته شده قبلي، ناگهان قادر به چنين پيش‌رفتن‌هايي نمي‌باشد.
زمين‌هاي حاصلخيز فقط در دلتاي رود نيل وجود داشت آن هم در قطعات كوچك در چپ و 
راست رودخانه، ولي بر طبق محاسبه كارشناسان جمعيت موجود در آن نواحي در زمان ساختمان 
هرم بزرگ بالغ بر 50 ميليون بوده )رقمي كه با 20 ميليون، كه گفته مي‌شود جمعيت جهان در سال 

3000 قبل از مسيح بوده متغاير است(.
با چنين تخمين بزرگي دو ميليون نفر كمتر و يا بيشتر فرقي نميك‌ند ولي يك چيز روشن است 
و آن اين است كه آنها همگي احتياج به غذا داشته‌اند. اين افراد نه تنها شامل معماران، سنگ‌تراشان، 
مهندس��ين و ملوانان بوده‌اند بلكه علاوه بر صدها هزار برده، سپاه مجهز دس��ته كثيري از عابدان 
پرورده شده، بازرگانان بي‌شمار، زارعين، كاركنان دولت و اعضاي خاندان كه داراي بهترين بودند 
1 Agrest
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  يك نقشه كه در كتابخانه ادميرال پايري رياز كه در قرن هجدهم مي‌زيسته در كاخ توپكاپي استانبول به دست 
آمده. نقشه، آمريكاي شمالي و جنوبي و آفريقاي غربي را نشان مي‌دهد. قطب جنوب در پائين نقشه كشيده شده 
و با قطعه زمين زير يخ كه بوسيله دستگاه‌هاي اكوساندر مشخص گرديده مطابقت دارد. در تاريخ ثبت شده اين 

قسمت هرگز بدون يخ نبوده!
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  تصوير كارتوگرافيك نقشه پايري رياز بر روي شبكه‌اي با استفاده از نقاط مبداء كه در نقشه بالا مشخص گرديده. 
اين نقشه با نقشه تصوير متساوي‌الفاصله دنيا به مركز قاهره كه نيروي هوايي آمريكا ترسيم نموده تقريبا يكي است.
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  عكس زمين كه بوسيله آپلوي 8 برداشته شده شباهت زيادي به نقشه پايري رياز دارد، بخصوص شكل عجيب 
كشيده شده آمريكا واضح است.
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  اين تصاوير عجيب در دشتهاي نازكا در پرو ديده مي‌شوند...
عكس منطقه‌اي كه اين علائم را بر خود دارد )باستانشناسان ميگويند جاده »اينكاها« مي‌باشد(.
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  يك تصوير عجيب ديگر در نازكا، پرو.
اين تصوير شباهت زيادي به يك توقفگاه هواپيما در فرودگاه‌هاي مدرن دارد.

  اين نقش 820 پايي عظيم بر روي صخره‌هاي خليج پيسكو قرار دارد و به طرف دشت نازكا اشاره ميك‌ند. آيا 
اين يك راهنماي هوايي است يا يك علامت مذهبي.
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  اين معبد و نوشته‌ها متعلق به قوم »مايا« و در پالنگ مكزيك قرار دارد.
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  داخل معبد درون يكي از دهليزهاي كوچك، اين نقش برجسته وجود دارد. در آنجا فقط مي‌توان يك عكس از 
مقابل از آن برداشت ولي جزييات آن براي نقاش كافي مي‌باشد كه تصوير آن را بكشد.
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  اين تصوير در معبد كشيده شده. آيا قدرت تخيلي بشر بدوي تا اين اندازه بوده كه چنين چيز باور نكردني كه 
تشابه بس��ياري به يك فضانورد درون سفينه فضايي دارد رس��م كنند؟ آن علايم عجيب در پايين تصوير را فقط 

مي‌توان به عنوان شعله و گاز كه از يك منفذ تحركي خارج مي‌شود تفسير نمود.
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  يك فضانورد آمريكايي همان حالت را به خود گرفته، دس��تهايش بر روي كنترل و چشمهايش به دستگاه‌ها 
دوخته شده.
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  در بيست و يكم 1969 يك ش��رط بند در لندن مبلغ 10000 پوند باخت چون 5 سال قبل از آن او يك در هزار 
شرط بسته بود كه انسان قبل از 1970 به ماه نخواهد رفت. در هفته بعد آمريكايي‌ها عكس‌هايي از مريخ را كه از 

فاصله دو هزار ميلي آن برداشته شده بود منتشر نمودند. سفر فضايي ديگر از داستان‌هاي علمي خارج شده بود.
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  پس از قرن‌ها در اعماق دريا اين ش��ي چندان قابل اهميت به نظر نمي‌رس��د. اين جسم در سال 1900 توسط 
غواصان يوناني در انتيكيسرا به دست آمد. مجموعه‌اي چرخ‌دنده‌هاي تداخلي مي‌باشد و در حقيقت يك پلنتريوم 
است. تاريخ ساختن دستگاه سال 82 قبل از مسيح مي‌باشد كه بر روي آن نوشته شده. شكل سمت راست جزييات 

اين دستگاه را نشان مي‌دهد.

  جزيره ايستر كه بوميان آن را ناف دنيا مي‌نامند و در اين قطعه زمين كوچك مجسمه‌هاي عظيمي وجود دارد كه 
حيرت‌آور مي‌باشد. و عجيب‌تر از آن اين است كه اين جزيره دور افتاده از خود خطي دارد كه هنوز ترجمه نشده.
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  اين ستون آهني قديمي هرگز زنگ نمي‌زند. قدمت حقيقي آن را نمي‌توان تخمين زد ولي آنچه كه مسلم است 
صدها سال عمر دارد.
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  اين كتيبه بابلي خسوف‌هاي گذشته و آينده را ثبت نموده است.

  در اينجا عجايب ديگري است كه متعلق به آشوري‌ها و يكي از آنها متعلق به عراق است. اين كتيبه، »شماماسي« 
خدا را نشان مي‌دهد كه متعلق به هزاره سوم قبل از مسيح مي‌باشد و تصاويري نيز از ستارگان و افرادي با كلاه‌هاي 

عجيب دارد. چرا مي‌بايستي خدايان گذشته را به ستارگان نسبت بدهند.
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  اين كتيبه متعلق به اوايل هزاره اول قبل از مس��يح مي‌باشد. نقش وسط تصوير را يك درخت مقدس مي‌دانند. 
كاملًا امكان دارد كه آن را يك علامت ترجمه كرد. تصوير ساختمان يك اتم و يك فضانورد در ارابه آتشين بالاي 

آن. تصوير يك موجود داخل دايره بالدار و زير آن علامت نامفهومي است.

  در اينجا يك عدسي كريستان آشوري كه متعلق به قرن هفتم قبل از مسيح مي‌باشد ديده مي‌شود. ساختن چنين 
عدسي محتاج به فرمول‌هاي مشكل رياضي مي‌باشد. از كجا آشوري‌ها چنين معلوماتي به دست آوردند.
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  بالاخره ما قطعاتي داريم كه در موزه بغداد مي‌باشد كه گفته مي‌ش��ود باقيمانده يك باطري الكتريكي بوده 50 
تصوير بعدي از آمريكاي جنوبي مي‌باشد كه حاوي معماهاي حل نشده بسيار است.

  تاريخ ثبت شده‌اي از نياهوانا كه در دست نمي‌باشد. بر روي دروازه آفتاب كه قطعه سنگ يك تكه به وزن ده 
تن مي‌باشد تصويري از خداي پرنده كه چهل موجود عجيب همراه دارد نقش شده است. در حماسه‌ها از كشتي 

فضايي طلايي كه از ستارگان آمده گفتگو شده.



w
w

w
.a

nc
ie

nt
al

ie
ns

.ir
آثار باستاني يا مركز فضايي

ني
ستا

ن با
گا

گان
ت بي

ساي
85

  اين قسمتي از يك تخته سنگ يك‌پارچه  است كه وزن آن به 20000 تن تخمين زده شده در ساكسيهوامان، پرو 
قرار دارد. چه خاصيتي داشته؟ چه قدرتي آن را برگردانيده است.
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  قسمتي از يك ديوار عظيم در مايكهوامان، فقط به دقت تماس سنگ‌ها توجه كنيد. چگونه بشر بدوي قادر بوده 
چنين قطعه سنگ‌هاي غول‌پيكري را حمل كند و بتراشد.

تغيير حالت صخره‌ها احتياج به درجه حرارت بسياري دارد، عامل آن در پرو چه بوده است؟
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  اين پله‌هاي عظيم به كجا مي‌رفته؟ شايد به تخت غول‌ها!

  يك موميايي متعلق به دوره دوم.
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  تكه‌اي از يك پارچه بسيار ظريف بافت، چگونه مصري‌ها در آن زمان با چنين روش‌هاي پيچيده‌اي آشنا بوده‌اند.

  با استفاده از غلطك‌هاي چوبي و قدرت بازوي انساني براي حمل دو ميليون و نيم قطعه سنگ عظيم كه در هرم 
»خئوپس« به كار رفته مدت 600 سال وقت لازم بوده!
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  در پرو ما با اتصال دقيق باور نكردني تخته‌سنگ‌هاي غول‌پيكري مواجه مي‌شويم.
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  اين معبد در كوپان واقع در »هندوراس« بر اساس تقويم ماياها ساخته شده و تعداد معين پله هر 52 سال ساخته 
مي‌شد.
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  بر روي اين مجسمه عظيم اطلاعات نجومي كه زمان‌هاي بسيار طولاني را در بر دارد نوشته شده.

  چگونه اين افراد بدوي با روش‌هاي ناقص خود قادر بودند كه به چنين دقتي سنگ‌ها را به روي هم بگذارند و 
اين مجراي سنگي را بسازند.
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  ال كاستيلو در چهچني‌ايتزا واقع در مكزيك.
اين بنا بر اساس تقويم ماياها ساخته شده اس��ت. مجموع 91 پله در هر طرف 364 مي‌شود و بعلاوة سكوي آخر 

رقم 365 )روز( به دست مي‌آيد.

  اين نقش تصوير موجود سفيدي را نشان مي‌دهد كه 
پيراهن شلوار كوتاه، دس��تكش و كفش به تن دارد. يك 
پديده تخيلي حيرت‌انگيز از انسان‌هاي بدوي كه هميشه 

عريان بوده‌اند به جاي مانده.

  رودزيا. اين تصوير مرد در زنجير ناميده ش��ده و 
سرپوش عجيبي دارد. ممكن است مراسم تدفين يك 
پادشاه باش��د. كاملا امكان دارد يا فضانورد در حال 

گرفتن آذوقه از مردم باشد.
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  در بولوويا در نزديكي سنتاكروز قسمت‌هاي طولاني ساخته شده بتني قرار دارد. آيا اين ممكن است كه براي 
افرادي كه از چرخ استفاده نميك‌ردند جاده‌اي باشد؟
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  اين تصوير كه در والكامونيكا واقع در شمال ايتاليا قرار دارد يك بار ديگر اصرار عجيب انسان بدوي را براي 
رسم تصاوير در لباس و كلاه‌هاي غيرعادي نشان مي‌دهد.

  اين تصوير توسط يك گروه اكتشافي روس به دست آمده است.
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  اين نقش در نروژ قرار دارد!

  در فرگانا واقع در ازبكستان.
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  در تاسيلي واقع در صحرا
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  يك فضانورد آمريكايي. شايد فضانوردان گذشته نيز اين چنين البسه‌اي مي‌پوشيدند.
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نيز وجود داشته. آيا امكان داشته كه آنها همگي تنها از حاصل زراعت در دلتاي نيل تغذيه نمايند؟ 
به من گفته خواهد شد تخته‌سنگ‌هايي كه براي ساختن معابد به كار برده شده بر روي غلطك‌هايي 
حركت داده مي‌شد، ولي مصري‌ها به سختي درخت‌هايي را، كه خصوصاً نخل مي‌باشد، در مصر 
مي‌روييده )و امروز مي‌رويد( قطع ميك‌ردند و براي غلطك از آنها استفاده ميك‌ردند، خصوصاً اينكه 
خرما غذاي بسيار عمده‌اي براي افراد بوده و س��ايه نخل تنها سايه‌اي است در بيابان‌هاي سوزان. 
ولي آنها حتماً غلطك‌هاي چوبي دارا بوده‌اند چون در غير اي��ن صورت حتي ضعيف‌ترين دليل 
فني براي ساختن اهرام وجود نخواهد داشت. آيا مصري‌ها چوب وارد ميك‌ردند؟ ولي براي ورود 
الوار مي‌بايستي دسته كثيري كشتي موجود بوده باشد و حتي پس از خالي كردن بار در اسكندريه 
چوب‌ها را مي‌بايستي به بالاي نيل بفرستند، چون در زمان بناي هرم بزرگ مصري‌ها اسب و گاري 
نداشتند و امكانات ديگري به نظر نمي‌رسد. اسب و گاري تا هفدهمين دوره، در حدود 1600 قبل 
از مسيح پديد نيامده بود. توضيح قابل قبول براي حمل تخته‌سنگ‌ها: البته دانشمندان مي‌گويند كه 
غلطك‌هاي چوبي لازم بوده! ابهامات و مشكلات بسياري در تكنولژي ساختمان هرم وجود دارد 

ولي راه حل حقيقي ديده نمي‌شود.
چگونه مصري‌ها از تخته‌سنگ‌ها مقبره‌ها ميك‌ندند، چه ذخيره‌اي داشتند كه بتواند طرح چنين 
راهروها و دهليزها را بريزند؟ ديوارها صاف و اغلب با نقوش برجسته آراسته شده‌اند. تونل‌ها به 
پايين زمين شني شيب دارند، داراي پلكاني هستند و با عاليترين رسوم هنري ساخته شده‌اند كه به 
دهليز دفن منتهي مي‌گردد. عده كثيري توريست در بهت كامل به تماشا مي‌ايستادند ولي هيچيك 
جوابي در مورد اين كه چگونه و با چه روش نامعلومي اين پديده ايجاد ش��ده ندارند. ولي كاملا 
پذيرفته شده كه مصري‌ها از زمان‌هاي پيش در هنر تونل اس��تاد بوده‌اند و مقبره‌هاي كنده شده از 

سنگ كاملا در يك سبك با مقبره‌هاي تازه‌تر مي‌باشند.
تفاوت بسيار كمي بين مقبره »تي‌تي« كه متعلق به دوره ششم است و مقبره »رامسس« اول كه 
متعلق به دوره جديد است و حداقل 1000 سال در ساختمان آنها فاصله مي‌باشد وجود دارد. ظاهراً 
مصري‌ها چيز تازه‌اي نياموختند كه به روش‌هاي قديمي خود اضافه كنند و در حقيقت آثار تازه‌تر 
كپيه‌هاي حقيرتري از مدل‌هاي قديمي مي‌باشد. توريس��تي كه راهش را سوار بر شتر، كه بستگي 
به مليتش »ولينگتن« يا »ناپلئون« نام دارد، به سوي هرم »خئوپس« واقع در غرب قاهره طي ميك‌ند 

احساس عجيبي كه آثار پر ابهام گذشته ايجاد ميك‌ند در خود حس ميك‌ند.
راهنما به او مي‌گويد فرعون در آنجا مقبره س��اخته و با اين توضيح من‌درآوردي و بي‌ارزش 
و پس از برداش��تن چند عكس جالب او به منزلش بازمي‌گردد. هرم »خئوپس« بخصوص انگيزه 
صدها فرضيه تكان‌دهنده و ديوانه‌وار بوده است. در كتاب طويل 600 صفحه‌اي »چارلز اسميت«1 
به نام »ارثيه ما در هرم بزرگ« كه در سال 1864 به چاپ رسيد در باره بستگي‌هاي تكان‌دهنده‌اي 

بين هرم و كره زمين مي‌خوانيم.
حتي پس از يك بررس��ي و مو ش��كافي دقيق دلايلي باقي مي‌ماند كه براي تحريك انگيزه و 

انعكاس در ما مؤثر باشد.
1 Charles Smith
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مي‌دانيم كه مصري‌هاي قديم آفتاب‌پرست بوده‌اند، خداي آفتاب آنها »را«1 در آسمان‌ها بر روي 
شاخه‌اي سفر ميك‌رده است. روايات هرم )سرزمين قديم( حتي شرح سفر پادشاه را در آسمان‌ها 

بازگو ميك‌ند كه حتماً به كمك خدايان و كشتي‌هاي آنها بوده.
پس خدايان و پادشاهان مصري نيز در پروازها دست داشته‌اند. آيا اين يك اتفاق است كه اگر 
ارتفاع هرم خئوپس را هزار ميليون برابر كنيم تقريباً مساوي مسافت بين زمين و خورشيد مي‌شود، 
يعني 94 ميليون ميل؟ آيا اين اتفاق است كه مداري كه از رأس هرم عبور ميك‌ند قاره‌ها و اقيانوس‌ها 
را به دو قسمت كاملا مساوي تقسيم ميك‌ند؟ آيا اين اتفاق اس��ت كه اگر قاعده هرم را به دو برابر 
ارتفاعش تقسيم كنيم عدد معروف π = 3/14159  كه »لودالف« كشف كرد به دست مي‌آوريم؟ آيا 
اين اتفاق است كه محاسبات وزن زمين در آنجا به دست آمد و آيا اين اتفاق است كه زمين صخره‌اي 

زير هرم، دقيقاً و كاملًا مسطح شده بوده؟
حتي يك نفر وجود ندارد كه توضيح دهد چرا معماران هرم خئوپس، و فرعون، اين دشت‌هاي 
س��خت صخره‌اي را براي بناي پديده‌هاي خود انتخاب كرده بودند. كاملا قابل قبول است كه در 
محل، طبقه صخره‌اي طبيعي براي تحمل اين بناي عظيم وجود دارد و دليل ديگر، كه بسيار ضعيف 
مي‌باشد، اين است كه او مي‌خواسته پيشرفت كارها را از كاخ تابستاني خود تحت نظر داشته باشد. 
هر دو دليل كاملا غيرمنطقي مي‌باشد در وحله اول صحيح‌تر مي‌بود كه منطقه ساختمان را نزديك 
محل‌هاي سنگ‌بري شرقي انتخاب ميك‌رد كه كار حمل و نقل را ساده‌تر كند و در وحله دوم مشكل 
به نظر مي‌رسد كه فرعون مي‌خواسته سال‌هاي متوالي شب و روز جنجال و هياهوي كارگران را 
نزديك خود نگه دارد. چون خيلي در باره توضيح كتابي، در اينجا بحث كرديم ش��ايد لازم است 
بپرسيم آيا خدايان نيز در تعيين محل بنا گفته‌اي داشته‌اند، حتي اگر از طريق موبدان باشد؟ اگر اين 
توضيح مورد قبول واقع شود اين دليل ديگري براي اثبات فرضيه من در باره گذشته ما خواهد بود، 
چون هرم نه تنها قاره‌ها و اقيانوس‌ها را به دو قسمت مساوي تقسيم كرده بلكه در مركز ثقل قاره‌ها 
قرار دارد. در حقيقت اينها اتفاقات نيستند و بسيار مشكل به نظر مي‌رسد كه اينچنين قبول كنيم. پس 
محل بناها توسط موجوداتي كه از كرويت زمين و تقسيم قاره‌ها و اقيانوس‌ها با اطلاع بوده‌اند انتخاب 
شده در اين مورد نبايد نقشه »پيري رياز«2 را فراموش كنيم. امكان ندارد كه اينها همه جزو اتفاقات 
باشد و همه را به عنوان يك قصه كودكانه رد كنيم. با چه قدرتي، با چه دستگاهي و با چه دانش فني 
قادر بوده‌اند كه اين دشت صخره‌اي را كاملا مسطح نمايند! چگونه معماران قادر بوده‌اند تونلي به 
پايين حفر نمايند و چگونه داخل تونل‌ها را روشن ميك‌ردند؟ چون نه در اينجا و نه در مقبره‌هاي 
سنگي واقع در دره شاهان از مشعل و يا چيزي مشابه استفاده شده. بر سقف و يا ديوار دودزدگي 
وجود ندارد و حتي كوچكترين اثري نيست كه نشان بدهد دودزدگي را پاك كرده باشند. چگونه و 
با چه وسيله‌اي اين تخته‌سنگ‌هاي عظيم از معادن كنده مي‌شده، با لبه‌هاي تيز و پهلوهاي صاف، 
چگونه حمل اين سنگ‌ها انجام مي‌شده و با دقتي برابر يكهزارم اينچ در كنار هم قرار مي‌گرفته‌اند. 
يكبار ديگر دليل‌هاي فراواني براي كساني كه بخواهند آنها را انتخاب نمايند وجود دارد: صفحه‌هاي 

1 Ra
2 Piri Reis
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شيب‌دار و مسيرهايي كه سنگ‌ها در طول آنها كشيده مي‌شده، چهارچوبه و منجنيق و البته كار صدها 
هزار برده، كارگران، معماران و هنرمندان. هيچيك از اين دلايل تحمل بررسي دقيق را ندارند. هرم 
بزرگ نمونه عظيم و بارزي از صنعتي بوده، و مي‌باشد، كه هنوز چگونگي آن روشن نيست. امروزه 
در قرن بيستم هيچ آرشيتكتي قادر نيست كه كپيه‌اي از هرم خئوپس بسازد، حتي اگر تمام امكانات 

فني موجود در دنيا در دسترسش باشد.
2،600،000 تخته سنگ غول‌پيكر از معادن سنگ كنده ش��ده آراسته شده و با دقتي معادل با 
يك‌هزارم اينچ در محل بنا در كنار هم قرار گرفته‌اند : در داخل هرم دهليزها و ديوارها با رنگ‌هاي 

مختلف نقاشي شده.
بناي هرم فقط اراده فرعون بوده. ابعاد بي‌مانند و كلاس��يك هرم فقط ب��ه طور اتفاقي به فكر 

معمار خطور كرده.
چند هزار كارگر تخته‌سنگ‌ها را كه بيش از 12 تن وزن داشته‌اند بر روي پلكان‌ها )كه وجود 
نداشته( و به وسيله غلطك‌ها )كه وجود نداشته( كشيدند. اين اجتماع عظيم كارگران از گندم تغذيه 
ميك‌ردند )كه وجود نداش��ته( آنها در كلبه‌هايي كه )وجود نداشته( به دستور فرعون نزديك كاخ 

تابستاني‌اش ساخته شده بود استراحت ميك‌ردند.
كارگران به وسيله فريادهاي »بكش« به وسيله بلندگو )كه وجود نداشته( تشويق مي‌شدند كه 

سنگ‌هايي به وزن 12 تن را به بالا هل بدهند.
اگر كارگران جدي و مش��تاق قادر بودند ك��ه برنامه غيرممكن روزانه را كه ش��امل جا دادن 
10 سنگ در محل‌هايش اس��ت انجام مي‌دادند آنها يك هرم پرشكوه از نيم‌ميليون سنگ را حدود 
250000 روز و يا 664 سال تكميل ميك‌ردند. و فراموش نشود كه همه چيز به خاطر هوس‌هاي 
يك فرعون خارق‌العاده كه هرگز زنده نماند كه تكميل بنا را ببيند بوجود آمد. البته هيچكس نبايد 
حتي تصور كند كه اين فرضيه مسخره اس��ت. هرچند خيلي پيشرفته است با اين وجود چه كسي 
آنقدر مطلع است كه بگويد هرم چيزي بجز مقبره فرعون نيست و از حالا به بعد چه كسي ارتباط 

با علايم رياضي و نجومي را فقط يك اتفاق تلقي خواهد كرد.
امروز بدون شك هرم بزرگ را پديده تخيل فرعون و از آثار او مي‌دانند. به نظر من كاملا واضح 
اس��ت كه ممكن نبوده هرم در يك طول عمر بنا شده باش��د ولي اگر كتيبه‌ها و نوشته رساله‌ها كه 
ظاهراً شهرت او را ابدي ميك‌نند توس��ط فرعون »خوفو« حك شده باشند چه؟ اين در زمان عتيق 
يك روش عادي بوده، همانطور كه بسياري از بناها شاهد حضوري مي‌باشد. هرگاه يك فرمانرواي 
مطلق مي‌خواسته شهرتي فقط براي خودش كسب كند دستور مي‌داده كه فرامين او را نقش كنند. 
اگر اينچنين باشد پس هرم مدتي قبل از آنكه فرعون كارت ويزيت خود را به جاي بگذارد ساخته 

شده بود.
در كتابخانه »بادلين«1 واقع در اكس��فورد نس��خه خطي وجود دارد و در آن نويسنده كاپيك 
»مسعودي«2 مي‌گويد »سوريد« پادشاه مصري هرم بزرگ را ساخته است، و جاي تعجب اينجاست 

1 Bodlieian
2 Masudi
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كه سوريد قبل از طوفان بر مصر حكمفرمايي ميك‌رده و اين پادشاه دانشمند به موبدان خود دستور 
داد كه كليه دانش خود را به نگارش بياورند و س��پس به دستورش آن را درون هرم پنهان نمودند. 

پس بنا بر رساله كاپيك هرم قبل از طوفان ساخته شده بوده.
هرودوت در دومين كتاب تاريخ خود اين فرضيه را تصديق ميك‌ند. و موبدان تيبس1 341 مجسمه 
عظيم را كه هر كدام يك نسل س��رموبد بوده‌اند و جمعاً 11340 سال مي‌شود به او نشان مي‌دهند. 
مي‌دانيم كه هر سرموبد در دوران زندگي مجسمه‌اش ساخته مي‌شده. هرودوت نيز مي‌گويد كه در 
هنگام ملاقاتش از معبد »تبس« يك عابد پس از ديگري مجسمه‌هاي خود را به او نشان مي‌دهند، 
كه پسر همواره به دنبال پدر مي‌باشد. و موبدان هرودوت را مطمئن ساختند و گفتند كه اظهارات 
آنها صحيح مي‌باشد چون آنها نسل‌ها است كه همه چيز را يادداشت ميك‌نند و توضيح دادند كه هر 
يك از اين 341 مجسمه نسلي سرموبد بوده و قبل از اين 341 سرموبد خدايان در ميان بشر زندگي 

ميك‌رده و از آن زمان به بعد ديگر خدايان به صورت بشر ظاهر نشده‌اند.
دوره تاريخ مصر به 6500 سال تخمين زده مي‌شود. پس چرا موبدان بدون هيچ شرمي در باره 
11340 سال به هرودوت مسافر دروغ گفتند؟ و چرا آنها مخصوصاً اشاره كردند كه از 341 نسل 
پيش خدايان در ميان بشر زندگي نكرده‌اند؟ اين مش��خصات دقيق كاملا بي‌ارزش مي‌بود اگر در 
گذش��ته دور خدايان حقيقتاً در ميان بش��ر زندگي نكرده بودند، تقريباً هيچ نمي‌دانيم كه چگونه، 
چرا و چه موقع اهرام ساخته شدند. در آنجا كوهي مصنوعي از س��نگ به ارتفاع 490 پا و به وزن 
31،200،000 تن قرار دارد كه نمونه عظيمي از اراده مي‌باشد و اين بنا چيزي به جز مقبره يك پادشاه 

ولخرج تصور نمي‌شود:
هر كس مي‌خواهد اين دليل را قبول كند قبول كند...

موميايي‌ها نيز به همان اندازه غير قابل درك و بدون جواب قانع كننده‌اي به ما از گذشته دور 
خيره شده‌اند، انگار معمايي را در بر دارند. عده‌اي از موميايي كردن اجساد با اطلاع بودند و نتايج 
به دست آمده از كاوش، بر اين مي‌دارد كه بشر ماقبل تاريخ به زندگي دوباره اعتقاد داشته‌اند، يعني 
زندگي دوباره جسمي. اين مورد قبول بود اگر حتي نش��انه‌اي از فلسفه اديان عتيق بر اين مبني به 
دست مي‌آيد. اگر اجداد بدوي ما به بازگشت به زندگي معتقد بودند هرگز متحمل آنقدر زحمت 
در مورد اموات نمي‌شدند. ولي كش��فيات از مقبره‌هاي مصري مثال بارزي از آماده كردن اجساد 

براي بازگشت به زندگي جسمي مي‌باشد.
آنچه را كه دلايل و مدارك به طور وضوح ارايه مي‌دهد نمي‌تواند مس��خره باشد، نقش‌ها و 
حماسه‌ها همگي نش��ان مي‌دهند كه خدايان نويد داده‌اند كه از ستاره‌گان باز خواهند گشت و آن 
اجساد نگهداري شده را به زندگي نو باز خواهند آورد. به همين دليل است كه تهيه اجساد موميايي 
ش��ده و دفن آنها يك عمل عادي به شمار مي‌رفته، زيرا منظور آنها اينس��وي قبر بوده، در غير اين 

صورت آنها چه مي‌توانستند با پول جواهرات و اشياء مورد دلخواهشان بكنند؟
چون آنها حتي مستخدمين خود را، كه به طور حتم زنده دفن مي‌شدند، همراه داشته‌اند. پس 

منظور از اينهمه پيشگيري ادامه زندگي قديم در زندگي نو بوده.
1 Thbes
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مقبره‌ها بي‌اندازه مستحكم و با دوام مي‌باشند و حتي تا اندازه‌اي در مقابل بمب اتمي نيز استقامت 
دارند. آنها قادر هستند كه صدمات دوران‌ها را تحمل نمايند. اشياء با ارزشي چون طلا و سنگ‌هاي 

گرانبها كه همراه آنها شده تقريباً فناناپذير مي‌باشند.
من به رس��وم موميايي كردن كاري ندارم فقط در جستجوي علت مي‌باشم كه چه كسي تولد 
دوباره به زندگي جس��مي را به مغز اين كافران فرو كرده بوده؟ و چگونه بر اين عقيده ش��دند كه 
سلول‌هاي بدن مي‌بايستي سالم نگهداشته شوند تا اجساد نگهداري شده، در مكان محفوظي براي 

بيدار شدن به زندگي دوباره، تا هزاران سال بعد سالم بماند؟
تا اينجا معماي بيداري دوباره فقط از نقطه نظر مذهبي مورد بررس��ي قرار گرفته. ولي شايد 
فرعون كه بيش از آنكه در باره مردمش مي‌دانسته از ماهيت و عادات خدايان با اطلاع بوده و اين 
عقيده شايد كاملا مسخره را پيدا كرده كه »من بايستي براي خود مقبره‌اي تهيه كنم كه هزاران سال 
محفوظ بماند و از مسافتي طولاني در صحرا ديده ش��ود. خدايان عهد كرده‌اند كه بازگردند و مرا 

بيدار كنند« )و يا پزشكان در آتيه خواهند آموخت كه چگونه مرا به زندگي بازگردانند(.
در اين عصر فضانوردي ما در اين باره چه مي‌توانيم بگوييم؟ در سال 1956 پزشك و ستاره‌شناس 
»رابرت سي. اتينگر«1 در كتاب خود »اميد در ابديت« طريقه‌اي را پيشنهاد ميك‌ند كه به وسيله آن 
بشر قرن بيستم بتواند خود را منجمد كند، به طوري كه سلول‌هايش از لحاظ پزشكي و بيولژيكي 
همچنان به زندگي ادامه بدهند، ولي با سرعتي يك ميليون مرتبه آهسته‌تر از سرعت اوليه‌اش. فعلا 
اين عقيده ممكن است واهي به نظر برسد ولي در حقيقت هر كلينيك بزرگ داراي بانك استخوان 
مي‌باشد كه در آن استخوان انسان را در حال انجماد سال‌ها سالم نگه مي‌دارند و در صورت لزوم 
از آنها استفاده ميك‌نند. نگهداري خون نيز يك موضوع جهاني است كه مي‌توان آن را در حرارت 
منهاي 196 درجه نگه داشت و س��لول‌هاي زنده كه مي‌توانند در درجه حرارت نيتروژن مايع تا 
مدت نامحدودي سالم بمانند، نگهداري مي‌شود. آيا فرعون يك عقيده باور نكردني داشت كه به 

زودي در عمل ثابت خواهد شد؟
اين موضوعي كه بيان مي‌شود بايد آن را دو بار بخوانيد كه بتوانيد امكانات باور نكردني اين 

آزمايش علمي را درك كنيد:
در مارس 1963 بيولژيست‌هاي دانشگاه »اوكلاهوما« ثابت كردند كه سلول‌هاي پوست پرنسس 

مصري »منه« قادر به زندگي مي‌باشند، و پرنسس »منه« مدت چند صد سال است كه مرده!
از نقاط مختلفي اجساد موميايي شده كشف شده كه آنقدر به خوبي و مهارت حفظ شده‌اند كه به 
نظر زنده مي‌رسند. موميايي‌هاي يخچالي كه توسط »اينكا« به جاي مانده طول قرون را طي كرده‌اند 
و بر طبق فرضيه آنها قادر به زندگي دوباره مي‌باشند، واهي است يا حقيقت دارد؟ در سال 1965 از 
تلويزيون روسيه دو سگ را كه براي مدت يك هفته به حالت انجماد نگهداشته شده بودند به نمايش 

گذاشت. در روز هفتم يخ آنها را ذوب كردند و سگ‌ها دوباره به زندگي گذشته خود ادامه دادند.
اين موضوع محرمانه‌اي نيست كه آمريكايي‌ها در برنامه فضايي خود جداً در فكر هستند كه 

چگونه فضانوردان خود را براي سفرهاي طولاني فضايي آينده منجمد سازند.
1 Robert C. Ettinger
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پروفس��ور »ايتنگر« كه امروزه همواره مورد انتقاد مي‌باشد اينچنين پيشگويي ميك‌ند كه بشر 
آينده نه بوسيله آتش از بين خواهد رفت و نه غذاي كرم‌ها خواهد بود، بلكه در مقبره‌هاي يخچالي 
و يا پناهگاه‌هاي يخچالي به حالت انجماد نگهداري خواهند ش��د، تا روزي كه علم پزشكي قادر 

باشد بيماري آنها را مداوا كند و دوباره آنها را به زندگي بازگرداند.
در تعقيب اين عقيده واهي فكر وحش��تناكي به مغز ما خطور خواهد كرد. امكان دارد قشون 
منجمد شده‌اي نيز نگهداري شود كه در صورت لزوم به زندگي بازگردند... يك عقيده بسيار هولناك.
ولي موميايي‌ها چه ارتباطي به فرضيه ما در مورد فضانوردان در گذش��ته دور دارد؟ آيا من از 

شاخه به شاخه مي‌پرم؟
من مي‌پرسم كه چگونه بشر گذشته اطلاع داشتند كه اگر كار سلول زنده را با روش مخصوصي 

يك بيليون مرتبه آهسته كنند همچنان به زندگي ادامه مي‌دهند؟
بشر گذشته اغلب از روش‌هاي موميايي كردن مطلع بودند، و افراد ثروتمند حتي از آن استفاده 
ميك‌ردند. من كاري به توصيف حقايق ندارم فقط مي‌خواهم اين مشكل را حل كنم كه اين عقيده 
بيدار شدن دوباره و بازگشت به زندگي از كجا سرچشمه گرفته. آيا اين عقيده اتفاقي به فكر يك 
پادشاه و يا رييس قبيله خطور كرده و يا يك بشر خوشبخت شاهد بوده كه چگونه خدايان اجساد 
خود را با روش‌هاي پيچي��ده و مبهم در محفظه‌هاي ضد بمب نگه��داري ميك‌نند؟ و آيا خدايان 
)فضانوردان( دانش خود را در باره چگونگي بيدار كردن اجساد، تحت شرايط و روش مخصوصي، 

به پرنسي از خاندان سلطنتي آموخته بوده‌اند؟
اين حدسيات احتياج به مداركي از منابع مورد قبول دارد. در چند صد سال آينده بشر كه در سفر 
فضايي، كه امروزه قابل درك نمي‌باشد، مهارت كامل خواهد داشت. آژانس‌هاي مسافرتي سفرهايي 
به كرات را با تاريخ دقيق حركت و مراجعت در كاتالوگ‌هاي خود ارايه خواهند نمود. واضح است 
كه براي رسيدن به اين هدف بايستي تمام انش��عابات علوم در پيشرفت با علم فضانوردي همگام 

باشند. تنها الكترونيك و »سايبرنتيك«1 قادر به انجام اين مقصود نخواهند بود.
پزش��كي و بيولژي با يافتن روش‌هايي براي طولاني كردن اعمال مه��م بدن، دين خود را ادا 

خواهند نمود. اين قسمت از تحقيقات فضايي امروزه نيز با سرعت بسياري به كار مشغول است.
در اينجا ما بايد از خود سئوال كنيم كه آيا فضانوردان ماقبل تاريخ داراي علومي بودند كه ما 
هنوز به آن دست نيافته‌ايم؟ آيا اين موجودات متفكر از روش‌هايي مطلع بودند كه چگونه اجساد 
را آماده كنند كه بتوان آنها را پس از هزار سال دوباره بيدار نمايند؟ و شايد خدايان روشن‌بين قصد 
داشتند كه اقلًا يك انسان را كه تمام دانش آن روز را مي‌دانسته نگهداري كنند كه روزي جوابگوي 

سئوالات در باره گذشته باشد.
چه كسي مي‌داند؟

آيا بازجويي توسط خدايان كه بازگشته‌اند تا كنون انجام گرفته؟ در طول قرون موميايي كردن 
كه مدت‌ها يك امر پنهاني بوده به صورت مد در مي‌آيد و ناگهان همه مي‌خواستند كه دوباره زنده 
ش��وند. همه به اين فكر افتادند كه اگر آنها روش پدران خود را تقليد كنند زندگي ابدي به دست 
1 Cybernetic
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خواهند آورد. سرموبدان كه در اين مورد اطلاعاتي داشته‌اند اين عمل را تشويق ميك‌ردند، چون 
اين كار براي طبقه آنها مفيد بوده. من قبلا به سنين غير قابل قبول پادشاهان سومري و تاريخ‌هاي 
انجيل اشاره كرده‌ام. من سئوال كردم آيا امكان داشته كه اين افراد در حقيقت فضانورداني بودند و 
در اثر خاصيت تكان زماني در سفر بين ستاره‌اي كه با سرعتي معادل سرعت نور حركت ميك‌ردند 

طول عمر خود را ازدياد كرده باشند؟
اگر ما موميايي كردن و انجماد اجساد را در نظر بگيريم آيا جوابي براي سنين غير قابل تصور 
افراد ناميده شده در رساله‌ها نخواهيم گرفت؟ اگر اين فرضيه را دنبال كنيم بر اين عقيده خواهيم بود 
كه فضانوردان شخصيت‌هاي مورد نظري مي‌داشته‌اند كه آنها را به خواب مصنوعي وارد ميك‌ردند، 
و همانطور كه روايات بازگو ميك‌ند، پس از مراجعت آنها را از محافظ خود بيرون آورده و بيدار 
ميك‌رده و به آنها به گفتگو مي‌پرداختند. و در خاتمه هر سفر، به عهده طبقه منتخب موبدان بوده كه 
به وسيله فضانوردان راهنمايي مي‌شدند، زندگان مرده را براي نگهداري آماده كنند و يكبار ديگر 

آنها را در معابد عظيم به خواب بسپارند.
غيرممكن يا مسخره؟ اغلب افرادي كه كاملا به قوانين طبيعت چسبيده‌اند اعتراضات بسيار 
احمقانه‌اي ميك‌نند. آيا طبيعت خودش شاهد بارزي از خواب طولاني و دوباره بيدار شدن ارايه 

نمي‌دهد؟
انواعي از ماهي‌ها كه كاملا منجمد ش��ده‌اند پس از بيرون آمدن از حالت انجماد در حرارت 
ملايمتر زنده شده و به ش��نا مي‌پردازند. گل‌ها، حش��رات و كرم‌ها نه تنها به خواب زمستاني فرو 

مي‌روند بلكه در بهار زندگي تازه‌اي شروع ميك‌نند:
بگذاريد من خودم عليه خودم جواب بدهم. آيا مصري‌ها ط��رز موميايي كردن را از طبيعت 
آموختند؟ اگر اين چنين بود مي‌بايستي اعتقاداتي به پروانه‌ها و حشرات وجود داشته باشد و يا لااقل 
اثري از اينگونه اعتقادات باقي مانده باش��د و اين چنين مدركي در دست نمي‌باشد. در مقبره‌هاي 
زيرزميني تابوت‌هاي عظيمي حاوي حيوانات موميايي شده وجود دارد ولي با در نظر گرفتن اوضاع 

جوي مصر امكان نداشته كه آنها بتوانند كه خواب زمستاني حيوانات را ديده باشند.
پنج ميل از هلوان در حدود 5000 قبر با اندازه‌هاي متفاوت وجود دارد كه همگي به دوره اول 
و دوم متعلق مي‌باشند. اين قبرها نش��ان مي‌دهند كه هنر موميايي بيش از 6000 سال قدمت دارد. 
در سال 1953 پروفسور »ايمري«1 قبر بزرگي در يك قبرستان دور افتاده واقع در صحراي شمالي 
كشف كرده كه به دوره اول نسبت داده مي‌شود. علاوه بر قبر اصلي 72 قبر ديگر كه به ستون سه قرار 
گرفته بودند وجود داشت كه در اين قبرها اجساد خادمين پادشاه كه مي‌خواستند همراه پادشاه خود 
به دنياي جديد بروند قرار گرفته بودند. هيچگونه اثري از كشمكش بر روي اجساد 64 مرد جوان 
و 8 زن جوان ديده نمي‌شود. چرا اين 72 نفر اجازه دادند كه زنده به گور شده و بميرند. اعتقاد به 
زندگي دوباره ماوراء قبر بهترين و آسانترين دليل براي اين موضوع خارقه مي‌باشد. علاوه بر طلا 
و جواهرات گندم، روغن و ادويه در مقبره براي فرعون تهيه ديده شده كه مسلماً به منظور آذوقه‌اي 
است براي زندگي دوباره. علاوه بر سارقين مقبره‌ها توسط فراعنه بعدي شكافته مي‌شده، در چنين 
1 Emery
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صورتي فرعون مقبره اجداد خود را دست نخورده ميافته يعني مرده نه از آنها تغذيه كرده و نه آنها را 
با خود به دنياي ديگر برده، و هنگامي كه مي‌خواستند مقبره را دوباره ببندند آذوقه تازه در دهليزها 
قرار مي‌دادند و براي جلوگيري از سرقت تله‌هاي زيادي كار مي‌گذاشته و سپس مقبره را مي‌بستند. 
به نظر مي‌رسد كه مصري‌ها اعتقاد به زندگي دوباره در آينده دوري داشته‌اند. در ژوئن 1954 هم 
چنين در صحرا مقبره‌اي كشف شده كه مورد دستبرد قرار نگرفته بود چون در گوشه مقبره صندوقي 
حاوي طلا و جواهرات وجود داشت. تابوت داراي در كش��وئي بود و نه يك در معمولي، در نهم 
ژوئن دكتر »گونيم«1 با تش��ريفات در تابوت را باز ميك‌ند. در تابوت چيزي وجود نداشت، كاملا 

خالي بود. آيا موميايي بيرون آمده و جواهرات خود را به جاي گذاشته بوده؟
»رودنكو«2 روس��ي قبري در 50 ميلي مرز مغولستان خارجي كشف ميك‌ند كه گفته مي‌شود 

متعلق به »كورگان«3 پنجم مي‌باشد.
اين مقبره به صورت تپه صخره‌اي س��اخته شده و داخلش از چوب پوش��يده مي‌باشد. تمام 
دهليزها از يخ پوشيده بود كه روي اين اصل تمام قبرها به حالت انجماد نگهداري مي‌شده. در يكي 
از اين دهليزها مرد و زن موميايي شده‌اي قرار داشتند. آنچه را كه لازمه زندگي دوباره مي‌باشد در 
آنجا برايشان تهيه ديده شده بود. مواد غذايي در ظروف، پارچه، جواهرات و آلات موسيقي همه چيز 
منجمله موميايي‌هاي برهنه در حالت بسيار كاملي به صورت انجماد باقي مانده بودند. دانشمندان 
در يكي از دهليزها چهارگوشي حاوي مربع‌هايي در چهار رديف ش��ش تايي كه هر كدام نقشي 
درونش بود تشخيص مي‌دهند. به طور كلي اين ممكن بود كپيه‌اي از سنگ‌فرشي در كاخ آشوري 
واقع در »نانيوه«4 باشد. نقوش عجيبي با شاخ‌هاي پيچيده و مش��كل و بال‌هايي بر پشت كاملا از 

وضع بدنشان واضح است كه در حال پرواز به بالا مي‌باشند.
وليكن علتي براي زندگي روحاني دوباره را به سختي مي‌توان به كشفيات حاصله در مغولستان 
نس��بت داد. انجماد در مقبره‌ها به كار رفته، چون دهليزهايي س��اخته از چوب و پوشيده از يخ به 
جز اين نمي‌تواند باشد، و اين براي اين دنيا منظور نش��ده بلكه براي زندگي بعدي مي‌باشد. چرا 
بشر گذشته، و اين سئوال كراراً ما را عذاب مي‌دهد، فكر ميك‌ردند كه اجسادي كه به اين صورت 
نگهداري شوند بيداري دوباره را امكان مي‌دهد؟ اين معمايي است كه فعلا بايد جواب نگفته باقي 
بماند. در دهكده‌اي به نام »وچ��ان« واقع در چين مقبره مكعبي به ابع��اد x 39 45 پا وجود دارد و 
درونش اسكلت‌هاي 17 مرد و 24 زن كشف شده. در اينجا نيز هيچيك از اسكلت‌ها اثري از مرگ 
شكنجه‌آميز نشان نمي‌دهند. قبرهاي يخچالي در انديز، قبرهاي يخي در سيبريه و مجموعه‌اي از 
قبرهاي تك در چين، سومريه و مصر وجود دارد. موميايي حتي در شمالي‌ترين و جنوبي‌ترين نقاط 
آفريقا نيز كشف ش��ده‌اند. تمام مردگان با انواع مايحتاج براي زندگي نو همراه هستند و مقبره‌ها 

طوري ساخته شده‌اند كه قادراند هزاران سال دوام بياورند.
آيا اينها همه بجز اتفاقات چيز ديگري نيستند؟ آيا همه اينها فقط خواسته و هوس عجيبي است 

1 Goneim
2 Rodenko
3 Kurgan
4 Nineveh
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كه اجداد ما داشته‌اند؟ و آيا اين يك عهد قديمي در باره بازگشت به زندگي جسمي است كه ما از 
آن اطلاع نداريم؟

تعدادي قبر كه عمرشان به 10000 سال بالغ مي‌شود كه در بيت‌المقدس كشف شد كه درون 
آنها چند مدل س��ركه از پلاستر پارس ساخته ش��ده بودند و در حدود 8000 سال قدمت دارند به 
دست آمد. اين نيز بي‌اندازه تعجب‌آور اس��ت چون اين افراد اطلاعي از كوزه‌گري و سفال‌سازي 
نداشته‌اند. در قسمت ديگر رد معيني از خانه‌هاي مدور كشف گرديد. ديوارها چون گنبدي به داخل 
خميده شده‌اند. ايزوتوپ كربن C14 كه به وس��يله آن مي‌توان عمر مواد آلي را تخمين زد در اين 
مورد حداكثر عمر را 10400 سال برآورد زده. اين ارقام به دست آمده با روش علمي، با تاريخ‌هايي 
كه عابدان مصري داده‌اند تا اندازه‌اي مطابقت دارد. كه اظهار داشته‌اند كه اجداد عابد آنها تا 11000 

سال از مسئوليت‌هاي خود بركنار شده‌اند. آيا اين نيز فقط اتفاق است؟
س��نگ‌هاي ماقبل تاريخ واقع در »لوس��اك«1 فرانسه مخصوصاً كش��فيات جالبي مي‌باشند. 
نقاشي‌هايي بر روي آنهاست كه مرداني را نشان مي‌دهد كه به سبك مدرن لباس پوشيده‌اند، ملبس 

به كلاه كت و شلوار كوتاه مي‌باشند.
»آبه برويل«2 اظهار مي‌دارد كه نقوش كاملا اصيل مي‌باشند و اين نظريه ماقبل تاريخ را تماماً مبهم 
ميك‌ند. چه كسي بر سنگ‌ها نقش كرده؟ چه كسي مي‌تواند غارنشيني ملبس به پوست را مجسم 
كند كه بر ديوارهاي غار موجودي با لباس قرن بيستم رسم كند؟ در 1940 تعدادي نقاشي‌هاي بسيار 
ارزنده‌اي از دوران سنگ در غارهاي »لوس��يو«3 واقع در جنوب فرانسه به دست آمد. نقاشي‌هاي 
واقع در اين دهليزها آنقدر زنده و سالم مي‌باش��ند كه بدون كنترل اين سئوال به مغز بيننده خطور 
ميك‌ند كه چگونه اين غارها براي كار پرزحمت هنرمند دوره سنگ روشن مي‌شد. همه ديوارها با 

چنين نقاشي‌هاي تعجب‌آوري تزيين شده؟
بگذاريد اشخاصي كه اين سئوالات را احمقانه مي‌شمارند خلاف آن را توضيح بدهند. بشر 
دوره سنگ بدوي و كاملا وحشي بودند قادر به ترسيم چنين نقاشي‌هاي مبهوت كننده‌اي نمي‌باشند. 
اما اگر اين افراد وحشي قادر به ايجاد چنين پديده‌اي بوده‌اند پس چرا نمي‌توانستند براي خود كلبه 

و يا پناهگاهي بسازند؟
برجسته‌ترين محققين اظهار مي‌دارند كه از ميليون‌ها سال پيش حيوانات قادر به ساختن پناهگاه 
و لانه براي خود بوده‌اند، شايد اين با فرضيه‌هاي قبول شده مطابقت نميك‌ند كه »هومو سپين«4 در 
آن دوره قادر به ساختن پناهگاه براي خود بوده. در دشت گبي در اعماق خرابه‌هاي »خاراخوتا«، در 
نزديكي آن، ماسه‌هاي عجيب و سوخته وجود دارد كه فقط در اثر حرارت بسيار زياد امكان وقوع 
داشته. پروفسور »گوزلاو« مقبره‌اي كشف ميك‌ند كه قدمت آن به 12000 سال قبل از مسيح تخمين 
زده مي‌شود تابوتي محتوي اجساد دو مرد ثروتمند به دست آمد كه بر روي دو تابوت دايره‌اي كه 

به وسيله خطي عموداً نصف شده بود نقش شده بود.

1 Lussac
2 Abbe Brevil
3 Lascaux
4 Homo Sapien
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در كوهستان‌هاي »سوبيز«1 واقع در سواحل غربي برنيو سلس��له غارهايي كشف گرديد كه 
مصنوعاً در مقياس عظيمي حفر شده بودند و در ميان كشفيات انبوه قطعه پارچه با بافت بسيار ظريف 
و مرغوب به دست آمد كه حتي با بهترين عقيده در دنيا نمي‌توان تصور كرد كه بشر وحشي آن را 
بافته باشد. سئوال، سئوال و باز هم سئوال. اولين شك در فرضيه‌هاي قبول شده باستان‌شناسي ظاهر 
مي‌شوند ولي ما بايد همچنان نقاط ضعف موجود را مورد حمله قرار دهيم. علايم تازه‌اي مي‌بايستي 

دوباره به كار برده شود. و هر كجا كه امكان داشته باشد سلسله‌اي ثابت از تاريخ قراردادي شوند.
بگذاريد در اينجا موضوع را كاملا روشن كنم كه من هيچگونه شكي در تاريخ دو هزار ساله 
اخير نميك‌نم، من فقط و فقط در باره زمان‌هاي بسيار دور و دوران تاريك بشريت گفتگو ميك‌نم 

و سعي دارم با سئوالات تازه خود به اين تاريكي روشني بيافكنم.
ولي نمي‌توانم تاريخي بدهم كه چه موقع بش��ر با مغز جوان توس��ط مغزهاي متفكر يكهاني 
ناشناخته مورد ملاقات و تحت تأثير آنها قرار گرفته‌اند. ولي من در تاريخ‌گذاري كنوني در مورد 
گذشته دور شك ميك‌نم. بر زمينه بسيار محكمي اظهار نظر ميك‌نم كه اتفاقاتي كه مورد بحث قرار 
داده‌ام در دوران اوليه »پالائيولتيك«2 يعني بين 10،000 و 40،000 قبل از مسيح قرار دارد. روش‌هاي 
كنوني تخمين زمان يعني روش كربن 14، كه مورد علاقه همه مي‌باشد، جزء آن است در تخمين 
زمان‌هايي پيش 45600 سال فوراً فواصلي خالي ايجاد مي‌شود. هر چه جسم مورد آزمايش قدمت 
بيشتري داشته باشد روش راديو كربن كم‌دقت‌تر مي‌ش��ود. حتي چندين دانشمند معروف اظهار 
داشتند كه اگر جسم مورد آزمايش از مواد آلي باشد و سني بين 30،000 و 50،000 سال داشته باشد 

روش C14 زماني بين همين حدود تخمين مي‌زند.
اين اعتراضات را فقط بايد تا حد محدودي مورد قبول قرار داد ولي روش تخمين زمان مطابق 
با طريقه C14 كه از آخرين روش‌ها و دس��تگاه‌هاي فني استفاده مي‌شود بدون شك مورد احتياج 

مي‌باشد.

1 Subis
2 Palaeolithic
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فصل هشتم

جزيره ايستر سرزمين مردان پرنده

اولين دريانوردان اروپايي كه در ابتداي قرن هجدهم به جزيره ايس��تر آمدند آنچه را كه مي‌ديدند 
نمي‌توانستند باور كنند. در اين قطعه كوچك كه در 2250 ميلي سواحل شيلي قرار دارد صدها مجسمه 
عظيم كه در سراسر جزيره پراكنده بود مشاهده كردند. يك كوه عظيم جابجا شده بود، صخره‌هايي 
سخت‌تر از فولاد همچون پنير بريده شده بود. 10،000 تن تخته‌س��نگ كه قابل كندهك‌اري نبوده 
باقي مانده بود. صدها مجسمه غول‌پيكر كه طول بعضي از 33 تا 66 پا است و وزني معادل 50 تن 
دارند همچون روبات‌هايي كه فقط منتظراند كه به كار انداخته ش��وند به توريست‌هاي امروزي با 
نگاهي خصمانه مي‌نگرند. در ابتدا مجسمه‌هاي عظيم كلاه نيز داشته‌اند ولي حتي كلاه نيز كمكي 

به روشن نمودن مبداء اين مجسمه‌هاي عجيب نميك‌ند.
سنگ‌هايي كه براي كلاه‌ها به كار رفته شده و وزني معادل با ده تن دارند از محل ديگري تهيه 
شده بودند و علاوه بر آن براي قرار دادن كلاه‌ها بر سر مجسمه مي‌بايستي آنها به وسيله‌اي به هوا 
بلند مي‌شدند. در آن زمان كتيبه‌هاي چوبي با نوشته‌هاي عجيبي بر روي مجسمه‌ها ديده مي‌شده. 
ولي امروزه بيش از ده قطعه از آن كتيبه‌ها در تمام موزه‌هاي جه��ان باقي نمانده و هيچيك از اين 

قطعات باقي مانده تا كنون ترجمه نشده.
از تحقيقات »هيرر دال«1 در باره اين غول‌ها، سه دوره كاملا واضح به دست آمده و قديمي‌ترين 

اين سه دوره كاملترين آنها بود.
»هيرر دال« قدمت مقداري ذغال چوب را كه كش��ف كرده به سال 400 قبل از مسيح تخمين 
مي‌زند. هنوز ثابت نشده كه اجاق و استخوان‌هاي به دس��ت آمده رابطه‌اي با مجسمه‌هاي سنگي 

دارد يا خير.
1 Herer Dahi
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»هيرر دال« صدها مجسمه ناتمام را نزديك صخره‌ها و دهانه آتش‌فشان كشف كرد. هزاران 
قطعات سنگي و تبرهاي ساده سنگي در اطراف پراكنده شده بودند. اين چنين وانمود ميك‌رد كه 

كار ناگهاني متوقف شده باشد.
جزيره ايستر از هر قاره و يا مركز تمدن دور مي‌باشد. جزيره‌نشينان بيشتر به ماه و ستارگان آشنا 
بودند تا به كش��ورهاي ديگر. هيچ درختي بر روي جزيره كه قطعه‌اي سنگ آتش‌فشاني مي‌باشد 
نمي‌رويد. توضيح معمولي كه غول‌هاي سنگي به وسيله غلطك‌هاي چوبي به محل فعلي خود نقل 

داده شده‌اند در اين مورد نيز صدق نميك‌ند.
بعلاوه جزيره به سختي مي‌توانسته غذا براي بيش از 2000 نفر تهيه كند. )امروز چند صد بومي 
در جزيره زندگي ميك‌نند(. سرويس كشتي‌راني كه غذا و لباس براي سنگ‌بران جزيره مي‌آورده 
در دوره عتيق يك عمل غيرممكن مي‌باشد. پس چه كسي مجسمه‌ها را از صخره كنده است، چه 
كسي آنها را حك كرده و به مكان‌هاي فعلي حركت داده؟ چگونه بدون غلطك‌هاي چوبي آنها را 
يكلومترها در بيابان‌ها حركت داده‌اند؟ چگونه آنها آرايش، صيقل و بر پا شده بودند؟ چگونه كلاه‌ها 
كه سنگ‌هايش متعلق به محلي سواي محلي كه سنگ مجسمه‌ها تهيه شده مي‌باشد بر مجسمه‌ها 

قرار داده شده‌اند؟
اگر اشخاصي با قدرت تخيلي بسيار قادر هس��تند تصور كنند كه مصري‌ها اهرام را با روش 
كشيدن و هل دادن سنگ‌ها توسط قش��وني از كارگر بر پا كرده‌اند در اين مورد نخواهند توانست 
چنين تصور كنند چون قشوني وجود نداشته. حداكثر كارگر ممكنه كه 2000 مرد بوده براي كندن 
پيكرهاي غول‌آسا از آن صخره‌هاي آتش‌فشاني س��خت‌تر از فولاد، با آن آلات بدوي هرگز كافي 
نبود، حتي اگر آنها شب و روز كار ميك‌ردند. چون حداقل عده‌اي از اين دسته مي‌بايستي دشت‌ها 
را هموار كنند، عده‌اي ماهي بگيرند و عده‌اي نيز مي‌بايستي طناب ببافند. خير دو هزار مرد قادر به 
ساختن اين مجس��مه‌هاي غول‌پيكر نبود و عده كثيري نمي‌توانسته در جزيره ايستر زندگي كنند. 
پس چه كسي كارها را انجام داده؟ و چگونه آن را انجام داده؟ و چرا اين مجسمه‌ها در لبه جزيره 

قرار گرفته‌اند و در داخل نمي‌باشند؟ مجسمه‌ها متعلق به چه فرقه‌اي بوده؟
متأسفانه اولين دستجات مذهبي اروپايي كه به اين جزيره كوچك آمدند در تاريك ماندن گذشته 
تاريك اين سرزمين نقش مهمي را ايفا كرده‌اند. آنها كتيبه‌هاي چوبي با خطوط شكلي را سوزانيدند 
و هرگونه فرقه و رسوم در باره خدايان را ممنوع كردند و تمام آداب و رسوم را از بين بردند. با اين 
وجود اگر چه اين آقايان در كار خود بسيار پيش��رفت كرده بودند ولي قادر نبودند كه بومي‌ها را 
بازدارند كه جزيره خود را سرزمين مردان پرنده نخوانند، و امروز نيز آن را به همين نام مي‌خوانند. 
حماسه از مردان پرنده‌اي بازگو ميك‌ند كه در دوران‌هاي دور به جزيره آمدند و آتش‌ها افروختند. 

مجسمه مردي با چشم‌هاي خيره شده كه در حال پرواز مي‌باشد اين حماسه را قدرت مي‌دهد.
بستگي‌هاي بين جزيره ايستر و »تياهواناكو« فوراً به ما خطور ميك‌ند. در آنجا نيز ما غول‌هاي 
سنگي كه سبك مشابهي دارند مي‌بينيم. صورت‌هاي مبهم و حالت خشك شده آنها كه كاملا براي 

مجسمه مناسب مي‌باشد، در آنجا نيز همچنين است.
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هنگامي كه »فرانسيس��كو پيزارو«1 در 1532 از »ايناكاها« در باره »تياهواناكو« سئوال كرد به 
او جواب دادند كه هيچ بش��ري هرگز آغاز آن را نديده چون »تياهواناكو« در شب بشريت ساخته 
شده. روايات، جزيره ايستر را ناف دنيا مي‌خواند. فاصله بين جزيره ايستر و »تياهواناكو« بيش از 

3125 ميل مي‌باشد. پس چطور ممكن است دو تمدن آنقدر به يكديگر نزديك باشند؟
شايد متولژي ماقبل »اينكا« ما را در اينجا راهنمايي كند. در اين روايات »ويراكوچا«2 خداي 
آفرينش از مقدمات بدوي قديم بوده. بنا بر روايات »ويراكوچا« زمين را هنگامي آفريد كه تاريك 
بود و خورشيدي وجود نداشت. او نژادي از غول‌ها از سنگ تراشيد و چون آنها بر او خوش‌آيند 
نبودند آنها را در سيل غرق نمود. او ماه و خورش��يد را واداشت كه بر روي درياچه »تي‌تيك‌اكا«3 
بتابند، و زمين به روشنايي در آمد. و بعد، اين قسمت را به دقت بخوانند، او در »تياهواناكو« مجسمه 
انسان و حيوانات را از گل ساخت و سپس به آنها زندگي دميد. سپس او به اين موجودات آفريده 
شده‌اش زبان آموخت و آداب و هنر آموخت و بالاخره بعضي از آنان را به نقاط ديگر دنيا انتقال داد 
كه در آنجا زندگي كنند. سپس خداوند و دو دستيارش به نقاط مختلف سفر كردند كه ببينند چگونه 
دستوراتش عمل مي‌شود و چه نتايجي عايد ش��ده. در لباس پيرمردي، »ويراكوچا« در ارتفاعات 
انديز و در سواحل دريا به سفر پرداخت و هر بار با ملاقات‌هاي سردي روبرو مي‌شد. يك بار در 
»كاچا« آنقدر از ملاقاتش با مردم ناراحت شده بود كه از روي خشم صخره‌اي را به آتش كشيد كه 
در اثر آن تمام سرزمين شروع به سوختن نمود. سپس بشر ناشكر از او تقاضاي بخشودگي كرد كه 
او با يك اشاره آتش را خاموش نمود. »ويراكوچا« هم‌چنان به سفرش ادامه داد و بشر را راهنمايي و 
نصيحت ميك‌رد و آنها در قبال معابدي بنا كردند. عاقبت در حومه ساحلي »منتا«4 را بدرود گفت و 
بر فراز امواج ناپديد گشت، ولي گفت كه دوباره باز خواهد گشت. »كونكيستادورس«5 اسپانيايي 
كه آمريكاي جنوبي و مركزي را فتح كرده بود همه جا با حماسه‌هاي »ويراكوچا« مواجه مي‌گشت. 
هرگز قبلا چيزي در باره مردان سفيدپوست غول‌پيكر كه از آسمان‌ها آمده بودند نشنيده بودند. آنها 
در كمال تعجب در باره نسلي از فرزندان خورش��يد كه به مردم انواع مختلف هنرها را آموختند و 
سپس دوباره ناپديد شدند مي‌شنيدند. و در تمام حماسه‌ها مي‌شنيدند كه فرزندان خورشيد عهد 

كرده بودند كه دوباره باز خواهند گشت.
گر چه آمريكا منزل تمدن‌هاي قديم مي‌باشد ولي دانش دقيق ما از آمريكا بيش از 1000 سال 
قدمت ندارد. كاملا مبهم است كه چرا »اينكا«ها در 3000 سال قبل از مسيح در پرو، پنبه پرورش 
مي‌دادند، چون داراي چرخ ريسندگي نبودند و حتي اطلاعي از آن نداشتند. »مايا«ها جاده ساخته 

بودند ولي از آن استفاده نميك‌ردند گرچه در باره چرخ اطلاع داشتند.
گردنبند پنج رجي فيروزه س��بز در هرم »تيكال«6 واقع در گواتمالا يك معجزه است. معجزه 
زيرا فيروزه در چين به دست مي‌آيد. مجسمه‌هاي »اولمس«7 شگفت‌آور مي‌باشند، با سرهاي عظيم 
1 Francisco Pizarro
2 Viracocha
3 Titicaca
4 Monta
5 Conquistadores
6 Tikal
7 Olmec
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كلاه‌خود دار آنها را فقط مي‌توان در نقاطي كه كشف شده‌اند ديد و لذت برد چون آنها هرگز در يك 
موزه به نمايش گذاشته نخواهند ش��د، زيرا هيچ پلي در محل قادر به تحمل وزن اين غول‌پيكران 
نخواهد بود. تا چندي پيش با دستگاه‌هاي مدرن خود فقط قادر بوديم كه مجسمه‌هاي كوچك تا 
وزن 50 تن را حمل كنيم. منجنيق‌هايي كه قادرند صدها تن را بردارند به تازگي س��اخته شده‌اند. 
اينطور به نظر مي‌رسد كه مردم علاقه مخصوصي داشتند كه با غول‌هاي سنگي در كوه‌ها و دره‌ها 

كلنجار بروند.
مصري‌ها مكعب‌هاي سنگي خود را از اسوان مي‌آوردند، معماران »استون‌هنج«1 تخته‌سنگ‌هاي 
خود را از جنوب غربي »ولز« و »مارلبارا« مي‌آوردند و سنگ‌تراشان جزيره ايستر غول‌هاي سنگي 
ساخته شده خود را از معدن‌هاي دور دست به محل‌هاي كنوني حمل ميك‌ردند، و كسي نمي‌داند 
كه برخي از مجسمه‌هاي »تياهواناكو« از كجا آمده‌اند. اجداد گذشته ما مي‌بايستي آدم‌هاي عجيبي 
بوده باشند، دوست داشتند كه كارها را براي خود مش��كل كنند و هميشه مجسمه‌هاي خود را در 

نقاط بسيار غيرممكن مي‌ساختند، آيا به خاطر اين بوده كه آنها از زندگي سخت لذت مي‌بردند؟
من قبول نخواهم كرد كه هنرمندان گذشته آنقدر احمق بودند. آنها به سادگي مي‌توانستند معابد و 
مجسمه‌هاي خود را در نزديكي معادن سنگ بنا كنند، البته اگر يك روايت قديمي به طور قطع محلي 
را براي بنا مشخص نكرده باشند. مطمئن هستم كه قلعه ساكسي هيوامن »اينكا«ها به طور اتفاقي 

بر فراز »كوزكو« ساخته نشده بلكه به خاطر يك روايت بوده كه اين محل را مقدس اعلام كرده.
همچنين من مطمئن هس��تم در تمام نقاطي كه قديمترين آثار بشر به دست آمده، جالبترين و 
مهمترين پديده‌هاي گذشته ما دست نخورده در زير خاك باقي مانده است كه مي‌تواند در پيشرفت 

سفر فضايي امروزه ما اهميت بسياري داشته باشد.
فضانوردان ناشناسي كه هزاران سال پيش از كره ما بازديد كرده‌اند! ممكن نيست كه كمتر از 
آنچه كه ما امروز فكر ميك‌نيم آينده‌نگر هستيم آنها بوده باشند. آنها مطمئن بودند كه روزي بشر با 

اراده و صنعت خود قادر خواهد بود كه به يكهان بروند.
اين يك حقيقت تاريخي كاملا شناخته شده است كه مغز متفكر زميني ما همواره جوياي ارواح 
و موجودات متفكري در يكهان بوده‌اند. آنتن راديويي امروز اولين علايم راديويي را به موجودات 
ناشناخته يكهاني ارسال داش��ته. چه موقع ما جوابي دريافت خواهيم كرد، ده، پانزده و يا صد سال 
ديگر، ما نمي‌دانيم، حتي نمي‌دانيم به سوي چه ستاره‌اي اين علايم را بفرستيم چون اطلاع نداريم 
چه كره‌اي بيشتر مورد علاقه ما مي‌باشد. در كجا اين علايم ما به اين موجودات، متفكر شبه انسان، 
خواهد رسيد؟ نمي‌دانيم. ولي مدارك بسياري موجود است كه آنچه را كه براي رسيدن به هدف 
خود احتياج داريم در زمين خود ما نهفته مي‌باشد. در صدد هستيم قوه جاذبه را خنثي كنيم. در باره 
مواد س��اده اوليه و ضد ماده تحقيقات ميك‌نيم. آيا به اندازه كافي در باره آنچه كه در زمين ما پنهان 

شده تحقيق ميك‌نيم كه لااقل گذشته خود را بشناسيم؟
اگر تمام امكانات را در نظر بگيريم آنچه كه در تصوير گذشته ما گنجانده نمي‌شده كاملا روشن 
مي‌گردد، و نه تنها آنچه كه در نوش��ته‌هاي قديمي مبهم بوده واضح مي‌شوند بلكه دلايل محكمي 
1 Stonehenge
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براي اثبات وقايع گذشته خود را ارايه مي‌دهند. و بالاخره ما شعور داريم كه به وسيله آن مي‌توانيم 
فكر كنيم. به هر صورت بش��ر خواهد فهميد كه دليل همه كوشش براي زندگي و زحماتش براي 
پيشرفت مشتمل آموزش از گذشته است كه بتواند خود را براي برخورد با موجوداتي در يكهان آماده 
سازد. در اين هنگام ديرباورترين و موشكاف‌ترين افراد درك خواهند كرد كه هدف كلي بشريت 
تصرف يكهان مي‌باشد و وظيفه روحي انسان اين است كه تمام سعي و قدرت خود را در اين راه 
بگذارد، و در آن هنگام است كه صلح بر روي زمين حكمفرما خواهد بود، و راهي به سوي بهشت، 

كه خدايان نويد داده‌اند، هموار خواهد گشت.
به محض اين كه قدرت‌ها، دانش و نفوذ موجود براي تحقيق در اموز فضايي به كار برده شود 
حماقت جنگ‌هاي بشري كاملا روش��ن خواهد ش��د. هنگامي كه افراد نژادهاي مختلف و مردم 
كشورهاي متفاوت با هم در هدف مافوق ملي سفر به كرات دور دست، توافق و همكاري نمايند و 
آن را از لحاظ فني ممكن سازند، كليه مشكلات بشري در دانستن اين موضوع، كه بشر سفر يكهاني 

خود را آغاز كرده، كاملا بي‌اهميت خواهند بود.
من دليل شك خود را در توضيح وقايع گذشته دور بشر دانش موجود امروزي مي‌دانم و اگر 
اعتراف كنم كه شكاك هستم منظورم همان اس��ت كه »توماس من«1 در يكي از سخنراني‌هايش، 

چندين سال پيش بيان كرد:
»اصل مثبت در باره كسي كه شك ميك‌ند اين است كه او همه امكانات را در نظر مي‌گيرد«.

1 Thomas Mann
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فصل نهم

معماهاي آمريكاي جنوبي و عجايب ديگر

گر چه من متذكر شده‌ام كه قصد ندارم تاريخ 2000 ساله اخير بشر را مورد كاوش قرار بدهم، ولي 
معتقد هس��تم كه خدايان رومي و يوناني و شخصيت‌هاي ديگر حماس��ه‌ها و روايات نيز اثري از 

گذشته ديرينه را در بر دارند.
از زمان پيدايش بشر رسوم گذشته در ميان مردم مختلف زنده مانده است. تمدن‌هاي تازه‌تر نيز 

علايمي از خود بروز مي‌دهند كه نشان دهنده ارتباط با گذشته ناشناخته مي‌باشد.
خرابه‌هاي واقع در جنگل‌هاي گواتمالا و »يوكاتان« مي‌توانند شباهتي به بناهاي عظيم مصري 
داشته باشند. قاعده هرم »چولولا«1 واقع در 60 ميلي جنوب پايتخت مكزيك از قاعده هرم »خئوپس« 
بزرگتر اس��ت. ناحيه هرم »تيوتيهواكان«2 واقع در 30 ميلي شمال مكزيكوسيتي شامل محوطه‌اي 
است به مسافت نزديك به 8 ميل مربع كه تمام بناهاي واقع در اين محوطه با ستارگان بخصوصي 

مطابقت دارند.
قديمترين روايات چنين مي‌گويند كه حتي قبل از آن كه »هوموسپين« بوجود بيايند خدايان 

در اين منطقه جمع شدند و در باره انسان به مشورت پرداختند.
به تقويم »مايا« كه »دقيقترين« تقويم دنيا مي‌باشد و فرمول زيره قبلا اشاره كرده‌ام. امروزه ثابت 
شده كه تمام بناهاي »چيچين‌ايتزا«3 »تيكال«4 »كوپان«5 و »پالنكو«6 بر طبق تقويم ارزنده »مايا«ها 
ساخته شده. »مايا«ها اهرام نس��اختند چون به آن احتياج داش��تند آنها معابد نساختند زيرا لازمه 

1 Cholula
2 Teotihuacan
3 Chichenitza
4 Tikal
5 Copan
6 Palenque
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زندگيشان بوده، بلكه آنها معابد و اهرام را بنا كردند زيرا كه تقويم نشان مي‌داد كه تعداد معيني پله 
مي‌بايستي هر 52 سال ساخته شود. هر س��نگ ارتباطي با تقويم دارد و هر بناي كامل شده دقيقاً با 
يك محاسبه نجومي مطابقت دارد. ولي اتفاق بي‌اندازه عجيبي در سال 600 قبل از مسيح رخ داد. 
ناگهان بدون هيچ دليل واضحي مردم شهرهاي مستحكم معابد ثروتمند، اهرام جالب ميدان‌هاي 
تزيين شده به مجس��مه‌ها و اس��تاديوم‌هاي عظيم خود را كه با زحمت فراوان ساخته بودند ترك 
كردند. جنگل مسيرش را از ميان ساختمان‌ها و خيابان‌ها طي نمود و تمام بناها را شكافت و همه 

را مبدل به ويرانه‌اي نمود، هيچ كس ديگر بدانجا بازنگشت.
فرض كنيم كه اين اتفاق، اين كوچ عظيم ملي، در مصر رخ داده باشد. مردم نسل‌ها معابد، اهرام، 
شهرها، مجراي آب و خيابان‌ها را بر طبق تاريخ‌هاي تقويم ساخته بودند. مجسمه‌هاي پرشكوهي 
كه با آلات و ابزار بدوي و با مشقت فراوان از سنگ تراشيده شده بودند و در بناهاي پر ابهت كار 
گذاشتند. و پس از اين همه زحمت كه بيش از هزار سال به طول انجاميده بود آنها خانه‌هاي خود را 
ترك گفتند و به شمال باير كوچ كردند. اين عمل كه اگر با در نظر گرفتن تاريخ كه ما از آن با اطلاع 
هستيم مقايسه شود، غير قابل قبول خواهد بود، زيرا كه مسخره است. باور نكردني‌تر از آن كوشش 
متوالي و دلايل مبهمي است كه براي روشن كردن اين واقعيت به كار برده مي‌شود. اولين دليل ارايه 
شده اين بود كه شايد »مايا«ها توسط متجاوزين خارجي بيرون رانده شده باشند. ولي چه قدرتي 
مي‌توانست با »مايا«ها كه در حد اعلاي تمدن خود بودند مقابله كند؟ هيچ اثري كه نشان دهنده يك 

برخورد نظامي باشد به دست نيامده.
پيشنهاد ديگر، كه اين اقوام در اثر تغييرات جوي مجبور به كوچ شده‌اند، ارزش بررسي دارد 
ولي شواهدي كه اين موضوع را ثابت كند نيز وجود ندارد. پس چه بلايي نازل شده بود؟ از آنجا 
كه مسافتي كه »مايا«ها از مرزهاي قديمي تا سرحدات جديد طي ميك‌ردند فقط 220 ميل بوده كه 
حتي يك خروس مي‌تواند پرواز كند، پس چگونه مي‌توانس��تند در اين مسافت ناچيز از تغييرات 

مهيب جوي بگريزند.
اين نظريه كه ممكن اس��ت يك مرض مهلك آنها را مجبور به ترك سرزمين خود كرده باشد 
نيز ارزش تحقيق را دارد. ولي از آنجا كه اين نظريه فقط يكي از پيشنهادات ارايه شده مي‌باشد لذا 

دليلي بر صحت نمي‌باشد.
آيا جنگي بين نسل‌ها اتفاق افتاد؟

آيا جوان عليه پير طغيان نمود؟
آيا يك جنگ داخلي، يك انقلاب رخ داد؟

اگر ما يكي از اين پيشنهادات را قبول كنيم پس فقط بايد شكس��ت خورده سرزمين را ترك 
ميك‌رده و فاتح در خانه‌هاي قديمي خود باقي مي‌ماند.

تحقيقات و كاوش‌هاي نقاط مختلف ثابت كرده كه حتي يك »مايا« نيز به جاي نماند. ناگهان 
تمام مردم كوچ كردند و بناهاي مقدس خود را بدون محافظ در جنگل به جاي گذاشتند. مي‌خواهم 
پيشنهادي ارايه بدهم، هرچند اين پيشنهاد همانقدر به ثبوت رسيده كه نظريه‌هاي ديگر ثابت شده‌اند، 
ولي بدون توجه به امكانات نظريه‌هاي ديگر، من فرضيه خود را بي‌گدار و با اطمينان پيش مي‌گذارم. 
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در زماني در طول دوران اج��داد »مايا«ها خدايان )كه به نظر من فضان��وردان بودند( به ديدن آنها 
آمدند، همچنان كه دلايل متعددي اين فرضيه را همراهي ميك‌ند. اجداد تمدن آمريكا امكان دارد 

كه آسياي قديم كوچه كرده باشند.
ولي در دنياي »مايا«ها اسرار و رس��ومي در باره نجوم، رياضيات و تقويم وجود داشت كه به 
شدت محافظت مي‌ش��ده. موبدان از دانش محافظت ميك‌ردند چون خدايان عهد كرده بودند كه 
روزي باز خواهند گشت. آنها دين پر ابهت تازه‌اي ساختند، دين »كوكالكان«1. بنا بر رسوم موبدان، 
هنگامي كه بناهاي عظيم بر طبق قوانين تقويم ساخته و تمام شود خدايان باز خواهند گشت. لذا 
مردم در ساختن معابد و اهرام بر طبق قوانين مقدس عجله كردند، چون سال اتمام سال خوشي‌ها 
به شمار مي‌رفت. »كوكالكان« از س��تارگان مي‌آمد و تمام بناها را تصاحب ميك‌رد و از آن پس در 

ميان مردم به سر مي‌برد.
كارها به پايان مي‌رسد و سال بازگش��ت خدايان فرا رس��يد ولي اتفاقي نيافتاد. مردم آوازها 
خواندند و دعاها كردند و يك سال صبر نمودند. بردگان و جواهرات اهداء ميك‌ردند، ولي بي‌ثمر 
بود. آسمان‌ها را س��كوتي فرا گرفته بود و اثري از خدايان ديده نمي‌شد. ارابه بهشتي پديد نيامد، 

صداي غرش و رعدي از دوردست شنيده نمي‌شد و هيچ اتفاقي رخ نداد.
اگر اين فرضيه را قدري تحت تفكر قرار دهيم يأس شديد موبدان و مردم را درك خواهيم كرد. 
كار قرن‌ها زحمت همه بي‌ثمر بود و ش��ك قدرت گرفت. آيا اشتباهي در محاسبات تقويم وجود 
داشت؟ آيا خدايان در نقطه ديگري فرود آمده بودند؟ آيا همگي مرتكب يك اشتباه بزرگ شده بودند؟
شايد به جا باش��د كه متذكر شوم س��ال مقدس »مايا« كه در آن سال آغاز ش��ده بود در سال 
311 قبل از مسيح مي‌باشد و مدرك آن در نوشته‌هاي »مايا« وجود دارد. اگر اين تاريخ را قبول كنيم 
فقط فاصله‌اي در حدود چند س��ال بين آن و آغاز تمدن مصر وجود دارد. اين تاريخ حماسه‌اي به 
نظر حقيقي مي‌آيد، چون تقويم بسيار دقيق »مايا« آن را چندين بار تكرار ميك‌ند. اگر اينچنين باشد 
تنها تقويم و كوچ عمومي نيست كه باعث شك من مي‌شود، چون كش��ف تا اندازه‌اي جديد نيز 

ايجاد ترديد ميك‌ند.
در 1935 سنگي با نقش برجس��ته كه حتما »كوكوماتز«2 را نش��ان مي‌دهد )در »يوكاتان« به 
كوكالكان معروف است( در »پالنكو« )سرزمين قديم( كشف ش��د. نگاهي بدون نظر قبلي به اين 

نقش حتي سرسخت‌ترين ناباوران را به فكر وا مي‌دارد.
نقش مردي است كه نشسته و قسمت بالاي بدنش همچون موتورسيكلت سواري خم شده. 
امروز هر بچه‌اي اين شكل را به عنوان يك موشك تشخيص مي‌دهد. در جلو نوك تيز است و به 
برآمدگي عجيبي كه شباهت به محفظه‌هاي ورودي موشك دارد ادامه پيدا ميك‌ند. سپس عريض 

مي‌شود و به دم كه آتش از آن مي‌جهد خاتمه پيدا ميك‌ند.
موجود خم شده در حال تنظيم دستگاه‌هاي نامشخص كنترل مي‌باشد، و پاشنه پاي چپش بر 

روي چيزي شبيه به پدال قرار گرفته.

1 Kukulkan
2 Kukumatz
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البسه‌اش كاملا مناسب است، شلوار كوتاه، كمربند پهن، كتي كه يقه آن در جلو به سبك مدرن 
ژاپني است، و نوارهاي چسبان بر ساعد و ساق‌ها. با اطلاعاتي كه ما از عكس‌هاي مشابه داريم تعجب 
ميك‌رديم اگر پوشاكي براي سر وجود نداشت. و البته آن هم وجود دارد، با لوله‌ها و برآمدگي‌هاي 

معمولي و چيزي شبيه آنتن.
فضانورد ما، چون اينچنين تجسم شده، نه تنها به نظر مي‌رسد كه به جلو خم شده بلكه مخصوصاً 
به دستگاه‌هاي مقابلش خيره مي‌باش��د. صندلي مقابل فضانورد به وسيله طبقه‌اي از قسمت عقب 

دستگاه كه بطور منظمي از چهارگوش‌ها، دواير و نقاطي پوشيده شده جدا گرديده.
اين نقش چه چيز را به ما بيان ميك‌ند؟ هيچ؟ آيا هر چه را كه ما به سفر فضايي نسبت مي‌دهيم 

يك زاييده تخيلي و احمقانه مي‌باشد.
اگر اين نقش برجس��ته »پالنكو« نيز از سلس��له مدارك ثابت كننده حذف شود مي‌بايستي در 
درستي دانشمندي كه اين كشفيات پرارزش را مورد تحقيق قرار مي‌دهد شك كرد چون، در موقع 

بررسي اشياء حقيقي با ارواح كه مواجهه نيستم.
براي اينكه به سلسله سئوالات جواب نگفته خود ادامه بدهم مي‌پرسم چرا »مايا«ها شهر قديمي 

خود را در جنگل ساختند و چرا در كنار رودخانه و يا كنار دريا نساختند؟
مثلا »نيكال« در فاصله 109 ميلي خليج هندوراس و 161 ميلي شمال غربي خليج »كمپچه«1 
و 236 ميلي اقيانوس آرام قرار دارد، فاصله‌اي كه يك كلاغ ه��م مي‌تواند راه برود. موضوعي كه 
نشان دهنده آشنايي زياد »مايا« با دريا است لوازمات بسيار است كه از مرجان، گوش‌ماهي و صدف 

ساخته شده، پس چرا يه جنگل عقب‌نشيني كرده بودند؟
چرا آب‌انبار ساخته بودند هنگامي كه مي‌توانستند كنار رودخانه زندگي كنند؟ تنها در »تيكال« 
سيزده آب‌انبار به گنجايش 214504 يارد مكعب وجود دارد. چرا آنها مطلقاً مي‌بايستي آنجا زندگي 

كنند، كار كنند و بسازند و نه جاي منطقي و مطلوب‌تر ديگري؟
پس از سفر طولاني، »مايا«هاي دلگير سرزمين جديد را در شمال پيدا كردند و يك بار ديگر بر 

طبق تاريخ‌هاي ثابت شده قبلي تقويم، شهرها، معابد و اهرام خود را بنا كردند.
براي اين كه اشاره‌اي به دقت تقويم مايا بكنيم دوره‌هاي زماني كه به كار برده‌اند در اينجا بيان 

ميك‌نم:
20 يكن = 1 يونيال يا 20 روز.
18 يونيال = 1 تان يا 360 روز.

20 تان = 1 كاتان يا 7،200 روز.
20 كاتان = 1 بكتان يا 144،000 روز.

20 بكتان = 1 پيكتان يا 2،880،000 روز.
20 پيكتان = 1 كالابتان يا 57،600،000 روز.

20 كالابتان = 1 يكنچيلتان يا 1،152،000،000 روز.
20 يكنچيلتان = 1 آتوتان يا 23،040،000،000 روز.

1 Campeche
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ولي پله‌هاي سنگي برحسب تاريخ تقويم ساخته شده‌اند تنها ديدگاهي بر فراز جنگل سرسبز 
نيست، بلكه در آنجا رصدخانه نيز ساخته شده بوده. رصدخانه »چيچن«1 اولين و قديمترين ساختمان 
مدور »مايا«ها مي‌باشد. بناي مدور در سه طبقه است و از جنگل مرتفع‌تر مي‌باشد. درونش يك پلكان 
مارپيچي به محل نظارت ختم مي‌ش��ود و در داخل گنبد دريچه‌ها و منفذهايي به طرف ستارگان 
وجود دارد كه در شب منظره‌اي بس پرشكوه از آسمان ارايه مي‌دهد. بر ديوارهاي داخلي نقوشي 

از خداي باران و تصاويري از انسان بالدار وجود دارد.
بايد اعتراف كرد تنها علاقه »مايا«ها به ستاره‌شناسي دليل كافي براي فرضيه بستگي »مايا«ها 

به موجوداتي از كرات ديگر نمي‌باشد.
مجموع سئوالات جواب داده نشده حيرت‌آور مي‌باش��د. چگونه ماياها در باره اورانوس و 
نپتون اطلاع داشتند؟ چرا ديدبان‌هاي رصدخانه واقع در چيچن به سوي درخشان‌ترين ستارگان 
قرار نگرفته؟ منظور از نقش برجسته خدا در حال هدايت موشك كه در »پالنكو« است، چيست؟ 
هدف از تقويم مايا كه براي 400 ميليون سال استخراج شده چيست؟ از كجا اين دانش را به دست 
آوردند كه بتوانند سال خورشيد و زهره را تا چهار رقم اعش��اري محاسبه كنند؟ چه كسي دانش 
انبوهي از نجوم به آنها آموخت؟ آيا تمام دلايل اتفاقي اس��ت و نتيجه درك »مايا«ها است. و يا هر 
دليل، شايد مجموع دلايل به طور كلي، حاصل ايده‌اي‌ست انقلابي از نظر آنها، در نقطه زماني آنها، 

در باره آينده بسيار دور؟
اگر تمام حقايق را در غربالي بريزيم كه دانه را از پوس��ت جدا كنيم آنق��در حقايق متغاير و 
مسخره‌آميز باقي مي‌ماند كه براي حل حداقل پاره‌اي از انبوه مشكلات تحقيق مي‌بايستي با كوشش 
جديد و بسيار زياد تس��ريع پيدا كند. چون در اين دوران، تحقيق در برخورد با »غيرممكن« نبايد 
آرام بماند. من يك داستان تا اندازه‌اي زننده ديگر دارم كه بگويم، داستان چاه مقدس چيچن‌ايتزا. از 
ميان لجن‌زارهاي متعفن اين چاه كه »ادوارد هربرت تامپسون«2 حفاري ميك‌رد نه تنها جواهرات 

و اشياء عتيقه به دست آمد بلكه اسكلت چند پسر و دختر نيز كشف گرديد.
بر طبق گزارش��ات قديم، »دياگو دو لاندا«3 اظهار مي‌دارد كه در زمان خشكسالي موبدان به 
نيايش بر سر چاه مي‌رفتند و براي جلب رضايت خداي باران، بار سوم خشكي، پسران و دختران 

را به درون چاه مي‌افكندند.
كشفيات »تامپسون« ادعاي »اولاندا« را ثابت كرد، داستان وحشتناكي كه با خود سئوالاتي نيز 
از ته چاه بيرون م��ي‌آورد. چطور اين حفره آب بوجود آمد؟ چرا بعن��وان يك چاه مقدس معرفي 
شده بود؟ چرا اين چاه مخصوص است در صورتي كه در آنجا چندين چاه مشابه ديگر نيز وجود 
دارد؟ به فاصله 76 ياردي رصدخانه »مايا«، ش��بيه كامل چاه مقدس »چيچن‌ايتزا« در جنگل نهفته 
مي‌باشد. دهانه چاه كه توس��ط مارها و گياهان سمي و حشرات موذي محافظت مي‌شود از لحاظ 
مقياس كاملا يك‌اندازه مي‌باشد و ديوارهاي عمودي‌اش به همان اندازه تحت تأثير هوا قرار گرفته 
و از گياهان جنگلي پوشيده شده. اين دو چاه بيش از حد مش��ابه يكديگر مي‌باشند. عمق آب در 
1 Chichen
2 Edward Herbert Thompson
3 Diego de Landa
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هر دو يك اندازه مي‌باشد و رنگ آب سبز قهوه‌اي متمايل به قرمز خوني مي‌باشد. عمر هر دو چاه 
بدون شك يكي است، هر دو از برخورد ميتيورايت ايجاد شده‌اند. ولي دانشمندان قديمي فقط از 
چاه مقدس »چيچن‌ايتزا« صحبت ميك‌نند زيرا كه دومين چاه با تمام تشابهش جايي در فرضيه‌هاي 
آنان ندارد، اگر چه هر دو 984 يارد از رأس بزرگترين هرم »كاستيلو« فاصله دارند. اين هرم متعلق 

به »كوكالكان« خدا مي‌باشد.
»مار« سنبل اغلب بناهاي مايا مي‌باشد و اين تعجب‌آور است زيرا انتظار مي‌رود كه افرادي كه 
در ميان گل‌هاي زيبا زندگي ميك‌نند در نقش‌هاي برجسته سنگي خود تحت تأثير آن قرار نگيرند. 
ولي با مارهاي نفرت‌انگيز در همه جا روبرو مي‌شويم، از ابتداي زمان مار در مسيرش از ميان خاك 
لغزيده است. چه كسي بخواهد كه اين موجود را با ايده پرواز تجسم كند؟ تصوير ابتدايي شيطان 
مار است كه به او فرمان داده شده كه بخزد. چطور ممكن است كه كسي اين موجود كريه را پرستش 
كند و حتي در اين حين به آن قدرت پرواز نيز نس��بت بدهد؟ در میان »مايا«ها اين ممكن اس��ت، 

»كولكاكان« خدا »كوكوماتز« شايد همان خداي بعدي »كوتزلكوتل«1 باشد.
او از سرزمين ناآشناي طلوع خورشيد آمد، شنلي سفيد پوش��يده بود و ريش داشت. او تمام 

علوم، هنرها و رسوم را به مردم آموخت و قوانين بسيار ارزنده‌اي به جاي گذاشت.
گفته شده تحت نظر او ميوه ذرت به بلندي انسان مي‌روييد و پنبه، رنگ شده، گل مي‌داد. هنگامي 
كه »كوتزلكوتل« مأموريت خود را انجام داد همچنان كه به نصايح خود ادامه مي‌داد به دريا بازگشت 
و در آنجا به كشتي سوار شده كه به سوي ستاره صبحگاهي پرواز نمايد. برايم خجالت‌آور است 

كه در اينجا نيز تكرار كنم كه »كوتزلكوتل« هم عهد كرده بود كه باز خواهد گشت.
طبيعتاً كمبودي در توضيحات براي پيدايش اين پيرمرد دانا وجود ندارد. يك نسبت راهنما به 
او داده شد. چون كه ظهور يك پيرمرد در اين نواحي يك اتفاق هميشگي نيست حتي يك نظريه 
پرجرأت‌تر وجود دارد و آن اين است كه »كوتزلكوتل« نمونه قديمي عيسي مي‌باشد. كسي كه از 
گذشته به ميان »مايا«ها وارد مي‌شده. حتماً از چرخ براي حمل انسان و اشياء اطلاع داشته و مطمئناً 
يكي از اولين دستورهاي »كوتزلكوتل« شبيه خدا، نيز استفاده از چرخ بوده و چون راهنما، قانون‌دان، 
دكتر و نشان دهنده بس��ياري از جهات علمي در زندگي بوده به ماياها نشان مي‌داده كه چگونه از 

چرخ و گاري استفاده كنند كه در حقيقت »مايا«ها از هيچك‌دام اطلاعي نداشتند.
بگذاريد با مجموعه‌اي از عجايب گذشته تاريك اين بازيچه گيجك‌ننده فكري را كاملتر كنيم. 
در سال 1900 غواصان اسفنج يوناني در نزديكي »انتيكسرا«2 كشتي غرق شده قديمي را محتوي 
مجسمه‌هاي مرمر و برنز كشف كردند. اين غنايم از آب بيرون آورده شد و تحقيقات بعدي نشان 
داد كه اين كشتي مي‌بايستي در حدود زمان عيسي غرق شده باشد، وقتي كه اشياء به دست آمده را 
كاوش نمودند يك جسم بي‌قواره پيدا كردند كه اهميتش از مجموع بقيه كشفيات بيشتر بود. پس از 
پاك كردن و مطالعه اين شيء يك صفحه برنزي شامل دواير، نوشته‌ها و چرخ‌دنده‌هايي كشف شد 
كه دانشمندان فوراً متوجه شدند كه مي‌بايستي مربوط به نجوم باشد. پس از اينكه تمام قسمت‌ها 

1 Quetzelcoatl
2 Anikythera
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جداگانه تميز شد يك س��اخته عجيب، يك دستگاه با نش��انه‌هاي متحرك، مقياس‌هاي مشكل و 
صفحات فلزي نوشته شده ظاهر گرديد. دستگاه ساخته شده حاوي بيش از بيست چرخ كوچك 
از نوع چرخ‌دنده‌هاي ديفرنسيالي بود. در يك طرف رقاصك وجود داشت كه به محض چرخاندن 

آن تمام چرخ‌ها با سرعت‌هاي متفاوتي به حركت در مي‌آمدند.
عقربه‌ها با ورقه‌اي از برنز حفاظت مي‌شدند كه بر روي آن نوشته‌هاي طولاني خوانده مي‌شد 
در مورد اين دستگاه كشف شده از »انتكسيرا« آيا شكي وجود دارد كه در دوره عتيق يك دستگاه 
بسيار دقيق درجه يك مشغول كار بوده؟ علاوه بر آن، دستگاه آنقدر پيچيده است كه امكان دارد اولين 
نوع خود نباشد، بنا بر نظريه پروفسور »سولا پرايس« آمريكايي اين دستگاه يك ماشين حساب بوده 
كه بوسيله آن حركات ماه و خورشيد و شايد حتي كرات ديگر را با آن محاسبه ميك‌ردند. در اين 
مورد كه سال ساخت دستگاه در 82 قبل از مسيح بوده اهميتي قايل نمي‌شويم جالب‌تر اين است 

كه بدانيم چه كسي اولين مدل اين پلنتريوم«1 كوچك را ساخته است.
گفته مي‌شود كه در سال 1229 »هوهانستافن« امپراطور فردريك دوم در بازگشت از پنجمين 
جنگ صليبي در شرق خيمه بس��يار عجيبي با خود همراه آورد. در داخل خيمه دستگاهي وجود 
داشت كه توسط آن افراد مي‌توانستند درون سقف گنبدي ش��كل خيمه دستجات ستارگان را در 

حركت تماشا كنند. يك بار ديگر پلنتريوم در دوران گذشته ديده مي‌شود.
ما وجود آن را قب��ول ميك‌نيم چون مي‌دانيم در اين دوره اطلاعات فني براي س��اختن چنين 
دستگاهي وجود داشته. تصوير يك پلنتريوم در دوره عيسي ما را ناراحت ميك‌ند چون در آن زمان 

از حركت ستارگان كه به علت گردش زمين است اطلاع نداشتند.
حتي منجمان دانشمند چيني و عربي عهد عتيق قادر نيستند ما را در اين حقيقت واضح راهنمايي 

كنند و احتياج به گفتن ندارد كه گاليله تا 1500 سال بعده به دنيا نمي‌آيد.
هر كسي كه به آتن مي‌رود نبايد فراموش كند كه از ماشين »انتيگيسرا« ديدن كند، اين در موزه 
ملي باستان‌شناسي قرار دارد. ولي ما فقط شرح نوش��ته شده‌اي از خيمه پلنتريوم فردريك دوم در 

دست داريم. باز هم عجايبي كه از دوران عتيق براي ما به جا مانده:
نقشي از حيواناتي كه 10000 سال پيش امكان نداشتند در آمريكاي جنوبي وجود داشته باشد، 
مثل شتر و شير، بر صخره‌هاي دشت »ماركاهواسي«2 در ارتفاع 12500 پايي از سطح دريا كشف 
شده. مهندسين تركستان قطعات نيم‌دايره شيشه‌اي كه متعلق به ظروف شيشه‌اي مي‌باشد به دست 

آوردند، باستان‌شناسان قادر نيستند مبداء و اهميت آن را بيان نمايند.
ويرانه يك شهر قديمي در دره مرگ واقع در صحراي نوادا وجود دارد كه مي‌بايستي در اثر يك 
واقعه مهيب از بين رفته باشد. حتي امروزه نيز آثار صخره‌هاي ذوب شده نيز ديده مي‌شود. حرارت 
ناشي از يك آتش‌فشاني كافي نبوده كه صخره‌ها را ذوب كند و از اين گذشته چنين حرارتي ابتدا 
خانه‌ها را خاكستر ميك‌رده. امروزه تنها اشعه ليزر اس��ت كه مي‌تواند حرارت كافي ايجاد كند، و 

تعجب‌آور اين كه حتي يك علف هم در اين صحرا نمي‌رويد.

 پلنتريوم محلي است كه آسمان شب و حركات ستارگان مصنوعاً در آنجا نمايش داده مي‌شود. مترجم 1
2 Marcahuasi



w
w

w
.a

nc
ie

nt
al

ie
ns

.ir

ارابه خدايان

ني
ستا

ن با
گا

گان
ت بي

ساي

122

»حجرالقبل«، يا سنگ گذشته در لبنان قرار گرفته و بيش از دو ميليون پوند وزن دارد. اين سنگ 
يك سنگ تزيين شده مي‌باشد ولي دست بشر قادر به حركت اين سنگ نبوده. علايم ساخته شده 
مصنوعي در نقاط غير قابل امكاني بر صخره‌هايي واقع در استراليا، پرو و ايتالياي شمالي به دست آمده.

كتيبه‌هايي از طلا كه در »اور«1 واقع در »چالدي«2 به دست آمد از خدايان كه مانند انسان بودند 
و از آسمان‌ها آمدند و اين كتيبه‌ها را به موبدان اهدا كردند بازگو ميك‌نند. در استراليا، فرانسه، هند، 
لبنان، آفريقاي جنوبي و شيلي س��نگ‌هاي عجيبي وجود دارد كه حاوي مقدار زيادي آلومينيوم و 
بريليوم مي‌باشد، تحقيقات تازه بر روي اين سنگ‌ها نشان مي‌دهد كه اين سنگ‌ها در زمان بسيار 

دوري مي‌بايستي تحت بمباران شديد راديواكتيو و حرارت بسيار زياد قرار گرفته شده باشند.
كتيبه‌هاي سومري ستارگان ثابت و سيارات را نشان مي‌دهد.

در روسيه باستان‌شناسان نقش برجسته‌اي از يك س��فينه فضايي به دست آوردند. اين نقش 
شامل ده گوي اس��ت كه به رديف داخل چهارچوب قائم‌الزاويه كه از دو طرف توسط ستون‌هاي 

كلفتي نگهداي مي‌شود قرار گرفته‌اند، گوي‌ها بر روي ستون‌هايي قرار دارند.
از جمله كشفيات ديگر روسيه مجسمه كوچكي از برنز مي‌باشد كه موجود انسان‌نمايي را در 
لباس گشاد كه در ناحيه گردن توسط كلاه‌خودي بسته شده نشان مي‌دهد. كفش‌ها و دستكش‌ها 
نيز بسيار چسبان مي‌باشند. در بريتيش ميوزيم بازديد كننده مي‌تواند زمان خسوف‌هاي آينده را از 

روي كتيبه بابلي‌ها بخواند.
نقشه‌هاي كندهك‌اري شده از اجسام استوانه‌اي شكل كه در حال صعود به بالا نشان داده شده‌اند 
در »كونمينگ«3 پايتخت حومه »يانان«4 در چين به دست آمده، كندهك‌اريها بر روي هرمي است كه 

ناگهان پس از يك زلزله از كف درياچه كونيمينگ ظاهر گرديد.
چه كسي مي‌تواند اين معماها و معماهاي بي‌شمار ديگر را حل كند؟ وقتي كه مردم براي توضيح 
موضوعي به طور كلي مي‌گويند اشتباه، بي‌معني و نامربوط مي‌خواهند شانه از زير حقيقت خالي 
كنند. منصفانه نيست كه پس از آنچه كه گفته شده و انجام شده تمام ترجمه‌ها را نادرست تلقي كرد 
و وقتي كه به نفع منظور شخصي است از آنها استفاده نمود. به نظر من اين يك عمل بزدلانه است 
كه چشم‌ها و گوش‌هاي خود را در مقابل حقايق و حتي فرضيه‌هاي تازه ببنديم، آنهم فقط به خاطر 

اين كه نتايج تازه، طرفداران قديمي را به سوي خود ميك‌شند.
انقلاب چيزي است كه هر ساعت و هر روز در سراسر دنياي ما اتفاق مي‌افتد. و مسايل ارتباطي 
و حركتي امروزه كشفيات را در سراس��ر كره پخش ميك‌ند، محققين مي‌بايستي با همان علاقه و 

پشتكار كه در تحقيقات معموله به كار مي‌برند در گزارشات گذشته ما كاوش نمايند.
در ماجراي كاوش در گذشته اولين قدم برداشته شده است و حالا دومين و جالب‌ترين قسمت 

تاريخ بشري با سفر به يكهان آغاز مي‌شود.

1 Ur
2 Chaldea
3 Kunming
4 Yunnan
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فصل دهم

تجربه زمين از فضا

اين سئوال كه آيا س��فر فضايي نتيجه‌اي دارد هنوز در مباحثه خاموش نشده و دليل بي‌معني بودن 
تمام، يا جزئي از تحقيقات فضايي اين اس��ت كه مادامي كه ما در زمين خود مشكلات حل نشده 

داريم نبايد به »انگلولك« در فضا بپردازيم.
چون نمي‌خواهم در گفتگو با خواننده به مباحثه علمي، كه براي آنان قابل درك نيست، كشيده 

شوم فقط به گفتن چند دليل واضح در لزوم تحقيقات فضايي اكتفا ميك‌نم.
از ابتداي زمان كنجكاوي و عطش براي دانش همواره نيرويي وادار كننده در ادامه به تحقيقات 
بوده. دو سئوال، چرا چيزي اتفاق افتاد و چگونه اتفاق افتاد، هميشه پيشتاز پيشرفت و ترقي بوده. ما 
سطح زندگي كنوني خود را مديون ناآرامي كه اين دو سئوال ايجاد كرده‌اند مي‌باشيم. راحتي وسايط 
نقليه امروزه مشكلات و ناراحتي‌هايي كه اجداد ما مي‌بايستي تحمل ميك‌ردند از بين برده. خيلي 
از سختي‌هاي كارهاي سنگين را ماشين به عهده گرفته. بسياري دستگاه‌هاي انرژي‌زا، روش‌هاي 
شيميايي و يخچال‌ها و خيلي وس��ايل خانگي ديگر ما را از انجام كارهايي كه قبلا فقط به وسيله 
انسان انجام مي‌گرفت راحت ساخته. دانش تعيين كننده مسير بشريت نيست بلكه كمكي است به 

بشريت و حتي زايده نامطلوبش يعني بمب اتمي به دوستي براي بشر مبدل خواهد شد.
امروزه دانش با سربلندي به بسياري از هدف‌هاي خود رسيده. 112 سال طول كشيد كه عكاسي 
تكامل پيدا كند و يك عكس روشن عايد شود، تلفن پس از فقط 56 سال آماده استفاده شد و فقط 
35 سال تحقيقات علمي كافي بود كه راديو را به نقطه دريافت مطلوب برساند. ولي تكميل رادار 

تنها 15 سال به طول انجاميد.
دوره اختراعات تاريخي و تكامي آنان كوتاه‌تر و كوتاه‌تر مي‌شود. تلويزيون سياه و سفيد پس 
از 12 سال تحقيق و تكميل در معرض تماشا قرار گرفت و ساختن اولين بمب اتمي 6 سال به طول 
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انجاميد. اين نمونه كوچكي از 50 سال ترقي علمي اس��ت، ارزنده و تا اندازه‌اي ترسناك. تكامل 
همچنان در رسيدن به هدف خود به س��رعت ادامه خواهد داد. در صد سال آينده اكثر آرزوهاي 

بشري به حقيقت خواهد پيوست.
روح بشري مس��يرش را در مقابل اخطارها و موانع طي نموده. در مقابل عقيده‌اي بي‌ارزش 
كه آب محيط ماهي‌هاست و هوا براي پرندگان است، بشر محيط‌هايي را كه ظاهراً براي او در نظر 
گرفته نشده تصرف نموده. بشر در مقابل تمام قوانين به اصطلاح طبيعي پرواز ميك‌ند و ماه‌ها در 
زيردريايي‌هاي اتمي در زير اب به سر مي‌برد. با استفاده از دانش، او براي خودش بال و فلس ساخته، 

چيزي كه آفريننده‌اش براي او منظور نكرده بود.
هنگامي كه »چارلز ليندبرگ«1 سفر تاريخي خود را آغاز كرد، قصدش پاريس بود. واضح است 
كه او اهميتي به رسيدن به پاريس نمي‌داد، او مي‌خواست نش��ان بدهد كه انسان قادر است تنها و 
بدون خطر آتلانتيك را طي كند، اولين مقصد سفر فضايي ماه است ولي آنچه را كه در حقيقت اين 

پروژه علمي و يا فني مي‌خواهد ثابت كند اين است كه بشر مالك يكهان مي‌باشد.
پس چرا سفر فضايي؟

در چند قرن افزايش جمعيت كره ما را به طور خطرناكي شلوغ خواهد كرد. محاسبات جمعيت 
زمين را در سال 2050 به 8/7 ميليارد تخمين زده‌اند.

و كمتر از 200 سال بعد به 50 ميليارد افزايش پيدا خواهد كرد و بعد 335 نفر بايد در يك يكلومتر 
مربع زندگي كنند، تصورش قابل درك نيست. فرضيه‌هاي مبهوت كننده‌اي چون تهيه غذا از دريا 
و حتي ساختن ش��هرهايي در كف اقيانوس‌ها، به علت انفجار جمعيت، بر خلاف عقيده پيروان 

خوش‌باور آن زودتر از آن كه راه حلي باشد بي‌ارزش خواهد بود.
شش ماه اول سال 1966 متجاوز از 10،000 نفر از اهالي جزيره »لومباك«2 متعلق به اندونزي 
كه براي زنده ماندن از حلزون و گياهان تغذيه ميك‌نند از گرسنگي خواهند مرد. »اوتانت« دبير كل 
سازمان ملل متحد اظهار مي‌دارد كه تعداد كودكان هندي كه به علت گرسنگي در معرض مرگ قرار 
دارند بالغ بر 20 ميليون مي‌باشد. رقمي كه نظريه پروفسور »ماهلر«3 را كه، گرسنگي به حد جهاني 
رسيد، ثابت ميك‌ند. ثابت شده كه ايجاد مواد غذايي با وجود استفاده از جديدترين روش‌ها و به كار 
بردن كودهاي شيميايي در سطح بس��يار بزرگي با ازدياد روزافزون جمعيت برابري نميك‌ند. بايد 
از علم شيمي شكرگزار بود كه امروزه روش‌هاي كنترل توليد مثل را نيز در اختيار ما قرار داده ولي 
چه ارزشي دارند هنگامي كه زنان در كش��ورهاي عقب‌مانده از آن استفاده نميك‌نند؟ سطح توليد 
مواد غذايي را موقعي مي‌توان با ازدياد جمعيت برابر كرد كه بتوان تا ده سال ديگر يعني سال 1980 

توليد مثل را به نصف تقليل داد.
متأسفانه من در اين اميدي ندارم چون نمي‌توان ديوار ضخيم اعتقادات مذهبي و افكار اجتماعي 
را به سرعتي كه جمعيت تراكم پيدا ميك‌نند از بين برد. آيا اين انسانيت يا حتي مافوق انسانيت است 
كه به جاي اين كه نگذاريم كودكان به دنيا بيايند بگذاريم ميليون‌ها تن از آنها در اثر گرسنگي از بين 
1 Charles Lindbergh
2 Lombok
3 Mohler
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بروند؟ حتي اگر در يك روز خوب، جلوگيري از توليد مثل برنده ش��ود، حتي اگر زمين‌هاي زير 
كشت افزايش داده شوند و برداشت را به كمك روش‌هاي هنوز شناخته نشده چندين برابر كرد، 
حتي اگر ماهي قسمت اعظم غذا را تشكيل دهد و مزارعي در كف اقيانوس‌ها ايجاد شود، حتي اگر 

همه اينها و خيلي بيشتر امكان مي‌داشت فقط آن روز شيطاني را 100 سال تأخير مي‌داد.
مطمئن هستم كه روزي بشر به مريخ خواهد رفت و با اوضاع جوي آنجا خو خواهد گرفت، 
همچون كه اگر اس��كيموها را به مصر ببريم به هواي آنجا عادت خواهند كرد. كشتي‌هاي فضايي 
غول‌پيكر حامل فرزندان ما كرات آسماني را تس��خير خواهند كرد، همانطور كه آمريكا و استراليا 

اخيراً تسخير شدند.
به اين دليل بايد به تحقيقات فضايي ادامه بدهيم.

ما بايد به فرزندان خود شانس زنده ماندن را بدهيم. هر نسلي كه از مسئوليت خود شانه خالي 
ميك‌ند بشر را در آينده محكوم به مرگ در اثر گرسنگي خواهند كرد. ديگر تحقيقات مطلق كه مورد 
نظر دانشمندان مي‌باشد مطرح نيست و بگذاريد به كساني كه تصور ميك‌نند مسئول آينده نيستند 
بگوييم كه همين تحقيقات فضايي ما را از جنگ س��وم جهاني نجات داده. آيا خطر انهدام كامل، 

قدرت‌هاي بزرگ را از اثبات عقايد و اختلافات خود به وسيله جنگ باز نداشته؟
ديگر لازم نيست كه يك سرباز روسي براي ويران س��اختن آمريكا پا به آنجا بگذارد. هرگز 
لازم نيست كه يك سرباز آمريكايي در خاك روسيه كشته شود، زيرا كه بمب اتمي حمله ميك‌ند و 
يك كشور را با تشعشعات راديواكتيو ويران مي‌سازد. ممكن است مسخره به نظر بيايد ولي اولين 

موشك بين قاره‌اي ضامن صلح بود.
اين عقيده گاهي ارايه مي‌شود كه اگر ميليون‌ها كه خرج تحقيقات فضايي مي‌شود به پيشرفت‌هاي 
ديگر صرف شود بهتر است، اين عقيده غلط است. كش��ورهاي صنعتي دنيا تنها از روي ترحم و 
يا دلايل سياسي به كش��ورهاي عقب‌مانده كمك نميك‌نند بلكه مي‌خواهند بازاري براي فروش 
فرآورده‌هاي خود ايجاد نمايند، كه كاملا قابل درك است. كمك‌هايي كه يك كشور عقب‌مانده به 
آن نياز دارد از نقطه نظر يك احتياج طولاني كاملا نامربوط است. در حدود 1/6 ميليارد موش كه 
هر يك معادل 10 پوند غذا در سال از بين مي‌برند در 1966 در هند زندگي ميك‌ردند، ولي دولت 
جرأت نميك‌ند كه موش‌ها را از بين ببرد زيرا كه يك عقيده مذهبي از موش‌ها محافظت ميك‌ند. 
و همچنين هند داراي 80 ميليون گاو است كه ش��ير نمي‌دهند و نمي‌توان در موقع قحطي از آنان 
استفاده كرد و يا آنها را ذبح نمود. در كشور عقب‌مانده‌اي كه خرافات و عقايد مذهبي از پيشرفت 

آن جلوگيري ميك‌ند نسل‌ها طول خواهد كشيد كه يك عمر خرافات و آداب را از بين برد.
در اينجا نيز وسايل ارتباطي، سفر فضايي، روزنامه و راديو و تلويزيون در پيشرفت و بيداري 
كمك ميك‌ند. دنيا كوچكتر شده و ما بيشتر در باره يكديگر مي‌دانيم و مي‌آموزيم ولي براي رسيدن 
به موقعيتي كه مرزهاي ملي يك موضوع پيش پا افتاده بش��ود س��فر فضايي تنها راه است. در اثر 
پيشرفت تكنولژي بي‌ارزش بودن انسان‌ها و قاره‌ها در مقابل يكهان درك خواهد شد، كه به سبب 
همكاري در تحقيقات فضايي خواهد بود. در هر واقعه‌اي بشر احتياج به اميدي داشته كه او را از 

زير بار مشكلاتش بيرون آورد و به حقيقتي ظاهراً غير قابل تسلط دست يابد.
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موضوع بس��يار مهم كه دليل ديگري در لزوم تحقيقات فضايي مي‌باشد عده كثيري است كه 
ش��غل خود را به علت خودكار شدن كارخانجات و صنايع از دس��ت داده‌اند و فعلا در تحقيقات 

فضايي دست دارند.
صنعت فضايي، صنعت اتومبيل‌سازي و فولادسازي را از لحاظ بازارهاي فروش به جا گذاشته. 
وجود بيش از 4000 فرآورده جديد مديون تحقيقات فضايي مي‌باشد. آنها در حقيقت پديده‌هايي 
فرعي در تحقيقات براي رسيدن به هدف‌هاي بالاتر مي‌باشند. اين فرآورده‌هاي فرعي به صورت 
جزئي از زندگي روزمره در آمده‌اند و هيچ كس حتي فكري در باره چگونگي پيدايش آنان نميك‌ند. 
ماشين حساب الكترونيكي، فرستنده‌هاي كوچك و گيرنده‌هاي كوچك، ترانزيستورهاي راديو و 
تلويزيون در راه اين تحقيقات پديد آمدند. تابه‌هايي كه غذا به ته آن نمي‌چسبد، حتي بدون روغن، 
دستگاه‌هاي دقيق هواپيماها، دستگاه‌هاي تمام اتوماتيك كنترل فرودگاه‌ها و خلبان‌هاي اتوماتيك 
و كمپيوتر كه به سرعت در پيشرفت است و همگي جزيي از تحقيقات فضايي مي‌باشند كه اينهمه 
مخالف دارد، برنامه تحقيقاتي كه در زندگي خصوصي فردفرد ما مؤثر مي‌باش��د. و چيزهايي كه 
مردم عادي در باره آنها هيچ اطلاعي ندارند مثل طرز ج��وش دادن و روغنكاري جديد در خلاء، 
لامپ‌هاي فتو الكتريك و منبع‌هاي بسيار كوچك توليد انرژي كه قادر است مسافت‌هاي بي‌نهايت 

طولاني را طي كند.
از سيل ماليات‌هايي كه به نفع تحقيقات فضايي جمع‌آوري مي‌شود جريان دايمي از سود نتايج به 
ماليات‌دهنده بازمي‌گردد. كشورهايي كه در تحقيقات فضايي از هيچ لحاظ شركت ندارند به وسيله 
اين انقلاب فني مورد هجوم قرار خواهند گرفت. اسامي چون »تل استار«1، »اكو«2، »رله«، »ترايس«، 
»مارينر«3، »رنجر«4 و »سينكام«5 علايمي هس��تند در جاده مقاومت‌ناپذير تحقيقات. چون منابع 
انرژي زمين فناناپذير نمي‌باشد برنامه تحقيقات فضايي به صورت يك امر حياتي در خواهد آمد و 
ما براي تهيه مواد سوخت اتمي كه به وسيله آن شهرهاي خود را روشن كنيم و خانه‌هايمان را گرم 
نماييم مي‌بايستي به مريخ يا كرات ديگر سفر نماييم. چون نيروگاه‌هاي اتمي ارزانترين منبع ايجاد 
انرژي امروز مي‌باشند. كارخانجات توليدي عظيم فقط موقعي محتاج اين نيروگاه‌ها خواهند بود 
كه مواد سوختني زمين به پايان برسد. هر روزه نتايج جديد تحقيقات ما را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
ديگر دست به دس��ت دادن دانش فرا گرفته شد، و از پدر به پس��ر، براي هميشه از بين رفته. 
تكنيسين از يك دستگاه راديو كه فقط به سادگي با فشار دادن يك دكمه كار ميك‌ند، بايد كاملا از 
تكنولژي پيچيده ترانزيستورها و مدارهايي كه اغلب بر روي صفحات پلاستيكي چاپ شده‌اند با 
اطلاع باشد. طولي نخواهد كشيد كه او بايستي از قطعات بسيار ريز ميكرواكلترونيك نيز با اطلاع 
باشد. آنچه را كه كارآموزان امروزه فرا مي‌گيرند فردا اس��تادكاران بايستي جاهاي خالي آن را پر 
كنند. گر چه فردي كه در زمان پدربزرگان ما استاد حرفه‌اي بوده و دانش او يك عمر برايش كافي 
بوده استادان امروز و فردا بايستي دايماً روش‌هاي تازه را به قديمي بيافزايند، آنچه كه ديروز مورد 
1 Telstar
2 Echo
3 Mariner
4 Ranger
5 Syncon
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قبول بوده امروز از كار افتاده است.
حتي اگر ميليون‌ها سال طول بكشد روزي فرا خواهد رس��يد كه خورشيد ما بسوزد و از بين 
برود، احتياجي به آن لحظه وحشتناك نيست وقتي كه كافي اس��ت يك فرمانروا از روي ضعف، 
دستگاه‌هاي ويران كننده اتمي را به حركت در آورد و فاجعه‌اي را آغاز نمايد. يك اتفاق غير قابل 
پيش‌بيني يكهان قادر است نابودي زمين را فراهم سازد. بشر هيچ‌گاه تصور اين امكان را ننموده و 
شايد روي همين اصل باش��د كه از صميم قلب در اميد و تعقيب زندگي دوباره روحي در يكي از 

هزاران دين بوده.
پس اگر چه ممكن است كه تحقيقات فضايي جزئي از انتخابات آزاد او نباشد ولي در بررسي 
امكان زندگي يكهاني آينده، او به دنبال يك غريزه تكام��ل دروني مي‌رود. همانطور كه من معتقد 
هستم كه در دوران گذشته تاريك بشريت فضانورداني از ما ديدن كرده‌اند. همچنين بر اين هستم كه 
ما تنها موجود متفكر نيستيم و هستند موجوداتي كهن‌تر و داناتر در اين يكهان. حالا اگر من بگويم 
كه تمام اين موجودات متفكر در تحقيقات فضايي منظور به خود دس��ت دارند در حقيقت من به 
سوي داستان‌هاي علمي كشيده مي‌شوم و مي‌دانم كه خود را از اين لحاظ هدف انتقاد قرار داده‌ام.

بشقاب پرنده موضوعي است كه از بيست سال پيش تا كنون كم و بيش رواج دارد. در اصطلاح 
آنها را »يو.اف.او«1 مي‌نامند. اصطلاحي است آمريكايي كه مخفف، »اجسام پرنده شناخته نشده«، 
مي‌باشد. ولي قبل از اين كه در باره موضوع جالب و مبهم »يو.اف.او« صحبت كنم مي‌خواهم مطلب 

مهمي را در بحث در اثبات علت سفر فضايي بيان نمايم.
گفته مي‌شود تحقيقات در سفرهاي فضايي سودمند نمي‌باشد. حتي ثروتمندترين كشورها به 
تنهايي قادر نيست بدون ايجاد خطر ورشكس��تگي ملي مخارج هنگفت اين تحقيقات را بپردازد، 
كاملا صحيح است، هرگز تحقيقات خاصه از نظر تجارتي منفعت‌آميز نبوده و اين نتايج تحقيقات 
است كه معامله پر سودي مي‌باشد. اين عادلانه نيست كه در اين مرحله از سفر فضايي منفعت‌هاي 
تجارتي را به ميان كشيد، گر چه هيچ برآوردي براي 4000 فرآورده‌هاي فرعي تحقيقات فضايي 

زده نشده.
به نظر من سودي كه از اين تحقيقات به دست خواهد آمد تا كنون از هيچ تحقيقاتي به دست 
نيامده است. هنگامي كه به هدف خود برسد اين تحقيقات نه تنها پرمنفعت خواهند بود بلكه بشريت 

را از سقوط حقيقي و حتمي دنيا نجات خواهد داد.
به جا است اشاره كنم كه س��ري ماهواره‌هاي »كازمت«2 تا كنون يك معامله پر سود تجارتي 

بوده است.
در نوامبر 1967 در مجله »استرن« چنين درج شده بود:

اغلب دستگاه‌هاي حيات‌بخش پزشكي از آمريكا مي‌آيد. اينها فرآورده‌هاي مجموع پيشرفت‌هاي 
تحقيقاتي اتمي، س��فر فضايي و تكنولژي نظامي مي‌باشد. اينها نتيجه همكاري و نزديكي جالب بين 
غول‌هاي صنعتي و بيمارستان‌هاي آمريكاست كه علم پزشكي را روزانه به پيروزي‌هاي تازه‌اي مي‌رساند.

1 U.F.O
2 Cosmat
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كمپاني »لاكهيد« كه جت‌هاي جنگي »استارفايتر« را مي‌سازد و »مايوكلينيك« معروف با هم 
در تكميل يك سيستم نرسي با استفاده از كامپيوتر همكاري دارند.

بنا بر درخواست حرفه پزشكي طراحان »نورث آمريكا اويايشن«1 مشغول ساختن »امفيزمابلت«2 
دستگاهي كه تنفس بيماران ريوي را آسان‌تر نمايد مي‌باشند. و افراد تحقيقاتي ناسا عقيده يك دستگاه 
تشخيص مرض را ارايه داده‌اند. اين دستگاه كه در حقيقت به منظور اندازه‌گيري ضربات »ميكرو 
ميتيورايت« بر بدنه سفاين فضايي بوده، تكان‌هاي عضلاني را در بعضي از بيماري‌هاي عصبي ثبت 
ميك‌ند. يكي ديگر از فرآورده‌هاي فرعي تكنولژي كامپيوتر آمريكا »پيس‌ميكر«3 مي‌باشد. امروزه 
بيش از 2000 آلماني با يكي از اين دستگاه‌ها در سينه خود زندگي ميك‌نند. اين يك ميني‌ژنراتور 
است كه به وسيله باطري كار ميك‌ند و در زير پوست بدن قرار داده مي‌شود. پزشكان از آن دو سيم 
را كه از شريان عبور داده شده به دهليز راس��ت قلب متصل ميك‌نند و به وسيله جريان‌هاي مداوم 
آن قلب تحريك مي‌شود، يعني اين دستگاه مي‌طپد. هنگامي كه باطري اين »ماشين قلب« پس از 
سه سال فرسوده مي‌گردد يك عمل جراحي ساده دوباره آن را به كار مي‌اندازد. قسمت آمريكايي 
كمپاني جنرال الكتريك سال گذشته با ساختن يك مدل دو سرعتي اين معجزه تكنولژي پزشكي 
را كامل‌تر نموده. صاحب اين »پيس‌ميكر« هنگامي كه مي‌خواه��د مثلا تنيس بازي كند و يا بدود 
تا از قطارش عقب نماند تنها كافي اس��ت يك آهن‌ربا را كه در روي اين ژنراتور داخلي قرار دارد 
براي مدت كوتاهي بالا و پايين ببرد و قلب فوراً با سرعت بيشتري مشغول به كار ميك‌ند. اين هم 
از گزارش مجله »اش��ترن« و دو نمونه ديگر از پديده‌هاي فرعي تحقيقات فضايي، حالا چه كسي 

جرأت ميك‌ند كه بگويد اين تحقيقات بي‌فايده مي‌باشند.
سرمقاله‌اي در شماره 47 روزنامه »داي‌زيت« مورخه نوامبر 1967 چنين مي‌گويد: »ايده از يك 

موشك ماه‌پيما« گزارش همچنان ادامه مي‌دهد:
طرح‌هاي س��فاين فضايي كه براي فرود آرام بر كره ماه در دست تكميل مي‌باشد مورد توجه 
سازندگان اتومبيل است، چون دانستن چگونگي انهدام اينگونه طرح‌ها تحت شرايط مختلف كمك 
بزرگي مي‌باشد. اگر چه اين سرنشينان اتومبيل‌ها را از صدمه هرگونه تصادفي مصون نمي‌دارد ولي 
طرح‌هايي كه با كمال موفقيت در سفر فضايي به كار برده شده مي‌تواند خطر را در هنگام تصادم 

بكاهد.
صفحات كندو مانند كه بيش از پيش در صنعت هواپيماسازي به كار مي‌رود كمي وزن و قدرت 
زياد را مضمون مي‌شود. همچنين اين صفحات به طور عملي در صنعت اتومبيل‌سازي امتحان شده. 

كف اتومبيل آزمايشي »روور« كه موتور آن توربين گازي است از صفحه كندويي ساخته شده.
كسي كه از موقعيت فعلي تحقيقات با خبر است و سرعت پيشرفت آن را مي‌داند هرگز سئوالاتي 
چون »سفر از يك ستاره به ستاره ديگر هرگز عملي نخواهد بود« را تحمل نخواهد كرد و نسل جوان 
ما شاهد به حقيقت پيوستن اين »غيرممكن« خواهند بود. كشتي‌هاي فضايي غول‌پيكر با موتورهاي 
بسيار عظيم ساخته خواهند شد، همچنان كه روس‌ها در سال 1967 دو سفينه بدون سرنشين را در 
1 North America Aviatian
2 Emphysemabelt
3 Pacemaker
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استراتوسفر با موفقيت متصل نمودند. محققين از هم‌اكنون براي ايجاد يك نوع پرده حفاظتي، مثل 
قوس الكتريكي، مشغول به كار هستند، كه با قرار دادن آن در مقابل كپسول از برخورد اجسام با آن 
جلوگيري نموده و آنها را منعكس نمايد. يك دس��ته از برجسته‌ترين فيزيك‌دانان در صدد كشف 
چيزي كه »تكيان«1 ناميده مي‌شود مي‌باشند. فعلا اينها اجس��ام فرضي هستند كه سرعتي مافوق 

سرعت نور دارند و حداقل سرعتشان برابر با نور است.
دانشمندان مي‌دانند كه »تكيان« بايستي وجود داشته باشد. فقط حالا اثبات فيزيكي وجود آنها 
مطرح است، گر چه چنين اثباتي براي »نيوترينو« و »ضد ماده« شده است. در آخر من مي‌خواهم از 
مخالفان سرسخت سفر فضايي سئوال كنم كه آيا آنها حقيقتاً معتقد هستند كه چند هزار از پرارزش‌ترين 
دانشمندان ما كار پر اهميت خود را به خاطر يك عقيده واهي و يا هدف بي‌ارزش به هدر مي‌دهند.
بگذاريد موضوع »يو.اف.او« را با جرأت دنبال كنيم و اين كه ممكن است جدي تلقي نشود 
نديده بگيرم. اگر من جدي تلقي نشوم بر اين دل خوش خواهم بود كه در ميان اشخاص متشخص 

قرار دادم.
»يو.اف.او« بر فراز آمريكا، فيليپين، آلمان غربي و مكزيكو ديده شده‌اند.

فرض كنيم كه 98 درصد از كس��اني كه مدعي بودند »يو.اف.او« را ديده‌اند در حقيقت شاهد 
يك گوي آتشين، بالن هواشناسي، ابر، هواپيماهاي جديد ناآشنا و يا خواص عجيب نور در آسمان 

بوده‌اند.
بدون شك عده كثيري از مردم دستخوش تشنج عمومي شده بودند، چون همگي مدعي بودند 
كه چيزي را ديده‌اند كه وجود نداش��ته، و البته آن عده ش��هرت‌طلبان در همين فصل حماقت، با 
گزارشات خود سرمايه جمع ميك‌نند و سرمقاله براي روزنامه‌ها مي‌سازند. اگر ما تمام مجنون‌ها، 
دروغگوها، بيماران رواني و شهرت‌طلبان را كنار بگذاريم باز هم عده زيادي شاهد باقي خواهند 
ماند كه شامل كساني هستند كه شغلش��ان آنها را با اتفاقات فضايي آشنا مي‌دارد، يك زن خانه‌دار 
ممكن است مرتكب همان اشتباهي شود كه يك زارع در غرب وحشي كرده ولي اگر اين »يو.اف.او« 
توسط كسي مثل يك خلبان هواپيما ديده شده باشد مشكل است اين را به عنوان )چرند( رد كنيم، 
زيرا كه يك خلبان كاملا با س��راب‌ها، گوي آتشين، بالن هواشناس��ي و غيره و غيره آشنايي دارد. 
عكس‌العمل تمام احساسش، مخصوصاً قدرت ديد درجه يك او، دايماً مورد معاينه قرار مي‌گيرد. 
او اجازه ندارد چندين س��اعت قبل از پرواز و در حين پرواز الكل صرف كند. و به سختي ممكن 
است كه يك خلبان »چرند« صحبت كند زيرا خيلي به آساني شغل خوب و پر درآمدش را از دست 
خواهد داد و هنگامي كه نه تنها يك خلبان بلكه دسته‌اي از خلبانان )منجمله خلبانان نيروي هوايي( 

يك داستان را بازگو ميك‌نند ما مجبور مي‌شويم كه گوش بدهيم.
من ش��خصا نمي‌دانم كه »يو.اف.او« چيست و نمي‌گويم كه ثابت ش��ده آنها اجسام پرنده‌اي 
مي‌باشند و تعلق به موجودات متفكر ناشناخته دارند، اگر چه كوچكترين اعتراض به اين فرضيه 
نمي‌توان كرد. ولي متأسفانه شخصاً »يو.اف.او« را نديده‌ام اگر چه به سراسر دنيا سفر كرده‌ام. با اين 

وجود مي‌توانم مداركي دال بر اين موضوع ارايه بدهم.
1 Tachyon
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در 5 فوريه 1965 سازمان دفاع آمريكا اعلام داشت كه به قسمت مخصوص »يو.اف.او« دستور 
داده شده كه در باره گزارش دو متصدي رادار تحقيق بعمل آورند.

در 29 ژانويه 1965 اين دو، اجسام ناشناخته‌اي را در صفحه رادار فرودگاه »مريلند« ديده‌اند. 
اين اجسام در ارتفاع 30 ميل با سرعت عظيم 4350 از سمت جنوب به طرف فرودگاه آمدند سپس 

يك دوره تند زده و از ديد رادار خارج مي‌شوند.
در سوم مه 1964 عده مختلفي از اهالي »كنبرا« )استراليا(، منجمله سه هواشناس، يك جسم 
بزرگ درخشان را در آسمان صبحگاهي مشاهده نمودند كه در مسير شمال‌شرقي در حركت بود، 
در تحقيقات و بازجويي‌هايي كه وابسته‌هاي »ناسا«1 به عمل آوردند، شهود عيني توصيف نمودند 
كه چگونه اين »ش��يء« بطور عجيبي حركت ميك‌رد، و چگونه جس��م كوچكتر به طرفش حمله 
برد. جسم كوچك درخشندگي قرمزي از خود داد و س��پس نابود شد و »شيء« عظيم‌تر در مسير 

شمال‌غربي ناپديد گرديد.
يكي از هواشناسان با لحن بهت‌زده‌اي گفت من هميشه »يو.اف.او« را مسخره ميك‌ردم ولي 

حالا چه مي‌توانم بگويم.
در 23 نوامبر 1953 يك جسم ناش��ناس پرنده در صفحه رادار مركز هوايي »يكزوز« واقع در 
ميشيگان ديده شد. به ستوان »ار. ولسون«2 كه در همان هنگام در حال تمرين با يك جت »اف – 86« 
بود دستور داده مي‌شود كه اين »شيء« را تعقيب كند. گروه رادار شاهد »ويلسون« بودند كه جسم 
ناش��ناس را 160 ميل تعقيب كرد. ناگهان در دو پرنده در صفحه رادار يكي شدند، هر چه ستوان 
»ويلسون« به وسيله راديو صدا زده شد جوابي نيامد. در طول چهار روز بعد نواحي كه اين اتفاق غير 
قابل تصور رخ داده بود، براي به دست آوردن قطعات، شديداً جستجو گرديد، درياچه سوپريور 
كه در نزديكي محل حادثه واقع بود براي پيدا كردن آثاري از روغن كاوش گرديد. آنها چيزي پيدا 

نكردند، هيچ اثري از ستوان ويلسون و هواپيمايش به دست نيامد.
در 13 سپتامبر 1965 اندكي قبل از س��اعت يك بامداد گروهبان »يوجين برتراند«3 با زني كه 
در پشت فرمان اتومبيل كاملا گيج به نظر مي‌رسيد در جاده »اكستر نيوهمپشاير« مواجه شد. خانم 
حاضر نشد اتومبيلش را حركت بدهد و مدعي بود كه به وسيله جسم عظيم قرمز رنگ پرنده‌اي در 

جاده 101 ده ميل مورد تعقيب قرار گرفته بود كه سپس جسم در جنگل ناپديد گشت.
پليس كه مرد مسن و خونسردي بود تصور كرد كه خانم قدري ديوانه است، تا اين كه عين همين 
گزارش را از راديوي اتومبيلش از يك اتومبيل گشتي ديگر شنيد. از مركز همكارش »جين تالند«4 
به او دستور داد كه هر چه زودتر به آن محل برود. در آنجا جواني همان اظهارات را تكرار نمود. او 
نيز از ترس جسم درخشان قرمز رنگي به چاله‌اي پناه برده بود. تا اندازه‌اي از روي بي‌ميلي هر دو 
به گشت با اتومبيل‌هاي خود پرداختند و مطمئن بودند كه اين داستان مسخره توضيح منطقي دارد. 
آنها منطقه را دو ساعت تمام گشتند سپس تصميم به مراجعت نمودند. از كنار مزرعه‌اي كه شش 

1 Nasa
2 R. Wilson
3 Engene Bertrano
4 Gene Toland
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اسب در آن ايستاده بود عبور ميك‌ردند كه ناگهان اسب‌ها به بيرون تاختند و كاملا در يك زمان تمام 
منطقه در يك نور قرمز رنگي غرق گرديد. »آنجا، آنجا را ن��گاه كن«... يكي از پليس‌ها فرياد زد و 
جسم آتشين قرمز رنگي كه بدون صدا و به آهستگي به طرف تماشاگران مي‌آمد بر فراز درخت‌ها 
در پرواز بود. »برتراند« دقيقاً همكار خود را بوسيله راديو تلفن از آنچه كه با چشم‌هاي خود مي‌ديد 
مطلع نمود. حالا مزرعه نزديك جاده و تپه همجوار غرق در نور قرمز رنگ ش��ده بودند، دومين 
اتومبيل پليس به سرعت نزديك شده و در كنار جاده ايستاد »خدا لعنتش كنه« و با لكنت گفت، من 
از بي‌سيم شنيدم كه تو و »تالند« فرياد مي‌زديد فكر كردم هر دو ديوانه شده‌ايد ولي، به آن نگاه كن.

در تحقيقاتي كه در تعقيب اين موضوع صورت گرفت پنجاه و هشت شاهد عيني مطلع شرح 
جريان عجيب را بازگو نمودند، از جمله هواشناس و نگهبان ساحلي، يعني كساني كه شهود مطمئني 
بودند و به ندرت ممكن است بين بالن هواشناسي و يك هليكوپتر اشتباه كنند يا فرق بين ماهواره 

در حين سقوط و چراغ‌هاي يك هواپيما را تشخيص ندهند.
گزارش ش��امل اظهارات دقيق بود ولي هيچ توضيحي در باره جسم پرنده ناشناسي نمي‌داد. 
در پنجم مه 1967 شهردار »مارلين«1 در »ماليوت« حفره عجيبي به فاصله 680 ياردي از جاده در 
يك مزرعه پيدا كرد. آثاري از دوايري به قطر 15/5 پا و عمق يك پا مشاهده نمود. خطوطي به عمق 
4 اينچ از اين دايره به هر سو كشيده شده بودند. از اين علايم اينطور به نظر مي‌رسيد كه يك شبكه 
فلزي سنگين در آن نقطه به زمين فشرده شده باشد. در انتهاي خطوط حفره‌هايي به عمق يك پا و 
دو اينچ وجود داشت كه ممكن بود اثر پايه‌هايي در انتهاي اين شبكه باشد. يك اثر عجيب و استثنايي 
گرد سفيد بنفش رنگي بود كه تمام حفره‌ها را پوشانده بود. من شخصاً از اين محل واقع در نزديك 

»مارلين« ديدن كرده‌ام، ارواح نمي‌توانسته اين چنين آثاري از خود به جاي بگذارند.
چه نظري مي‌توانيم در باره اين اتفاقات بدهيم؟ اين تأسف‌آور است كه عده زيادي از مردم، 
حتي تمام اجتماعات، آنچ��ه را ديده‌اند آنطور كه بايد توصيف نميك‌نن��د. آنها تصويرات ما را از 
حقيقت مبهم مي‌سازند و دانشمندان ساعي را از مطالعه اتفاقات ثابت شده باز مي‌دارند و فقط به 

خاطر اين كه مي‌ترسند آنچه را كه ديده‌اند بيان كنند كه مبادا مورد تمسخر قرار گيرند.
در ششم نوامبر 1967 در برنامه‌اي از تلويزيون آلمان به نام »حمله از يكهان« يك كاپيتان لوفت‌هانزا 
واقعه‌اي را بيان كرد كه او و چهار نفر خلبان ديگر شاهد عيني آن بودند. در پانزدهم فوريه 1967 
در حدود ده يا پانزده دقيقه قبل از فرود به فرودگاه سان‌فرانسيسكو آنها جسمي به قطر 33 پا را كه 
به شدت مي‌درخشيد در نزديك هواپيماي خود مشاهده نمودند كه براي مدتي در كنارشان پرواز 
كرد. آنها مشاهدات خود را به دانشگاه كلرادو گزارش دادند ولي جواب آنها اين بود كه آن جسم 
قسمتي از يك موشك بود كه به زمين فرود مي‌آمد. خلبان اظهار داشت كه پس از يك ميليون ميل 
تجربه پرواز نه او و نه همكاران ديگرش قادر به قبول اين هس��تند كه يك جس��م در حال سقوط 
بتواند در حدود 15 دقيقه در كنار هواپيما پرواز كند و نيز چنين ابعادي داشته باشد. او اين دليل را 
نيز كمتر باور ميك‌رد كه اين جسم ناش��ناس پرنده براي مدت 15 دقيقه از زمين قابل ديدن باشد. 
خلبان آلماني به نظر نمي‌رسيد كه يك فرد خيالبافي باشد. دو گزارش از »دارسودويچ زايتنگ مونيخ« 
1 Marlien
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مورخ 21 و 23 نوامبر 1967 به اين شرح مي‌باشد:
بلگراد )از خبرنگار ما(.

اجسام پرنده ناشناسي )يو.اف.او( در طول چند روز اخير در نقاط مختلف جنوب غربي اروپا 
مشاهده شده است. در آخر هفته يك ستاره‌ش��ناس آماتور در »آگرام«1 از جسم درخشان يكهاني 
عكس برداشت. در حالي كه هنوز متخصصين نظريات خود را در باره اين عكس‌ها كه در چندين 
ستون روزنامه يوگوسلاوي چاپ شده بود مي‌دادند گزارش رسيد كه »يو.اف.او« بيشتري در منطقه 
كوهستاني »مونتگرو« ديده شده و حتي گفته شده كه عامل چند آتش‌سوزي در جنگل نيز بوده‌اند. 
اين گزارشات اغلب از دهكده »ايوانگارد« منشاء مي‌گيرد كه اهالي به تمام مقدسات قسم مي‌خورند 
كه در چند روز اخير در هنگام غروب اين اجس��ام بهش��تي را كه به طور درخشاني روشن بودند 
مشاهده كرده‌اند. مسئولين تصديق كردند كه چندين آتش‌سوزي در نقاط جنگلي اين نواحي رخ 

داده ولي قادر نيستند علت شروع آن را بيان نمايند.
سوفيه )يو.پي.آي(.

يك »يو.اف.او« بر فراز پايتخت بلژيك )سوفيه( مشاهده شده. برابر گزارش خبرنگار آژانس 
خبري بلژيك »بي.تي.آ« اين )يو.اف.او( را حتي با چشم غيرمسلح مي‌شد تشخيص داد. »بي.تي.آ« 
اظهار مي‌دارد كه جسم پرنده از خورشيد بزرگتر بوده كه بعداً تغيير شكل داده به صورت يك زوزنقه 
در آمد. تصور مي‌رود كه جسم پرنده تشعشعات پرقدرتي از خود پخش ميك‌رده و اين جسم در 
سوفيه به وسيله تلس��كوپ نيز مشاهده گرديد. يكي از دس��تياران علمي انستيتوي »هيدرولژي و 
ميتيورولژي« بلژيك اظهار داشت كه به نظر مي‌رسد اين جسم تحت قدرت خودش پرواز ميك‌رد 
و ارتفاعش برابر با 18 ميل از سطح زمين بود. مردم راه تحقيقات جدي را با حماقت‌هاي بسيار سد 
ميك‌نند. افرادي به نام »ملاقات كننده« وجود دارند كه مدعي هس��تند قادر مي‌باشند با موجودات 
مافوق زمين ارتباط حاصل نمايند. دس��تجاتي هس��تند كه از اين اتفاقات مبه��م عقايد مذهبي پر 
زرق و برق مي‌سازند و يا فلسفه‌هاي احمقانه در باره زندگي آنان درست ميك‌نند، يا حتي مدعي 
مي‌شوند كه از عده‌اي از اين موجودات ناشناس دستوراتي براي نجات بشريت دريافت نموده‌اند. 
براي متعصبين مذهبي مثلا مصري‌ها فرش��ته »يو.اف.او« از طرف محمد آمده، براي آسيايي‌ها از 
طرف بودا آمده و براي مسيحيون مستقيماً از طرف عيسي آمده است. در هفتمين اجلاسيه كنگره 
محققين »يو.اف.او« در پاييز 1967 پروفسور »هرمن آبرت«2 معروف به »پدر سفر فضايي« و معلم 
ورنرون‌بران اظهار داشت كه »يو.اف.او« هنوز يك مش��كل مافوق علمي مي‌باشد. »آبرت« اظهار 
داشت كه شايد »يو.اف.او«ها سفينه فضايي از دنياهاي ناش��ناخته ديگر باشد، عين گفتارش اين 
چنين است: واضح است افرادي كه اين اجسام را به پرواز در مي‌آورند از لحاظ تمدن از ما خيلي 
پيشرفته‌تر مي‌باشند و اگر ما درس��ت رفتار كنيم مي‌توانيم خيلي چيزها از آنان بياموزيم. »ابرت«، 
كسي كه پيشرفت موتور موشك را پيش��گويي كرده حدس مي‌زند كه محيط زيست بيوژيكي در 

كرات ديگر خورشيدي وجود دارد.

1 Agraam
2 Hermann Aberth



w
w

w
.a

nc
ie

nt
al

ie
ns

.ir
تجربه زمين از فضا

ني
ستا

ن با
گا

گان
ت بي

ساي
133

»آبرت«، كه خود نيز يك محقق علمي مي‌باشد، مي‌خواهد كه آنها نيز اين مشكل را كه غيرممكن 
به نظر مي‌رسد مورد بررسي قرار دهند.

دانشمندان مثل غاز پوشالي رفتار ميك‌نند و حاضر نيستند هيچ چيز ديگري را تحليل كنند، و 
عقايد تازه را به عنوان بي‌معني بودن رد ميك‌نند.

در هفدهم دسامبر 1967 »داي زيت« تحت سرمقالة »فكر دوباره« چنين مي‌گويد:
سال‌هاست كه روس‌ها اين جنون غربي را در باره بشقاب‌هاي پرنده مسخره كرده‌اند.

چندي پيش »پراودا« يك بيانيه رس��مي مبني بر اين كه اين ماشين‌هاي يكهاني عجيب وجود 
ندارند منتشر نمود و حالا ژنرال »آناتولي استولياكوو«1 رييس كميته بررسي گزارشات »يو.اف.او« 
گمارده شد. در اين مورد تايمز لندن چنين مي‌نويسد: اگر »يو.اف.او« نتيجه كلي تخيلات مي‌باشند، 
اگر آنها از طرف موجودات زهره فرستاده شده‌اند و يا از طرف اجداد مقدس ما مي‌باشند، بايستي 
دليلي در صحت آن وجود داشته باش��د زيرا در غير اينصورت روس‌ها يك كميته تحقيق در اين 

باره تشكيل نمي‌دادند.
پرابهت‌ترين و عجيب‌ترين واقعه خارقه در مورد اجسام يكهاني در ساعت 7:17 صبح 30 ژوئن 
1908 در »تيگا«2 سيبريه رخ داد. گوي آتشين به سرعت از آس��مان عبور كرد و در استپ ناپديد 
گرديد. مسافران راه‌آهن سرتاسري سيبريه جسم درخشاني را كه از جنوب به شمال رفت مشاهده 
نمودند. قطار توسط رعد تكان خورد و سپس انفجار رخ داد كه اغلب ايستگاه‌هاي زلزله‌سنج دنيا 
يك زمين‌لرزه قابل توجه‌اي را ثبت نمودند. در »ايركوتاسك«3 واقع در 550 ميلي محل حادثه سوزن 

سيزموگراف مدت يك ساعت همچنان مرتعش بود.
صدا از مسافت 631 ميلي شنيده شده بود. گله‌هاي بزرگي از گوزن از بين رفتند. »نومد«ها4 با 
چادرهايشان در گردباد عظيمي به هوا پرتاب شده بودند. سال 1921 بود كه پرفسور »كوليك«5 شروع 
به جمع‌آوري گزارشات عيني نمود. و بالاخره موفق شد كه براي يك سفر علمي پول جمع‌آوري 

كند و به اين نقطه بسيار كم‌جمعيت »تيگا« عزيمت نمايد.
هنگامي كه افراد گروه در سال 1927 به »استوني تونگوسكا« رسيدند مطمئن بودند كه يك حفره 
عظيم ميتيورايت خواهند يافت، معلوم شد كه حتم آنها كاملا غلط بوده، آنها درختاني را تا فاصله 
37 ميلي مركز انفجار بدون سر ديدند. هر چه به نقطه اصلي نزديك‌تر مي‌شدند اراضي سوخته‌تر و 
خالي‌تر مي‌گرديد، درختان همچون تيرهاي تلگراف تراشيده شده بودند. در نزديكي مركز، حتي 
قطورترين درختان به طرف خارج شكسته شده بودند، و بالاخره آنها اثاري از يك برخورد عظيم پيدا 
كردند. وقتي با حفره‌هايي به اندازه‌هاي مختلف مواجه شدند از برخورد ميتيورايت مطمئن شدند. 
بدون هيچ نتيجه‌اي آنها در اين زمين باتلاقي كندند و سوراخ كردند ولي حتي يك تكه سنگ، يك 
قطعه آهن يا يك تكه نيكل به دست نياوردند. دو سال بعد جستجو با متدهاي ميكانيكي و روش‌هاي 
برتر ادامه يافت. آنها تا عمق 118 پايي س��وراخ كردند ولي هيچگونه اثري از مواد ميتيوريكي به 
1 Anatolyi Stolyakov
2 Taiga
3 Irkutsk
4 Nomad
5 Kulik
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دس��ت نياوردند. در 1961 و 1963 آكادمي علوم روسيه دو دسته تحقيقاتي ديگر به )تونگوسكا( 
فرستاد. گروه سال 1963 تحت نظر »سولوتوو« ژئوفيزيك‌دان قرار داشت، اين گروه كه مجهز به 
مدرن‌ترين ابزار فني بودند به اين نتيجه رس��يدند كه انفجار »تونگوسكا«ي سيبريه ميبايستي يك 

انفجار هسته‌اي بوده باشد.
نوع يك انفجار موقعي مشخص مي‌گردد كه چندين رسته از ميزان فيزيكي عامل انفجار معلوم 
باشد. يكي از رسته‌هاي ميزان انفجار »تونگوس��كا« از روي مقدار عظيم انرژي تشعشعي پخش 

شده معلوم گرديد.
گروه تحقيقاتي در »تيگا« در يازده ميلي مركز انفجار درختاني يافتند كه مورد تشعش��ع قرار 
گرفته بوده و در زمان انفجار به آتش كشيده شده بودند. ولي يك درخت در حال رشد موقعي آتش 
مي‌گيرد كه انرژي تشعشعي به 70 تا 100 كالري به س��انتيمتر مربع برسد. با اين حال برق انفجار 

آنقدر درخشان بوده كه درخشندگي تا 124 ميلي مركز انفجار ادامه پيدا كرده.
از روي اين اندازه‌گيري‌ها آنها مقدار انرژي تشعش��عي انفجار را به x 1023 2/8 ارگ برآورد 
زده‌اند. )بگذاريد توضيح بدهم، در علوم ارگ مقياس كار اس��ت، سوسكي به وزن يك گرم كه از 

ديواري به ارتفاع يك سانتيمتر بالا برود مقدار 981 ارگ كار انجام مي‌دهد(.
گروه تحقيقاتي شاخه‌هايي در سر درختان پيدا كردند كه »كربنيزه« شده بودند و اين در درختاني 
كه در مسافت 11 ميلي محل انفجار قرار داشتند نيز ديده مي‌شد. آنها به اين نتيجه رسيدند كه علت 
آن حرارت يكمرتبه بوده كه در اثر آن انفجار ايجاد گرديده. اين بنيزانسيون تنها در نقاطي صورت 
گرفته كه مانعي وجود نداشته كه برق انفجار را بكاهد. بدون شك و بطور وضوح اين در اثر تشعشع 
صورت گرفته. كليه نتايج انرژي 1023 ارگ را لازمه چنين تخريب عظيمي ميك‌ند. اين انرژي عظيم 

برابر است با قدرت تخريبي بمب اتمي به وزن 10 مگاتن يا:
100،000،000،000،000،000،000،000 ارگ!

تمام تحقيقات حاكي از يك انفجار هسته‌اي مي‌باشد، در صورتي كه توضيح ضعيف داده شده 
بحث از برخورد ستاره دنباله‌دار يا سقوط ميتيورايت ميك‌نند.

در سال 1908 چه دلايلي براي اين انفجار هسته‌اي ارايه گرديد؟ در مارس 1964 مقاله‌اي در 
روزنامه معتبر لنينگراد »اسوسدا« فرضيه‌اي را پيش��نهاد كرد كه موجودات متفكري ساكن كره‌اي 

واقع در دسته ستاره »سيگنوس«1 در صدد ارتباط با زمين بوده‌اند.
نويسندگان »جنريچ آلتو«2 و »والانتينا شورالوا«3 اظهار داشتند كه در برخورد »تيگاي« سيبريه 
در پاسخ آتش‌نش��اني عظيم انفجار مانند واقع اقيانوس هند است كه در سال 1853 طغيان نمود و 
در نتيجه فش��رده‌اي از امواج راديويي به يكهان پخش كرد. موجودات واقع در ستاره‌اي دور اين 
امواج راديويي را علايمي يكهاني تصور نمودند لذا آنها اشعه )ليزر( كه پرقدرت بود به سوي زمين 
فرستادند و هنگامي كه اين اشعه در ارتفاعات بالا، بر فراز سيبريه، با آتمسفر زمين برخورد نمود به 
ماده تبديل گرديد. بايد اعتراف كنم كه اين پيشنهاد را قبول نميك‌نم چون بي‌اندازه باور نكردني است.
1 Cygnus
2 Genrich Alton
3 Valentina Shuraleva
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به همين اندازه قادر نيستم فرضيه‌اي كه مي‌خواهد اين اتفاق را در اثر برخورد »ضد ماده« بداند 
قبول كنم. اگر چه معتقد هستم كه »ضد - ماده« در اعماق يكهان وجود دارد ولي ممكن نيست چيزي 
از آن در »تونگوسكا« باقي مانده باشد چون از برخورد ماده و ضد ماده نابودي كامل هر دو نتيجه 
خواهد شد. بعلاوه امكان رسيدن يك تكه ضد ماده به زمين، بدون اين كه در سفر طولاني‌اش در 

يكهان به ماده برخورد كند بسيار كم مي‌باشد.
من ترجيح مي‌دهم كه عقيده آن دس��ته را باور كنم كه گمان ميك‌نند اين يك انفجار هسته‌اي 
بود، در اثر تريكدن پيل‌هاي اتمي يك سفينه فضايي ناشناس رخ داده، باور نكردني است، البته، ولي 
آيا غيرممكن اس��ت؟ انبوهي مقالات و مطالب نوشته شده در باره »ميتيورايت تونگوسكا« وجود 
دارد. فقط يك مدرك ديگر است كه مي‌خواهم در باره‌اش تأيكد كنم و آن اين است كه حتي امروز 
راديواكتيوته مركز انفجار دو برابر نواحي ديگر است. بررس��ي دقيق درختان و حلقه‌هاي سالانه 
آنها ثابت ميك‌ند كه از سال 1908 راديوآكتيوته بطور بسيار محسوسي افزايش يافته. تا زماني كه 
يك دليل دقيق و قاطع علمي براي واقعه خارقه )و خيلي اتفاقات ديگر( ارايه نشده هيچكس حق 
ندارد يك پيشنهاد منطقي را بدون اين كه دليلش را بيان نمايد رد كند. دانش ما از منظومة شمسي 
كاملا خوب است. مريخ تنها كره‌اي‌س��ت كه زندگي از نقطه نظر ما امكان وجود دارد و آن هم در 
يك سطح پايين و مقدار بسيار محدود. انسان براي زندگي سرحدي فرضي قرار داده. اين سرحد 

»اكوسفر«1 ناميده مي‌شود.
در منظومه شمسي ما فقط زهره، زمين و مريخ داخل اين محدوده، اين »اكوسفر« قرار دارند. 
با اين وجود نبايد فراموش كرد كه تعيين »اكوسفر« فقط بر مبناي درك ما از مفهوم زندگي است، 
و زندگي ناشناخته حتماً نبايستي كه در اين محدوده قرار داشته باشد. تا سال 1962 گمان مي‌رفت 
كه زهره داراي محيطي مساعد براي زندگي باشد. يعني تا هنگامي كه »مارينر« دوم تا 21000 ميلي 

زهره رسيد. بنا بر اطلاعاتي كه مخابره نمود مي‌توان امكان زندگي در زهره را حذف كرد.
از گزارش��ات »مارينر« دوم چنين برآمد كه حد متوسط گرماي زهره در هر دو نيمك‌رة روشن 
و تاريك 420 درجة سانتيگراد مي‌باشد. چنين درجه حرارتي يعني بي‌آبي و فقط درياچه‌هايي از 
فلزات مذاب بر روي سطح كره. آن عقيده همه‌پس��ند كه زهره خواهر دوقلوي زمين است ديگر 

صحت ندارد، گر چه كربورات هيدروژن محيط مناسبي براي انواع باكتري‌ها مي‌باشد.
مدت طولاني نيست كه دانشمندان ادعا كرده‌اند زندگي در مريخ غيرممكن است. مدتي است 
كه اين »تا اندازه‌اي ممكن« شده است، زيرا پس از مأموريت اكتشافي »مارينر« دوم بايد امكان وجود 
حيات در مريخ را در نظر بگيريم، هرچند از روي بي‌ميلي باشد. همچنين اين در محدوده امكانات 
است كه همسايه ما مريخ چندين هزار سال پيش تمدني مختص به خود داشته. به هر حال ماه مريخ 
»فوباس«2 ارزش بررس��ي دارد. مريخ داراي دو ماه است »فوباس« و »ديموس«3 )به يوناني يعني 
ترس و وحشت( و مدت‌ها قبل از آن كه توسط ستاره‌شناس آمريكايي، »آساف هال«4 در 1877 

1 Ecosphere
2 Phobos
3 Deimos
4 Asaph Hall
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كشف شوند شناخته شده بودند. در س��ال 1610 »كپلر« گمان ميك‌رد كه مريخ با دو ماه همراهي 
مي‌شود، اگر چه اسكايرل1 تارك دنيا ادعا كرد كه چند سال قبل ماه‌هاي مريخ را ديده است ولي او 
اشتباه كرده بود چون ماه‌هاي مريخ را حتي نمي‌توان با تلسكوپ‌هاي امروزي مشاهده نمود. تشريح 
بسيار جالبي از آنها توسط »جاناتان سوويف« در سفري به »سپوتا« كه قسمت سوم سفرهاي گاليور 
را تشكيل مي‌دهد، داده شده. نه تنها او دو ماه مريخي را توصيف ميك‌ند بلكه مقياس و مدارهاي 

آنها را نيز بيان مي‌نمايد. اين قطعه‌اي از فصل سوم است:
»منجمان لپوتان« قس��مت عمده زندگي خود را صرف مشاهده اجس��ام يكهاني ميك‌نند و از 
دوربين‌هايي در اين مورد استفاده ميك‌نند كه از دوربين‌هاي ما بي‌اندازه مرغوب‌تر مي‌باشد. گر چه 
طول بزرگترين تلسكوپ آنها بيش از سه پا نيست ولي در بزرگ‌نمايي از تلكسوپ‌هاي صد ياردي 
ما برتري دارند و س��تارگان را با وضوح بيشتري نش��ان مي‌دهد. اين برتري به آنها امكان داده كه 
كشفيات خود را گسترده‌تر و عميق‌تر از آنچه كه ستاره‌شناسان ما در اروپا قادر هستند انجام بدهند، 
آنها كاتالوگي از ده‌هزار ستاره ثابت تكميل نموده‌اند كه حتي ما از يك‌سوم آن تعداد صورت‌برداري 
ننموده‌ايم. آنها دو ستاره كوچك يا ماه‌واره كشف كرده‌اند كه به دور مريخ مي‌گردد و فاصله اولين 
از كره سه برابر، و دومين پنج برابر، قطر آن مي‌باشد. اولي در مدت ده ساعت دور مي‌زند و دومين 
در بيست ساعت‌ونيم، پس تقريباً مربع پريد آنها معادل مكعب فاصله آنها از مركز مريخ مي‌باشد 

كه ظاهراً نشان مي‌دهد آنها از قانون جاذبه تابعيت ميك‌نند.
چگونه »سوويفت« قادر بوده ماه‌هاي مريخ را كه تا 150 سال بعد شناخته نشده بودند توصيف 
كند؟ بدون شك ستاره‌شناسي قبل از »سوويفت« در باره وجود ماه‌هاي مريخ كنجكاو شده بوده. 
ولي كنجكاوي به تنهايي براي چنين تش��ريح دقيقي كافي نمي‌باش��د. ما نمي‌دانيم كه »سوويف« 
اطلاعات خود را از كجا به دست آورده. در حقيقت اين ماه‌ها كوچكترين و عجيب‌ترين ماه‌هاي 
موجود در منظومه شمسي مي‌باشند. آنها در يك مدار و تقريباً دايره‌اي بر فراز استواي مريخ حركت 
ميك‌نند. اگر آنها به اندازه ماه ما نور را منعكس كنند پس »فوباس« بايس��تي قطري برابر ده ميل و 
»ديماس« قطري برابر 5 ميل داشته باشد. ولي اگر آنها ماه‌هاي مصنوعي باشند، و لذا نور بيشتري 
منعكس نمايند، پس قطر آنها كمتر خواهد بود. آنها تنها ماه‌هاي ش��ناخته شده در منظومه شمسي 
هستند كه سريعتر از چرخش مادر خود دور آن مي‌گردند. با مقايسه چرخش مريخ، »فوباس« دو 
گردش در يك روز مريخي ميك‌ند، در صورتي كه »ديماس« فقط قدري سريعتر از چرخش خود 

كره آن را دور مي‌زند.
در 1862 كه زمين نسبت به مريخ موقعيت بسيار مطلوبي دارا بود بشر با بيهودگي در جستجوي 

ماه‌هاي مريخ شد، ولي آنها را تا پانزده سال بعد كشف نكرد.
فرضيه »پلنتويد«2 بوجود آمد، چون چندين ستاره‌ش��ناس گمان ميك‌ردند كه ماه‌هاي مريخ 
سنگ‌هاي آسماني باشند كه مريخ آنها را به خود جذب كرده. ولي اين فرضيه حقيقت ندارد چون 
هر دو ماه مريخ تقريباً در يك صفحه بر فراز استواي مريخ در گردش هستند. يك قطعه سنگ يكهاني 

1 Schyrl
2 Planetoid
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ممكن است اتفاقاً چنين عمل كند ولي دو قطعه مشكل به نظر مي‌رسد. بالاخره حقايق قابل محاسبه 
فرضيه جديد ماه‌ها را عرضه نمود.

ستاره‌شناس معروف آمريكايي »كارل سگن«1 و دانشمند روسي »شلوسكي«2 در كتاب خود 
به نام »موجودات متفكر در يكهان« كه در 1966 به چاپ رسيد »فوباس« را يك ماهواره مي‌شمارند. 
پس از سلسله محاسباتي »سگن« به اين نتيجه رسيد كه »فوباس« بايد تو خالي باشد، و يك ماه تو 

خالي نمي‌تواند طبيعي باشد.
در حقيقت خصوصيات مدار »فوباس« با وزن ظاهري آن متغاير است و بيشتر به مدار اجسام 
تو خالي شباهت دارد. »شلوسگي« روسي كه مدير كل قس��مت ستاره‌شناسي راديويي انستيتوي 
»استرنبرگ« مسكو مي‌باشد پس از اينكه ازدياد س��رعت غيرطبيعي »فوباس« را مشاهده نمود به 
همين نتيجه رسيد كه »فوباس« يك ماهواره است. اين ازدياد سرعت مانند همان خارقه‌اي‌ست كه 

در ماهواره‌هاي ما به ثبوت رسيده.
امروزه مردم اين فرضيه‌هاي باور نكردني »سگن« و »شلوسكي« را خيلي جدي تلقي ميك‌نند. 
آمريكايي‌ها ماهواره‌هاي اكتش��افي ديگري براي مريخ در نظر گرفته‌اند كه موقعيت ماه‌هاي آن را 

كاملا روشن نمايد.
روس‌ها قصد دارند كه در س��ال‌هاي آينده حركات ماه‌هاي مريخ را از چند رصدخانه تحت 

نظر بگيرند.
اگر اين عقيده كه مريخ روزگاري داراي تمدني بوده )و دانشمندان معروف شرق و غرب به 
آن معتقد هستند( صحت داشته باشد اين سئوال پيش مي‌آيد كه چرا اين تمدن ديگر وجود ندارد؟ 
آيا موجودات مريخ محل ديگري را براي س��كونت انتخاب نمودند؟ آيا كره آنها كه بيش از پيش 
اكسيژن خود را از دست مي‌داد آنها را مجبور نمود كه سرزمين‌هاي ديگري را براي زندگي خود به 
دست آورند؟ آيا يك فاجعه يكهاني باعث سقوط اين تمدن بوده؟ و بالاخره آيا عده‌اي از ساكنين 

مريخ قادر بودند كه به كره هم‌جوار خود يعني زمين بگريزند؟
در كتاب »برخورد دنياها« كه در سال 1950 به چاپ رسيد، و هنوز هم در محافل علمي مورد 
بحث مي‌باشد، دكتر »ئي. وليكووسكي«3 اعلام داشت كه يك ستاره دنباله‌دار عظيم با مريخ برخورد 
نموده كه در نتيجه اي��ن برخورد زهره ايجاد گرديده. اين فرضيه را مي‌ت��وان ثابت كرد اگر، زهره 
داراي سطح پرحرارتي باشد، ابرهايي حاوي كربورات هيدروژن دارا باشد و گردش آن مخالف 
باشد. بررسي اطلاعات ارسالي توسط »مارينر« دوم فرضيه »وليكووسكي« را ثابت ميك‌ند. زهره 
تنها كره‌اي‌ست كه به عقب مي‌گردد، يعني بر خلاف عطارد، زمين، مريخ، مشتري، زحل، اورانوس 

و نپتون، و از قانون چرخش منظومه شمسي تابعيت نميك‌ند.
ولي اگر دليل از بين رفتن تمدن مريخي يك فاجعه يكهاني مي‌باشد اين مدركي براي فرضيه 

من نيز مي‌باشد، كه زمين در گذشته بسيار دوري توسط موجودات فضايي بازديد شده است.
اين فرضيه كه شايد غول‌هاي مريخي به زمين گريختند و در آنجا با موجودات نيمه‌وحشي آميخته 
1 Carl Sagan
2 Shlovsky
3 E. Velikovsky
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و نسل تازه‌اي از »هوموسپين« ايجاد نمودند تا اندازه‌اي امكان‌پذير به نظر مي‌آيد. چون قوه جاذبه 
مريخ از قوه جاذبه زمين كمتر است پس مي‌توان گفت كه مريخي‌ها از لحاظ جسماني سنگين‌تر و 
قوي‌تر از مردان زميني بوده‌اند. اگر حقيقتي در اين مباحثه باشد، آن غول‌ها كه از ستارگان آمدند، 
كساني كه قادر بودند قطعه سنگ‌هاي عظيمي را حركت دهند، كس��اني كه به بشر هنر و فنون كه 

هنوز در زمين ناشناخته بوده آموختند و بالاخره از بين رفتند، مشخص شده‌اند.
هيچگاه تا به امروز دانش ما تا به اين حد در مقابل انبوه سئوالات ناچيز نبوده. من مطمئن هستم 
كه موضوع »بشر و موجودات متفكر ناشناس« تا زماني كه تمام سئوالات به ابهامات آن داده نشده 

تحت نظر محققين خواهد بود.



w
w

w
.a

nc
ie

nt
al

ie
ns

.ir
كاوش براي ارتباط مستقيم

ني
ستا

ن با
گا

گان
ت بي

ساي
139

فصل يازدهم

كاوش براي ارتباط مستقيم

در ساعت 4 صبح روز اول آوريل 1960 در يك ده دور افتاده واقع در ويرجينياي غربي يك آزمايش 
آغاز گرديد.

راديو تلسكوپ عظيم 85 پايي »گرين بنك«1 ستاره »تو-ستاي«2 واقع در فاصله 11/8 سال 
نوري زمين هدف قرار داده شده بود. دكتر »فرنك دريك«3 ستاره‌ش��ناس جوان آمريكايي كه از 
شهرت بسياري برخوردار است رياست اين پروژه را بر عهده داشت و مي‌خواست با دريافت امواج 
تمدن‌هايي به علايمي از موجودات ناشناس يكهان دست يابد. اولين برنامه آزمايشي 150 ساعت 
به طول انجاميد، اگر چه با شكست مواجه شدند ليكن با اين پروژه كه به نام »اوزما«4 شناخته شد 
به تاريخ پيوستند. آزمايش متوقف گرديد نه به خاطر اين كه عده‌اي از دانشمندان شركت كننده بر 
اين عقيده بودند كه در يكهان امواج راديويي پخش شده وجود نداشت، بلكه به خاطر اين كه آنها 
دريافتند در آن زمان دستگاه‌هايي وجود نداشت كه به اندازه كافي حساس باشد تا بتواند توسط آن 
به هدف خود برسند. »اوزما« تنها آزمايشي در نوع خود نخواهد بود. شايد يك راديو تلسكوپ بر 
سطح ماه ساخته خواهد شد كه بدون اختلالات جو زمين فضاي وسيع بين ستاره‌اي را براي امواج 

راديويي كاوش نمايد.
به هر حال بايد س��ئوال ش��ود كه آيا كاوش براي علايم راديويي به تحقيقات فضايي كمكي 
خواهد كرد يا شايد بهتر باشد فقط به ارسال امواج راديويي قناعت كنيم. البته ما نيابد توقع داشته 
باشيم كه تمدن‌هاي ناشناخته از زبان روسي، اسپانيايي يا انگليسي با اطلاع بوده و آنجا در انتظار 

1 Green Bank
2 Tau-Ceti
3 Frank Drake
4 Ozma
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دريافت علايمي نشسته باشند.
سه راه باقي مي‌ماند كه ما به وسيله آنها خود را بشناسانيم. علايم رياضي، اشعه ليزر و تصاوير. 
اولين به نظر امكان بيش��تري براي موفقيت دارد. ابتدا بايد يك طول موج بين كهكشاني به دست 
بياوريم كه امكان دريافت در يكهان را داشته باش��د. 1420 مگاهرتز يك چنين فركانسي مي‌باشد 
زيرا اين فركانس تشعش��عي هيدروژن طبيعي اس��ت كه در اثر برخورد اتم‌هاي هيدروژن ايجاد 
مي‌گردد. چون هيدروژن يك عنصر مي‌باشد لذا ممكن است كه اين فركانس تشعشعي در سراسر 
يكهان شناخته شده باشد. بعلاوه 1420 مگاهرتز خارج از ميزان موج‌هاي شلوغ زمين مي‌باشد و 
امكان اشتباه و فاكتور تداخلي به حداقل خواهد رسيد. بدينوسيله امواج راديويي به يكهان فرستاده 
مي‌شود و اگر موجودات ناشناسي وجود داشته باشند متوجه آن خواهند شد. در 67/12/22 مقاله 
جالبي در اين مورد در »داي‌زيت« تحت عنوان »ماه توسط نور بمباران خواهد شد« نوشته شد كه 

متن آن از اين قرار بود:
فاصله بين زمين و ماه تا چند صد يارد معين شده ولي ستاره‌شناسان ابداً حاضر نيستند كه به 
آن اكتفا نمايند. لذا فضانوردان در اولين پرواز خود به م��اه يك آيينه با خود همراه خواهند برد كه 

در آنجا كار بگذارند.
آيينه‌ها مانند كنج شامل س��ه آيينه عمود بر هم خواهند بود و داراي اين خاصيت مي‌باشد كه 
تمام اشعه تابيده شده را به مبداء آن منعكس ميك‌نند. اين آيينه به وسيله جهش‌هايي از اشعه ليزر به 
فواصل يكصد ميليونيم ثانيه از زمين بمباران خواهند شد. ليزر به وسيله تلسكوپي به قطر 1/5 متر 
هدايت و دريافت خواهد شد. نور منعكس شده به وسيله اين تلسكوپ دريافت مي‌شود و به »فوتو 

كپير«1 هدايت مي‌شود.
فاصله ماه با دانستن سرعت نور و زمان رفت و برگشت آن تا دقت يك متر محاسبه خواهد شد.

عكس اين عمل نيز قابل امكان مي‌باشد. مدت بسيار طولاني است كه امواج راديويي در يكهان 
عبور ميك‌ند. اگر فرضيه من صحيح باشد آيا ممكن نيست كه موجودات ناشناسي مي‌خواهند خود 
را به ما معرفي نمايند؟ مثلا انرژي تشعشعي CTA 102 كه در پاييز 1964 به طور ناگهاني افزايش پيدا 
كرد. ستاره‌شناسان روسي جهانيان را مطلع ساختند كه امكان دارد اين علايم از موجودات مافوق 
زمين با تمدني برتر ارسال شده باشد. اين ستاره راديويي، CTA 102، كه طي شماره 102 در فهرست 

ستاره‌شناسان راديويي انستيتوي تكنولژي كاليفرنيا ثبت شد كه اسم مشخص كننده آن مي‌باشد.
ستاره‌ش��ناس معروف شولومتيس��كي2 در 13 آوريل 1965 در كلاس تدريس انس��تيتوي 
»استرنبرگ« مسكو اظهار داشت: در اواخر ماه سپتامبر و اوايل ماه اكتبر 1964 انرژي تشعشعي 102 
بسيار پرقدرت بود ولي فقط براي مدت كوتاهي و دوباره تقليل يافت. ما اين را ثبت كرديم و منتظر 
مانديم. در اواخر سال قدرت مبداء يك مرتبه افزايش پيدا كرد و صد روز پس از اولين افزايش به 
حداكثر رسيد. مدير او پروفسور »شولوسكي« اضافه نمود كه اين چنين تغييرات در تشعشع بسيار 

نادر مي‌باشد.

1 Photo Copier
2 Sholomitski
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در همين زمان استرو فيزيك‌دان هلندي »مارتن اش��ميت«1 به وسيله محاسبات دقيق فاصله 
102 تا زمين را در حدود 10 ميليارد س��ال نوري تخمين زد يعني اگر اين امواج راديويي توس��ط 
موجوداتي در آنجا ارسال شده باشد مي‌بايستي 10 ميليارد سال پيش چنين عملي صورت مي‌گرفته، 
ولي بنا بر محاسبات تحقيقات امروزي، كره زمين در آن زمان وجود نداشته، اين واقعيت كاوش 

براي موجودات ديگر يكهاني را بيهوده جلوه مي‌دهد.
ولي اگر كاوش ب��راي حيات در يكه��ان امكان موفقيت ن��دارد آمريكايي‌ه��ا و روس‌ها در 
»جاد رول بنك«2 و »استوكرت«3 در نزديك‌ترين بن، آنتن‌هاي عظيم هدايتي را متوجه ستاره‌هاي 
راديويي و »كوايزار«ها4 نميك‌ردند. ستاره‌هاي »ايپسيلون اريدياني« و »تو - ستاي« به ترتيب 10/2 
و 11/8 سال نوري از زمين فاصله دارند پس امواج راديويي كه به سوي اين همسايگان هدايت شود 
11 سال نوري در راه خواهد بود و جواب آن پس از 22 سال به ما خواهد رسيد. ارتباط راديويي با 
ستارگان دورتر به همين منوال طولاني‌تر خواهد بود. تمدن‌هايي كه در فواصلي معادل ميليون‌ها 
س��ال نوري قرار دارند براي ايجاد ارتباط راديويي مناسب نمي‌باشند. ولي آيا امواج راديويي تنها 

وسيله فني براي ايجاد ارتباط مي‌باشد؟
مثلا ما مي‌توانيم خود را توسط نور مشخص نماييم. اشعه پرقدرتي از ليزر كه مريخ يا مشتري را 
مورد هدف قرار دهد حتماً مورد توجه قرار خواهد گرفت، البته اگر موجوداتي در آنجا وجود داشته 
باشند. )ليزر كلمه‌اي‌ست اختصاري كه اصل آن »تقويت نور به وسيله تحريك تشعشع اخراجي« 
مي‌باشد(. و يك نظريه تا حدي غير قابل قبول اين اس��ت كه قطعات وسيعي از زمين را به وسيله 
كشت پوشانيد كه ايجاد تغيير رنگ نمايد و در همان موقع از روي اشكال هندسي شناخته گردد. 
عقيده كامل ممكن اين است كه يك مثلث متساوي‌الساقين كه طول ساق 600 ميل باشد از كشت 
سيب‌زميني ايجاد گردد. درون آن دايره مماس از گندم كاشته شود. بدينوسيله هر تابستان يك دايره 
زردرنگ كه به وسيله مثلث متساوي‌الساقين محصور ش��ده ديده خواهد شد. در هر صورت يك 
آزمايش بسيار مفيد و پر خاصيت مي‌باش��د، ولي اگر موجودات ناشناسي جوياي ما باشند رنگ 
مثلث و دايره براي آنها اشاره‌اي از عجايب طبيعت خواهد بود، همانطور كه گفتم اين هم يك راه 
است. اين چنين نظريه داده كه خط زنجيري از برج‌هاي دريايي ساخته شود كه نور آن عموداً به بالا 
ارسال گردد و آنها را طوري ترتيب بدهند كه تصويري از ساختمان اتم به وسيله نور ايجاد گردد.

پيشنهادهاي زيادي وجود دارد و تمام اين پيش��نهادات با اين فكر ارايه شده كه كسي در آن 
بالاها متوجه زمين ما مي‌باشد.

آيا ما با محدود كردن خود با اين نوع پيشنهادات به طور معكوس به حل مشكل مي‌پردازيم؟ هر 
چه قدر ما در باره موضوعات ناآشكار دير باور و ظنين باشيم با اين وجود نمي‌توانيم از كنجكاوي 
نسبت به خارقه‌هاي فيزيكي همچون ارتباط مغزي بين دو نفر پرقدرت، كه كاملا از لحاظ علمي 

ثابت شده وليكن هنوز قابل توضيح نمي‌باشد، خودداري نماييم.

1 Marten Schmidt
2 Jodrell Bank
3 Stockert
4 Quasar
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در قس��مت روانكاوي اغلب دانش��گاه‌هاي معتبر دنيا اخيراً با دقيق‌تري��ن روش‌هاي علمي 
واقعيت‌هاي غيرعادي مانند احضار ارواح، چشم سوم، ارسال افكار و غيره را تحت بررسي قرار 
داده‌اند. و در بررسي تمام داستان‌هاي روح، جن و پري كه مبداء آنها نامعلوم و يا توسط متدين‌هاي 
يكدنده و كوتاه فكر ساخته شده جدا و كنار گذاشته مي‌شود. در اين رشته تحقيقات كه تا چندي 

پيش خرافات به شمار مي‌رفت پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌اي به دست آمده.
در اوت 1959 آزمايش »ناتيلوس« به پايان رسيد. اين آزمايش نه تنها امكان ارتباط فكري را 
ثابت كرد بلكه نشان داد ارتباط مغزي بين دو مغز انساني مي‌تواند از امواج راديويي قوي‌تر باشد. 

آزمايش اين‌چنين بوده:
در فاصله هزاران ميل از فرستنده افكار، زيردريايي »ناتيلوس« چند صد پا به زير آب فرو رفت 
و تمام ارتباطات قطع گرديد، چون حتي امروزه نيز امواج راديويي قوه نفوذ زيادي در اعماق قابل 
توجه ندارد. در حالي كه ارتباط فكري بين آق��اي x و آقاي y برقرار ماند. پس از اينچنين آزمايش 
علمي انسان به اين فكر مي‌افتد كه مغز بشر قابل به چه كارهاي ديگري مي‌باشد. آيا مي‌تواند ارتباط 

فكري را سريعتر از نور برقرار نمايد؟
واقعه »كايس«1 كه به اعماق مقالات علمي فرستاده شده يك چنين فرضيه‌اي پيشنهاد كرد.

»ادگار كايس« پسر ساده يك زارع اهل »كنتاكي« بود و هيچ اطلاعي از قدرت‌هاي نهفته مغزي 
خود نداشت. گر چه او در 5 ژانويه 1954 فوت نمود وليكن پزشكان و روانپزشكان هنوز مشغول 
بررسي اعمال او مي‌باشند. انجمن پزشكي آمريكا به »ادگار كايس« اجازه داد كه طبابت نمايد، اگر 

چه او يك پزشك نبود:
»ادگار كايس« در زمان كودكي‌اش بيمار شد. به سختي توسط گرفتگي ماهيچه‌ها تحت فشار 
بود، بدنش در تب دايمي مي‌سوخت و به حالت اغماء افتاد. پزشكان در كمال بيهودگي سعي كردند 
كه بدنش را هوشيار نمايند. ناگهان »ادگار« با صدايي بلند و بسيار واضح شروع به صحبت نمود. 
او توضيح داد كه به چه علت بيمار است و درمان مورد احتياج آن را نام برد و به آنها گفت خميري 

از مواد مخصوصي درست كنند و بر روي ستون فقرات او قرار بدهند.
پزشكان و اقوام كاملا بهت‌زده بودند چون نمي‌دانستند كه پسرك اين معلومات را از كجا آورده 
و چگونه كلماتي كه برايش ناشناس بوده مي‌دانست. ادگار از استعمال معالجه‌اي كه خودش تجويز 
نموده بود به سرعت رو به بهبودي گذاشت. اين واقعه جنجالي در آمريكا به پا كرد. چون ادگار در 
حالت اغماء صحبت كرده بود عده زيادي از مردم پيش��نهاد كردند كه او را به وسيله هيپنوتيزم به 
خواب كنند و درمان امراض را از او سئوال نمايند ولي ادگار به هيچ قيمتي حاضر به اين كار نبود. تا 
اينكه دوستش بيمار شد و او نسخه كاملي به لاتين كه هرگز نديده بود براي دوستش تجويز نمود. 

پس از يك هفته دوستش بهبود يافت.
اگر اولين واقعه به عنوان يك جنجال كوچك كه نباي��د آن را از لحاظ علمي مهم تلقي نمود 
فراموش شد ليكن دومين حادثه انجمن پزش��كي او را وادار به تحقيق نمود، كه اگر چنين اتفاقي 
دوباره رخ دهد تمام جزييات را درج نمايند. در حالت خواب »كايس« دانش و قدرتي دارا بود كه 
1 Cayce
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فقط معمولا پس از بررسي و مشورت بسيار بين پزشكان متخصص امكان داشت.
يك بار »ادگار« براي بيمار بس��يار ثروتمندي دارويي تجويز نمود كه از هيچ كجا به دس��ت 
نمي‌آمد. اين مرد چندين آگهي در روزنامه‌هاي معتبر داخلي و حتي در روزنامه‌هاي بين‌المللي به 
چاپ رسانيد. يك دكتر جوان از پاريس به او نوشت كه پدرش چندين سال پيش اين دارو را داشته 
وليكن حالا ديگر ساخته نمي‌شود. مواد متشكله دارو كاملا همان بود كه »ادگار« پيشنهاد كرده بود. 
چندي بعد »ادگار« دارويي را تجويز نمود و حتي لابراتوار سازنده آن را نام برد و آدرس آن را 
كه در شهر بسيار دوري بود دقيقاً بيان داشت. پس از تلفن كردن به اين لابراتوار معلوم شد كه اين 
دارو به تازگي در دست تكميل مي‌باشد. فرمول آن حساب شده بود و آنها به دنبال اسمي براي آن 

مي‌گشتند وليكن براي فروش آماده نشده بود!
پزشكاني كه در كميسيون بررسي شركت داشتند انتقال افكار را باور نميك‌ردند. آنها به منظور، 
و با فكر باز، بررسي ميك‌ردند و آنچه را كه مشاهده مي‌نمودند مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دادند 
با علم به اين كه »ادگار« در تمام عمرش حتي دست به يك كتاب پزشكي نزده بود. »ادگار« از همه 
طرف و از سراس��ر دنيا مورد نظر قرار گرفته ش��ده بود. در روز دو ملاقات با بيماران مي‌نمود كه 
هميشه پزشكان حضور داشتند و البته حق تجويز دريافت نميك‌رد. آنچه كه تجويز ميك‌رد و تمام 
نسخه‌هاي درماني‌اش كاملا صحيح بودند. ولي هنگامي كه او از حالت خلسه بيرون مي‌آمد هيچ 

چيز را به خاطر نمي‌آورد و نمي‌دانست چه گفته.
هنگامي كه پزشكان از او سئوال كردند كه چگونه قادر است تجويز كند »ادگار« تصور نمود 
كه او قادر است با هر مغزي كه بخواهد تماس بگيرد و اطلاعاتي را كه لازم دارد جمع‌آوري نمايد، 
و چون مغز كاملا مي‌داند كه بدن چه چيزي كمبود دارد موضوع بسيار ساده مي‌شود. او ابتدا از مغز 
بيمار سئوال ميك‌ند س��پس مغزهاي دنيا را كاوش ميك‌ند و درمان را از آنها مي‌پرسد. او خودش 

مدعي بود كه »ادگار« قسمتي از تمام مغزها مي‌باشد.
يك ايده تعجب‌آور، كه اگر از دريچه تكنولژي به آن نگريسته شود چنين تصويري خواهد داشت: 
به يك كمپيوتر غول‌آسا در نيويورك تمام دانش موجود در علم فيزيك داده مي‌شود. هر موقع و از 
هر كجا كمپيوتر مورد بازجويي قرار گرفت فوراً جوابش را در كمتر از جزيي از ثانيه مي‌دهد. يك 
كمپيوتر ديگر كه حاوي تمام دانش پزشكي است در زوريخ كار گذاشته مي‌شود، يكي در روسيه 

كه پر از حقايق بيولژي خواهد بود و يكي در قاهره كه علم ستاره‌شناسي در آن انباشته مي‌شود.
خلاصه تمام دانش بشري قسمت‌بندي ش��ده و هر يك در يكي از مراكز در سراسر دنيا قرار 
داده مي‌شوند. اگر مثلا از كمپيوتر قاهره سئوالي در باره پزشكي بشود سئوال را به كمپيوتر زوريخ 
كه به وسيله راديو به آن تماس دارد مي‌دهد و جوابش را مي‌گيرد. مغز ادگار مي‌بايستي روي همين 
اصل كار ميك‌رده، اصلي كه منطقي به نظر مي‌رس��د و امروزه از لحاظ فني ارتباط بين كمپيوتري 

كاملا امكان‌پذير مي‌باشد.
حالا من س��ئوال پرجرأتي را پيش مي‌آورم: چطور مي‌ش��د اگر تمام )و حتي چند مغز بسيار 
قوي( مغزهاي بشري داراي قدرتي ناشناخته باشند و قادر باشند كه با تمام موجودات زنده تماس 
حاصل كنند. دانش ما از طرز كار و قدرت مغزي بش��ر بي‌اندازه ناچيز است ولي مي‌دانيم كه فقط 
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يك‌دهم مغز انسان سالم كار ميك‌ند. آن نه‌دهم بقيه چكار ميك‌نند؟ كاملا شناخته شده و از لحاظ 
علمي مستند گرديد كه بشر قادر است با تلقين از بيماري‌هاي علاج‌ناپذير رهايي يابد. شايد يك 
دنده كه براي ما ناشناس است درگير مي‌شود و يك‌دهم و يا دودهم ديگر از مغز را به كار مي‌اندازد. 
اگر ما اين فرضيه عجيب را كه، قوي‌ترين انرژي‌ها در مغز موجودات، نهفته است، قبول كنيم پس 
يك شوك مغزي در يك لحظه، در تمام نقاط، مورد توجه قرار خواهد گرفت. اگر علم بتواند چنين 
عقايد عجيبي را عملا ثابت كند اين نتيجه به دس��ت خواهد آمد كه تمام موجودات متفكر يكهان 

متعلق به يك ساختمان ناشناخته مي‌باشند.
بگذاريد مثالي بزنم، اگر يك ش��وك پر قدرت الكتريكي در هر نقطه ظرف محتوي باكتري 
وارد شود اين شك در يك لحظه در تمام نقاط و توسط تمام باكتري‌ها احساس خواهد شد. اگر چه 
مي‌دانيم اين تشابه كامل نيست زيرا كه الكتريسته يك نوع انرژي شناخته شده مي‌باشد و به سرعت 
نور بستگي دارد. منظور من يك نوع انرژي است كه در هر نقطه وجود داشته باشد و در همان حال 
مؤثر نيز باشد. من يك نوع انرژي هنوز ناش��ناخته را توصيف ميك‌نم كه يك روز غيرممكن‌ها را 
ممكن خواهد ساخت. براي اينكه مثالي براي امكان اين ايده غيرعادي آورده باشم گزارش آزمايشي 
را كه در 29 و 30 مه 1965 انجام گرفته بازگو ميك‌نم، زيرا كه از لحاظ يكفيت و وس��عت بي‌نظير 
مي‌باش��د. در اين دو روز 1008 نفر افكار خود را با هم، در حقيقت در يك ثانيه، بر روي اشكال، 
جملات و دسته‌جاتي از علايم متمركز نمودند كه بدينوس��يله نيروي تمركز يافته آنها را به يكهان 
منعكس نمود. تنها انجام اين آزمايش تعجب‌آور نيس��ت، نتيجه آن نيز كاملا بهت‌آور است. هيچ 
يك از شركتك‌نندگان با يكديگر آشنايي نداشتند و از هم صدها ميل فاصله داشتند. با اين وجود 
2/7 درصد از ش��ركتك‌نندگان بر روي اوراق چاپي جواب دادند كه آنها يك تصوير را ديده‌اند، 
مدل يك اتم را. چون تماس بين شركتك‌نندگان غيرممكن بود تعجب‌آور است كه 2/7 درصد از 
آنها يك تصوير مغزي را ديده باشند. پاسخ چيس��ت، ارتباط مغزي؟ جادو جمبل؟ يا اتفاق؟ بايد 
اعتراف كرد كه اين كلا تخيل علمي است ولي آزمايش كه توسط دانشمندان بر عهده گرفته شده 
بود عملي گرديد. اين كاملا واضح است كه ما هنوز خيلي چيزها را نمي‌دانيم. نتيجه يك آزمايش 
كه توسط عده‌اي فيزيك‌دان در دانشگاه »پرينستون« انجام گرفت به همين اندازه حيرت‌آور است.
در حالي كه تجزيه يك ماده را كه از لحاظ الكتريكي خنثي بود مورد بررسي قرار داده بودند 
نتيجه‌اي به دس��ت آوردند كه از لحاظ فرضيه‌هاي علمي غيرممكن بود زيرا خلاف قوانين مورد 

قبول هسته‌اي را ثابت ميك‌رد.
يك مثال غيرعادي ديگر: در يك قسمت از فرضيه نس��بي چنين گفته شده كه ماده و انرژي 
هر دو از يك اصل مي‌باشند فقط تغيير حالت داده‌اند، )E=mc2(. به طور ساده‌تر، ماده را مي‌توان 
از هيچ به وجود آورد. فرض كنيد يك شعاع پرقدرت انرژي به سرعت از كنار يك هسته سنگين 
اتمي عبور كند، در اين صورت شعاع انرژي در ميدان پرقدرت انرژي الكتريكي هسته اتمي از بين 
خواهد رفت و به جايش يك الكترون و يك پازيترون پديد خواهند آمد. انرژي كه به صورت يك 
شعاع بود تبديل به ماده يعني دو الكترون گرديد. براي مغزهايي كه از لحاظ علمي پرورش نيافته‌اند 
اين به نظر كاملا مسخره مي‌آيد، ولي در حقيقت اين عملا رخ مي‌دهد. ابداً خجالت‌آور نيست اگر 
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شما قادر به درك نوشته‌هاي انيشتاين نمي‌باشيد. يكي از دانشمندان او را منزوي ناميد زيرا او فقط 
قادر بود با چند نفر از همكارانش در بارة فرضيه‌هايش گفتگو كند.

پس از گذاري در مناطق كشف نش��ده ارتباط افكار و اعمال مغز انسان بگذاريد به موضوع 
مورد بحث خود بازگرديم.

اين ديگر پنهان نيس��ت كه يازده نفر از دانش��مندان در نوامبر 1961 جلس��ه محرمانه‌اي در 
رصدخانه ملي ستاره‌شناس��ي راديويي واقع در »گرين بنك« ويرجينياي غربي تشكيل دادند. در 
اينجا نيز موضوع مورد بحث امكان وجود موجودات ماوراء زمين بوده. دانشمندان كه در ميان آنها 
دكتر »كوكوني«1 دكتر »سوشو هوانگ«2 دكتر »فيليپ ماريسون«3 دكتر »فرنك دريك«4 دكتر »اوتو 
استوو«5 دكتر »كارل سكن«6 و همچنين برنده جايزه نوبل »ملوين كلوين«7 در پايان جلسه فرمولي 
را ارايه كردند كه به نام فرمول گرين‌بنك معروف شده است. بر طبق اين فرمول در كهكشان ما در 
هر آن 50 ميليون تمدن‌هاي مختلف وجود دارد كه يا مي‌خواهند با ما تماس بگيرند و يا منتظر يك 

علامت از كرات ديگر مي‌باشند.
فرمول گرين‌بنك تمام جوانب مورد سئوال را در نظر گرفته و بعلاوه براي هر ماده دو مقدار 
منظور داشته، يكي كه نسبت به سطح علمي كنوني ما قرار داده شده و ديگر ارزش حداقل مطلق آن را.  

                
كه در اين فرمول:

+R = تعداد متوسط سالانه ستارگاني كه مانند خورشيد ما مي‌باشند.
fp = تعداد ستارگاني كه امكان دارد موجودات زنده دارا باشند.

ne = تعداد كراتي كه مدارشان به دور خورشيدهاي آنها داخل »اكوسفر« مي‌باشد لذا امكانات كافي 
براي تكامل حيات از نقطه نظر ما را دارند.

fI = تعداد كراتي كه داراي چنين شرايطي مي‌باشند و داراي حيات تكامل يافته نيز هستند.
fi = تعداد كراتي كه موجودات متفكر در آن سكونت دارند كه قادر هستند در طول زمان خورشيد 

خود شخصاً تكامل كافي بيابند.
fc = تعداد كراتي كه داراي موجوداتي هستند كه فعلا تمدن پيشرفته دارند.

L = طول عمر يك تمدن، زيرا با در نظر گرفتن مسافت‌هاي عظيم يكهاني تنها تمدن‌هايي كه طول 
عمر بسيار دارند قادر هس��تند با تمدن‌هاي ديگر تماس حاصل نمايند. اگر ما براي هر يك از اين 

موارد حداقل را منظور نماييم جواب ما:
N = 40

ولي اگر حداكثر ممكنه را در نظر بگيريم:
1 Cocconi
2 Su. Shu. Huang
3 Philip Morrison
4 Frank Drake
5 Otto Struve
6 Carl Sagan
7 Melvin Calvin
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N = 50،000،000
يعني در يك موقعيت بسيار نامساعد بنا بر فرمول باور نكردني »گرين‌بنك« چهل دسته تمدن‌هاي 

مختلف در جاده شيري ما جوياي تمدن‌هاي ديگر هستند.
و با موقعيت بسيار مساعد 50 ميليون تمدن ناشناخته را كه در انتظار علايمي از يكهان هستند 

ارايه مي‌دهد.
محاسبات فرمول »گرين‌بنك« بر اساس ارقام كنوني ستاره‌شناسي نمي‌باشد بلكه تمام ستارگاني 
كه از بدو پيدايش كهكشان وجود داشته‌اند در نظر گرفته شده. اگر ما اين فرمول كه پديده مغزهاي 
علمي مي‌باش��د قبول كنيم پس امكان دارد تمدن‌هاي پيشرفته‌تر از ما صدها هزار سال قبل وجود 
داشته، كه خود دليلي براي اين فرضيه است كه در آغاز زمان »خداياني« به زمين آمدند. دكتر »سگن« 
استروبيولژيست آمريكايي مدعي است كه تنها بر حسب محاسبات تخميني اين امكان وجود دارد 
كه زمين ما در طول تاريخ حداقل يك بار توسط تمدن‌هاي ماوراء زميني مورد بازديد قرار گرفته 
شده. در تمام فرضيه‌ها و پيشنهادات تخيلات آرزومندانه و افكار افسانه‌اي امكان وجود دارد ولي 
فرمول »گرين‌بنك« يك فرمول رياضي است و به وس��يله آن ما قادر هستيم تعداد ستارگان را كه 
امكان وجود حيات در آنها مي‌باشد تخمين بزنيم. »اكسوبيولژي« نام رشته تازه‌اي از علوم است كه 
در حال تكميل مي‌باشد. رشته‌هاي تازه علوم به دشواري خود را مي‌شناسانند. اگر شخصيت‌هاي 
معروف و مسئول هم‌اكنون كار خود را صرف رشته تازه تحقيقات كه بررسي كاملا بي‌طرفانه حيات 
در ماوراء زمين مي‌باشد نميك‌ردند براي »اكسوبيولژي« كسب كردن معروفيت بسيار مشكل مي‌بود.

براي اثبات جدي بودن اين رشته تازه علمي چه دليلي بهتر از اسم يك عده كه در آن تحقيقات 
ميك‌نند.

دكتر »فريمن كوئيمبي«1 )رييس برنامه اكسوبيولژي ناسا(.
دكتر »ارابلي«2 )ناسا(.

دكتر ليدربرگ3 )ناسا(.
دكتر »ال. پي. اسميت«4 )ناسا(.

دكتر »ار. اي. كاج«5 )ناسا(.
دكتر »ار. يانگ«6 )ناسا(.

دكتر »اچ. اس. براون«7 )انستيتوي تكنولژي كاليفرنيا(.
دكتر »اي. پرسل«8 )پروفسور فيزيك در دانشگاه هاروارد(.

دكتر »ار. ان. بريسولز«9 )انستيتوي ستاره‌شناسي راديويي استندفورد(.

1 Freeman Guimby
2 Irablei
3 Lederberg
4 L. P. Smith
5 R. E. Kaj
6 R. Young
7 H. S. Brown
8 E. Purcell
9 R. N. Bacewells
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دكتر »تونز«1 )برنده جايزه نوبل در فيزيك سال 1964(.
دكتر »اي. اس. شلوسكي«2 )انستيتوي استرنبرگ مسكو(.

»سر برنارد لاول«3 )جادرول بنگ انگلستان(.
دكتر »ون براون«4 )رييس برنامه موشك سترن آمريكا(.

پروفسور »اوبرت«5 )استاد »ون بران«(.
پروفسور دكتر »استوهلينكر«6.

پروفسور »اي. سنگر«7 
و عده كثير ديگر.

اين اسامي نماينده هزاران »اكسوبيولژيست« در سراسر دنيا مي‌باشند. تمايل تمام اين مردان 
درهم شكس��تن اوهام و خراب كردن ديوارهاي خرافات اس��ت كه تا كنون اطراف قسمت‌هاي 
خالي تحقيقات را فرا گرفته، قس��مت‌هايي كه اين كتاب مشخص نموده. در مقابل تمام مخالفان، 
»اكسوبيولژي« پايدار مانده و بالاخره روزي يكي از مهم‌ترين و جالب‌ترين رشته‌هاي تحقيقاتي 

خواهد بود.
ولي چگونه مي‌توان مدركي از وجود حيات در يكهان ارايه داد، بدون اين كه كسي به آنجا برود.

تخمين‌ها و محاسباتي وجود دارد كه امكان وجود حيات ماوراء زمين را حتمي مي‌داند. شواهدي 
از وجود باكتري و تخم در فضا در دست مي‌باشد. كاوش براي موجودات متفكر ناشناخته آغاز شده 
ولي هنوز نتيجه‌اي كه قابل اندازه‌گيري يا قابل نشان دادن و قابل قبول باشد به دست نيامده. آنچه كه 
ما لازم داريم اثبات فرضيه‌ها و نظريه‌هايي‌ست كه هنوز به عنوان خيالي بودن مورد قبول نمي‌باشند. 
»ناسا« يك برنامه تحقيقاتي در دست دارد كه به وسيله آن بتواند مداركي از حيات ناشناخته يكهاني 
كاوش نمايد. هشت ماهواره اكتش��افي كه هر يك در نوع خود بي‌نظير و پيچيده‌اند در نظر گرفته 

شده‌اند كه شواهدي از حيات در كرات خورشيدي ما به دست بياورند.
اين هشت ماهواره به شرح زير مي‌باشد:

آپتيكال روتري ديسپرشن پروفايل.
مالتيويتور.

ويديكان ميكروسكوپ.
جي بند لايف ديتكتور.

راديو ايزوتوپ بايوكميكال پروب.
مس اسپكترومتر.

ولف ترپ.
اسپكتروفوتومتر ماوراء بنفش.

1 Townes
2 I. S. Shklovsky
3 Sir Bernard Lovell
4 Von Braun
5 Oberth
6 Stuhlinger
7 E. Sanger
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چند اشاره‌اي به آنچه كه زير اين عنوان‌هاي فني نهفته و براي عوام نامفهوم است ميك‌نم.
»آپتيكال روتري ديسپرشن پروفايل« نام يك لابراتوار اكتشافي است كه داراي يك نورافكن 
گردان مي‌باشد. هنگامي كه اين ماهواره به كره‌اي مي‌نشيند يك چراغ شروع به تابش مي‌نمايد و به 
دنبال مولكول مي‌گردد. مولكول‌ها لازمه هر نوع حيات مي‌باشند و از اين لحاظ به خوبي شناخته 
شده‌اند. يكي از اين مولكول‌ها، مولكول بزرگ پيچي »دي. ان. اس« مي‌باشد كه شامل سه نوع مواد 
شيميايي است كه به ترتيب در كنار هم قرار دارند، نيتروژن قليايي، قند و اسيد فسفريك. هنگامي 
كه نور پولوريزه شده به مولكول قند برخورد ميك‌ند نور چراغ قطع مي‌گردد زيرا نيتروژن قليايي 

كه جزء متشكله اين ماده شيمايي مي‌باشد از لحاظ نوري فعال مي‌باشد.
چون تريكب محتوي مولكول »دي. ان. اس« از لحاظ نوري فعال مي‌باشد به محض اين كه نور 
اكتشافي ماهواره به يك تريكب محتوي ماده قندي برخورد كند فوراً يك علامت داده مي‌شود كه 
به طور خودكار به زمين مخابره شده كه دليلي براي وجود حيات در آن كره ناشناخته خواهد بود.

»ماليتويتور« يك ماهواره اكتشافي است كه وزن آن در حدود يك پوند مي‌باشد و توسط موشك 
به كره مورد نظر فرستاده مي‌ش��ود و در نزديكي كره به بيرون پرتاب مي‌شود. سپس اين لابراتوار 
بسيار كوچك در موقعيتي قرار مي‌گير كه قادر است پانزده آزمايش انجام دهد و نتيجه را به زمين 

مخابره نمايد.
ماهواره اكتشافي »راديو ايزوتوپ بايوكميكال« اسم فني يك ماهواره است كه به آن لقب »گاليور« 
داده‌اند. در نظر گرفته ش��ده كه اين ماهواره بر خاك كره موردنظر به نرمي فرود بيايد و به محض 
فرود سه طناب چسبنده به طول 45 پا به سمتهاي مختلف پرتاب كند. پس از چند لحظه طناب‌ها 
به طور خودكار به داخل س��فينه كشيده مي‌ش��ود و خاك، ميكروب و يا هر نوع ماده بيوشيميايي 
 )C14( به درون مايعي فرو برده مي‌شود. قسمتي از اين مايع به وس��يله ايزتوپ راديو اكتيو كربن
آغشته شده. مواد آلي اضافه ش��ده به علت خواص آنان دي‌اكسيدكربن )Co2( توليد ميك‌ند. گاز 
دي‌اكسيدكربن به آساني از مايع جدا شده و به طرف دستگاه اندازه‌گيري فرستاده مي‌شود كه در 

اينجا مقدار راديواكتيويته گاز حاوي هسته C14 را مشخص ميك‌ند و به زمين مخابره مي‌نمايد.
مي‌خواهم يك دس��تگاه ديگري را كه »ناس��ا« براي كاوش حيات ماوراء زمين ساخته است 
توصيف نمايم، دس��تگاهي كه »ولف ترپ« نام دارد. اين لابراتوار كوچك در ابتدا توسط مخترع 
آن »باك ديتكتور« ناميده مي‌شد كه بعد دس��تياران او آن را »ولف ترپ« ناميدند چون رييس آنها 
»ولف ويشنيگ«1 نام داشت. ولف ترپ نيز در نظر گرفته ش��ده كه بر يك كره فرود آرام نمايد و 
چند سلول بسيار ظريف خلاء را بيرون بدهد. هنگامي كه لوله‌ها زمين را لمس ميك‌نند نوك بسيار 
ظريف آنها شكسته و در اثر خلاء ايجاد شده هر نوع خاك را به داخل مي‌مكد. و يك بار ديگر سفينه 
داراي محيطي است كه براي رش��د باكتري‌ها مطمئن مي‌باشد. توليد مثل باكتري‌ها محيط مايع را 
غبارآلود نموده كه مقدار Ph مايع نيز تغيير ميك‌ند )مقدار Ph درجه اس��يدي يك اسيد مي‌باشد(. 
اين تغييرات را مي‌توان به دقت و به آساني اندازه گرفت. غبارآلود بودن مايع به وسيله شعاع نور 
و يك فتوسل و تغيير درجه اسيدي به وسيله يك دستگاه اسيدسنج برقي اندازه‌گيري مي‌شود. اين 
1 Wolf Vishniac
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نتايج به ما امكان خواهند داد كه در باره وجود حيات ناشناخته تصميم بگيريم. ميليون‌ها دلار براي 
برنامه تحقيقاتي ناسا و براي برنامه‌هاي مكمل در مورد بررسي و كاوش براي دليل وجود حيات 

در ماوراء زمين خرج مي‌شود.
اولين سفينه‌هاي بيولژيكي به مريخ فرستاده خواهند شد. بدون شك بشر اين ماهواره‌ها را كه 
پيش‌قراولان مي‌باشند تعقيب خواهند نمود. مسئولان »ناسا« در اين عقيده متحد مي‌باشند كه حداقل 
تا بيست و سوم سپتامبر 1986 بشر به مريخ خواهد رفت. براي اين تاريخ دقيق دليلي دارد، چون 
سال 1986 فعل و انفعالات خورشيدي به حداقل خواهد رسيد. دكتر »ون بران« نيز اين عقيده را 

تصديق ميك‌ند كه امكان دارد بشر تا سال 1982 به مريخ برود.
ناسا از لحاظ منابع فني كمبودي ندارد فقط محتاج به يك كمك مداوم و كافي مادي از طرف 
كنگره آمريكا است. علاوه بر مس��ئوليت‌هاي فعلي آمريكا اين دو غول مادي يعني جنگ ويتنام و 

تحقيقات فضايي تحمل‌ناپذير مي‌باشند، حتي براي آمريكا كه ثروتمندترين كشور دنيا مي‌باشد.
نقشه سفر به مريخ وجود دارد، س��فينه فضايي مريخ‌نورد طرح شده فقط لازم است كه آن را 
به همان خوبي بسازند. مدل آن بر روي ميز خارق‌العاده‌ترين مرد »هانتسويل«1 قرار دارد، بر روي 
ميز پروفسور دكتر »اس��تولينگر« مدير كل لابراتوار طرح‌هاي تحقيقاتي كه قسمتي از مركز پرواز 
فضايي »جرج مارشال«2 واقع در »هانتسويل« آلاباما مي‌باشد. در لابراتوارهاي او يك‌صد محقق 
علمي مشغول به كار مي‌باشند. در آنجا آنها در باره فيزيك »پلازما«، فيزيك هسته‌اي و ترموفيزيك 
آزمايش ميك‌نند. دانش��مندان خود را با طرح‌هايي براي آينده نيز مشغول مي‌سازند، تحقيقات در 

باره موتورهاي الكتريكي موشك.
آينده براي هميشه با اسم دكتر »اس��تولينگر« همراه خواهد بود. او طراح كشتي فضايي مريخ 

مي‌باشد كه بشر را به كره قرمز حمل خواهد نمود.
فوراً پس از جنگ دوم جهاني دكتر استولينگر توسط دوستش دكتر ورنرون بران به آمريكا آورده 
شد و در »فورت بليس« براي نيروي هوايي آمريكا موشك مي‌ساختند. پس از آغاز جنگ كره اين دو 
به همراهمي 162 همك‌شوري خود به »هانتسول« رفته كه طرحي را پياده كند كه حتي براي آمريكا 
كه عظيم كلمه نامفهومي مي‌باشد عظيم بود. در آن روزها هانتسول يك شهر كوچك خواب‌آلود 
در كنار كوهستان »آپالاچين« بود. با ورود مردان موشك اين شهر پنبه به يك سيرك مبدل گرديد. 
در عرض چند سال به سرعت سرسام‌آوري كارخانه‌ها، سكوهاي آزمايش موشك، لابراتوارها، 
آشيانه‌هاي غول‌پيكر و ساختمان‌هاي فلزي از هر گوشه آن سر به آسمان كشيد. امروز بيش از پانزده 
هزار نفر در هانتسول زندگي ميك‌نند. اين شهر كوچك از خواب بيدار شد و هانتسويلي‌ها مبدل 
به علاقه‌مندان سرسخت فضانوردي ش��ده‌اند. هنگامي كه اولين موشك »ردستن«3 غرشك‌نان از 

سكوي آزمايش به هوا بلند شد هانتسويلي‌ها از ترس به زيرزمين‌هاي خود فرار كردند.
امروزه هنگامي كه موشك »سترن«4 آزمايش مي‌شود، و غرش آن چنين است كه انگار در يك 

1 Huntsville
2 George Marshal
3 Redstone
4 Sturn
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ثانيه ديگر دنيا به پايان خواهد رسيد، كسي ابداً توجهي نميك‌ند. هانتسويلي‌ها هميشه گوشي‌هاي 
خود را همراه دارند، هم چون لندني‌ها كه هيچوقت بدون چتر نمي‌باش��ند. آنها شهر خود را شهر 
موشك مي‌نامند و اگر كنگره ميليون‌ها دلار لازمه سفر فضايي را تامين نكند آنها عصباني مي‌شوند 

و دست به اغتشاش مي‌زنند.
هانتس��ويلي‌ها كاملا حق دارند كه به آلماني‌هاي خود افتخار كنند و »ناسا«ي »هانتسويل« از 
بزرگترين مراكز »ناسا« مي‌باشد. در اينجا موش��ك‌هايي كه در تمام روزنامه‌هاي جهاني سرمقاله 
مي‌باشند، از »ردستن« كوچك گرفته تا »سترن« پنج غول‌پيكر، طرح و ساخته شده‌اند. تا كنون آمريكا 
در حدود پنج ميليارد پوند صرف برنامه ماه كرده. مبلغ چهل و پنج ميليون پوند براي ساختن پانزده 
سترن پنج در نظر گرفته ش��ده. در هنگام پرواز مخزن‌ها با 880،000 گالن سوخت محترقه شديد 
پر مي‌شود كه قدرت انفجاري معادل با 150،000،000 اسب بخار توليد ميك‌ند. موشك غول‌آسا 

در حدود 3000 تن وزن دارد.
در »هانتسويل« در حدود هفت هزار تكنسين و دانش��مند تحت نظر ون بران مشغول به كار 
هستند و هدف بزرگ تسخير فضا مي‌باشد. در سال 1967 عده‌اي متجاوز از سيصدهزار دانشمند 
رشته‌هاي مختلف در سراس��ر جهان در برنامه‌هاي فضايي آمريكا مشغول به كار بوده‌اند. بيش از 
بيست هزار كارخانجات صنعتي براي بزرگترين تحقيق تاريخ كار ميك‌نند. دانشمند اطريشي دكتر 
»پكرا«1 در يكي از ديدارهايم از هانتسول اظهار داشت، دستجات تحقيق مجبور بوده‌اند روش‌ها 

و مواد تازه‌اي كه هرگز در هيچ كجاي دنيا به وجود نيامده بود بوجود بياورند.
»اينجا را نگاه كن« و او يك كپسول بزرگي را به من نشان داد كه صداي خفه‌اي از آن مي‌آيد. 
»در اينجا ما آزمايشي براي روغنكاري در خلاء كامل انجام مي‌دهيم. آيا مي‌داني كه ما نمي‌توانيم 

از هيچ يك از مواد لغزنده كننده‌اي كه در دنيا ساخته مي‌شود استفاده كنيم؟
آنها در فضا تمام خواص لغزندگي خود را از دست مي‌دهند، با اين مواد لغزنده كننده موجود 
حتي يك الكتروموتور معمولي پس از نيم ساعت كار در خلاء از كار خواهد افتاد. چه مي‌توانستيم 
بكنيم به جز اين كه ماده لغزنده كننده‌اي بوجود بياوريم ك��ه حتي در خلاء مطلق نيز قادر به عمل 

خود باشد؟«
صداي ناهنجاري از يك اطاق ديگر شنيده مي‌شد. دو گيره قوي كه در زمين كار گذاشته شده 

بودند مي‌خواستند ورقه‌اي از فلز كه ضخامت آن 4 اينچ بود پاره كنند.
دكتر »پكرا« ادامه داد اين يك قسمت ديگر از تحقيقات ما است كه راضي بوديم در صورت 
امكان از آن صرفنظر كنيم وليكن آزمايش��ات به ما ثابت كردند كه آلياژهاي كنوني قادر به تحمل 
كشش‌هاي فضايي نمي‌باش��د. لذا ما بايد آنهايي را به دس��ت بياوريم كه موردنظر ما مي‌باشند. ما 
همچنين بايد روش‌هاي جديد جوشكاري بوجود بياوريم، نقاط جوش داده شده بايد تحت سرما، 
گرما، ارتعاشات، كشش‌ها و فشارها مورد آزمايش قرار گيرند كه بدانيم تحت چه شرايطي درهم 

خواهند شكست.
خانم مهمانداري كه همراه ما بود به ساعتش نگاه كرد، دكتر »پكرا« به ساعتش نگاه كرد، همه به 
1 Pscherra
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ساعت‌هايشان نگاه ميك‌ردند، كاركنان ناسا به آن توجه‌اي ندارند و بازديدكنندگان در ابتدا برايشان 
تعجب‌آور است ولي به آن عادت ميك‌نند زيرا كه براي كاركنان ناسا در »يكپ كندي«، »هيوستن« 
و »هانتسويل« نگاه كردن به ساعت يك امر عادي محسوب مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه آنها دايماً 

مشغول به شمارش معكوس مي‌باشند، چهار... سه... دو... يك... صفر.
عبور سواره و پياده از راهروها، اطاق‌ها و درها، و پس از كنترل‌هاي حفاظتي به آقاي »پلي«1 
كه او نيز از يكي از كشورهاي آلماني زبان اروپا مي‌باشد و مدت سي سال است كه براي »ناسا« كار 
ميك‌ند رسيديم. من يك كلاه حفاظتي سفيدرنگ بر سر داشتم كه علامت ناسا بر روي آن بود. آقاي 
پلي مرا به سكوي آزمايش »س��ترن« پنج برد، منظور از كلمه ساده سكوي آزمايش يك برج عظيم 
بتني است به ارتفاع چندين طبقه و به وزن چند صد تن كه داراي آسانسور و منجيق است و سيستمي 
از يكلومترها سيم‌پيچي گيجك‌ننده در بر دارد. هنگامي كه س��ترن پنج اشتعال پيدا ميك‌ند آن‌چنان 
غرشي بپا ميك‌ند كه تا دوازده يكلومتري سكوي پرتاب شنيده مي‌شود. سكوي آزمايش كه عميقاً 
در صخره و بتن كار گذاشته شده در هر آزمايش تا 3 اينج از كفه خود بلند مي‌شود، در همان حال 

مقدار 333000 گالن آب براي خنك كردن آن در هر ثانيه مصرف مي‌شود.
ناسا براي خنك كردن موشك‌های در حال آزمايش مجبور بود پمپ مخصوصي را بسازد كه 
به آساني قادر است احتياجات شهري را به اندازه »منچستر« از لحاظ آب آشاميدني فراهم سازد. 
يك آزمايش فقط 500،000 پوند خرج دارد. فضا به اين ارزاني‌ها به دست نمي‌آيد. هانتسويل يكي 
از چندين مراكز ناسا مي‌باشند. شايد بهتر باشد كه خواننده اسامي آنها را يادداشت كند چون ممكن 

است در آينده ايستگاه‌هاي سفر به فضا باشند.
مركز تحقيقاتي نظامي »مافت فيلد« كاليفرنيا.

مركز تحقيقاتي الكترونيك »كامبريج«، ماساچوست.
مركز تحقيقاتي پرواز »ادواردز«، كاليفرنيا.

مركز پرواز فضايي »گودارد«، گرينبلت ام. دي.
لابراتوار متحرك »پادسانا«، كاليفرنيا.

مركز فضايي »جان اف. كندي«، فلوريدا.

مركز تحقيقاتي »لنگلي«، همپتون. وي. ا.
مركز تحقيقاتي »لويس«، كليولند، اوهايو.

مركز سفينه فضايي با سرنشين، »هيوستن« تگزاس.
ايستگاه تكميل موشك‌هاي هسته‌اي »جكاس فلتس«.

اداره عمليات پرتاب پاسفيك »لومپوك«، كاليفرنيا.
ايستگاه »والپس«، جزيره »واليس« وي. ا.

اداره عمليات غربي »سانتامونيكا«، كاليفرنيا.
مركز ناسا واشنگتن دي. سي.

مدتها است كه صنعت كشتي فضايي در بازار از لحاظ فروش از صنعت اتومبيل‌سازي جلو زده 
1 Pauli
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است. در اول ژوئيه 1967 در حدود 22828 نفر در مركز فضايي يكپك‌ندي كار ميك‌ردند. مخارج 
سالانه براي سال 1967 فقط براي اين مركز 475،784،000 دلار بوده.

اين همه به خاطر اين كه چند نفر ديوانه مي‌خواهند به كره ماه بروند؟
من تا كنون دلايلي براي مديون بودن ما به تحقيقات فضايي آورده‌ام )و اينها فقط فرآورده‌هاي 
فرعي بوده‌اند(، از لوازمات معمولي روزانه گرفته تا لوازمات و وسايل پيچيده پزشكي كه در هر 

ساعت روز جان هزاران نفر را در سراسر دنيا نجات مي‌دهد.
اين سوپر تكنولژي در حال تكامل، ابداً نگي براي بشريت نمي‌باشد و روزبروز بشريت را به 

آينده مي‌برد كه هر روز را با همكاري همه جانبه از نو آغاز ميك‌ند.
نويسنده در موقعيتي توانست نظر ورنرون بران را در باره مطالب و نظريه‌هاي ارايه شده اين 
كتاب بپرسد: دكتر »ون بران« به نظر شما اين امكان هس��ت كه ما در يكي از كرات ديگر منظومه 

شمسي حيات پيدا كنيم؟
»به نظر من كاملا امكان دارد كه ما در مريخ حيات در سطح پايين به دست بياوريم.«

به نظر شما امكان دارد كه ما تنها موجودات متفكر يكهان نباشيم؟
»به نظر من احتمال بسيار زيادي هست كه در كرات دور دست يكهاني نه تنها زندگي حيواني 
و گياهي وجود دارد بلكه موجودات زنده متفكر نيز به سر مي‌برند. كشف چنين حياتي بسيار شغل 
جالب و لذت‌بخشي مي‌باشد ولي با در نظر گرفتن مسافت‌هاي عظيم كهكشان ما و كهكشان‌هاي 
ديگر امكان موفقيت در اثبات وجود اين چنين نوع حيات و يا برقراري تماس با آنها را بعيد به نظر 

مي‌آورد.«
آيا قابل قبول است كه تمدن‌هاي قديمي‌تر و از لحاظ فني پيشرفته‌تر از ما در كهكشان وجود 

داشته‌اند؟
»تا كنون ما مدرك يا علايمي كه دال بر وجود موجودات پيشرفته‌تر از لحاظ فني و قديمي‌تر از 
ما كه در كهكشان ما زندگي ميك‌رده‌اند نداشته‌ايم، يا اين وجود طبق محاسبات تخميني و امكانات 
فلسفي من از وجود اين چنين موجودات پيشرفته مطمئن مي‌باشم ولي بايد تأيكد كنم كه ما هيچگونه 

مدرك مطلق علمي كه دال بر اين موضوع باشد در دست نداريم.«
آيا اين امكان هست كه در گذشته تيره و دور زمين تمدن‌هاي قديمتر به ديدار زمين، ما آمده 

باشند؟
»من اين امكان را رد نميك‌نم ولي تا آنجا كه من اطلاع دارم هيچ تحقيقات باستان‌شناس��ي تا 

كنون مدركي براي اثبات اينگونه عقايد ارايه نداده.«
در اينجا گفتگوي من با »پدر موشك سترن« به پايان رسيد.

متأسفانه نويسنده قادر نبود كه از كشفيات بسيار جالب با او صحبت كند، در باره كتاب‌هاي 
قديمي كه دست به دست معماهاي حل نشده از گذشته ما ارايه مي‌دهند، در باره سئوالات بي‌شماري 

كه اگر از دريچه فضايي به كشفيات باستان‌شناسي بنگريم پيش مي‌آيد.
ولي دكتر ون بران منتظر اتمام اين كتاب مي‌باشد.
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فصل دوازدهم

آينده

موقعيت امروزي ما چيست؟
آيا روزي فضا به تصرف بشر در خواهد آمد؟

آيا در گذشته دور موجوداتي از اعماق بي‌نهايت يكهان به كره ما آمده‌اند؟
آيا هستند موجودات ناشناخته در نقطه‌اي از اين يكهان كه سعي دارند كه با ما تماس بگيرند؟

آيا زمان ما كه با كشفياتش آينده را همچون طوفان در بر مي‌گيرد تا به اين حد وحشتناك است؟
آيا علم پزش��كي و بيولژي راهي براي بازگردانيدن افراد در حالت انجم��اد عميق به زندگي پيدا 

خواهد كرد؟
آيا بشر خاكي كرات ديگر را به تصرف در خواهد آورد؟

آيا بشر با افرادي كه در آنجا مي‌باشند توليد مثل خواهند كرد؟
آيا انسان دومين، سومين و چهارمين زمين را بوجود خواهد آورد؟

آيا روزي فرا خواهد رسيد كه »روبات« جاي انسان را در جراحي بگيرد؟
آيا بيمارستان‌هاي سال 2100 مبدل به يك انبار لوازمات يدكي براي انسان‌هاي عليل در خواهد آمد؟

آيا در آينده دوري ممكن خواهد بود كه با قلب، ريه، كليه و غيره مصنوعي عمر بشري را به بي‌نهايت 
رسانيد؟

آيا دنياي شجاع جديد »هاكسلي«1 با تمام غيرممكن بودن و غيرانساني بودنش روزي به حقيقت 
خواهد پيوست؟

مجموعه‌اي از اين چنين سئوالات به آس��اني مي‌تواند كتاب قطوري را تشكيل بدهد. روزي 
نمي‌گذرد بدون اينكه يك چيز جديد در يك نقطه دنيا اختراع نش��ود، و هر روز مي‌توان يكي از 
1 Huxley
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سئوالات را از فهرست غيرممكن‌ها، به عنوان جواب گفته شده، حذف نمود.
دانشگاه »ادينبارا«1 مبلغ 270،000 پوند از »تراست نافيلد« براي تكميل يك كمپيوتر متفكر 
دريافت داشت. مدل اين كمپيوتر را به مكالمه با يك بيمار به كار بردند و پس از پايان آزمايش بيمار 

نمي‌توانست باور كند كه او با يك كمپيوتر صحبت ميك‌رده.
پروفسور دكتر »ميچي«2 كه طراح اين كمپيوتر است مدعي بود كه اين كمپيوتر در حال تكامل 
يك زندگي شخصي بود. اين علم جديد »فيوترولژي«3 نام دارد و هدفش با استفاده از تمام وسايل 
و روش‌هاي فني بررسي كامل و درك دقيق آينده است. در سراس��ر نقاط دنيا مخزن‌هاي فكري 
بوجود مي‌آيند و از آن چنين درك مي‌ش��ود كه غول‌هاي علمي امروز در باره آينده فكر ميك‌نند. 
يكصد و شصت و چهار چنين مخزن‌هاي فكري تنها در آمريكا مشغول به كار مي‌باشند. مخارج 
آنها توسط دولت و صنايع سنگيني پرداخت مي‌شود. معروف‌ترين اين مخزن‌ها سازمان »راند«4 
در »سنتامونيكا« واقع در كاليفرنيا مي‌باشد كه در س��ال 1945 نيروي هوايي آمريكا آن را تأسيس 
نمود. دليل آن چه بود؟ افسران ارشد خواستار يك برنامه تحقيقاتي در مورد جنگ‌هاي بين‌المللي 
بودند. و امروز 843 نفر دانشمند و متخصص انتخاب شده در يك مركز بسيار مجهز و بسيار عالي 
مشغول به كار مي‌باشند. اولين ايده‌ها و نظريات در مورد غيرممكن‌ترين اقدامات بشري از اينجا 

سرچشمه مي‌گيرد.
حتي در 1946 دانشمندان »راند« غير قابل استفاده بودن كشتي فضايي را به عنوان يك سلاح 
بيان داشته بودند. و هنگامي كه »راند« در سال 1951 برنامه‌اي براي چندين نوع ماهواره پيشنهاد كرد، 
واهي خوانده شدند. بايد از اين مركز تحقيقاتي براي شرح دقيق 3000 واقعه ناشناخته سپاسگزار 
باشيم. دانشمندان »راند« بيش از صد و ده جلد كتاب منتشر كرده‌اند كه در پيشرفت و ترقي تمدن 
ما بي‌اندازه مؤثر بوده. انتهايي در اين كار تحقيقاتي ديده نمي‌ش��ود و احتمال نمي‌رود كه اينچنين 

شود. كارهاي مشابه‌اي براي آينده در مراكز زير در دست انجام مي‌باشند.
انستيتوي »هادسون« واقع در »هارمون آن هادس��ون« نيويورك. مركز تحقيقات عالي »تمپو« 
وابسته به جنرال‌الكتريك در »سنتا باربارا« كاليفرنيا. انستيتوي »آرتور ليتل« كمبريج ماساچوستس. 

و انستيتوي »باتل«، كلومبيا، اوهايو.
دولت‌ها و تجارت‌هاي بزرگ هرگز بدون اين متفكران آينده قادر به ادامه نخواهند بود. دولت‌ها 
بايستي از مدت‌ها قبل در باره نقش��ه‌هاي نظامي خود تصميم بيگرند، و تجارت‌هاي بزرگ بايد 

چندين سال آينده را در محاسبات خود منظور دارند.
»فيوترولژي« بايد نقشه ترقي پايتخت‌هاي دنيا را براي صد سال يا بيشتر طرح‌ريزي نمايد.

مسلح به دانش امروزي مثلا تخمين ترقي مكزيك براي پنجاه سال آينده كار مشكلي نخواهد 
بود. در ارايه اين چنين پيشگويي‌هايي تمام جزييات مي‌بايستي در نظر گرفته شود، مانند تكنولژي 

موجود، وسايل ارتباطي و حمل و نقل، امواج سياسي و مخالفان احتمالي مكزيك.

1 Edinburgh
2 Michie
3 Futurology
4 Rand
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اگر پيشگويي امكان داشته باشد موجودات ناشناخته قادر بوده‌اند كه 10000 سال پيش چنين 
پيشگويي در باره زمين بكنند. بشر هميشه داراي اين غريزه بوده كه با تمام امكانات موجود در باره 
ترقي و پيشرفت خود بينديشد و آينده را بررسي نمايد، بدون بررسي آينده قادر به روشن نمودن 
گذشته خود نخواهيم بود. زيرا چه كسي مي‌داند كه راه‌هايي براي پرده برداشتن از گذشته هم اكنون 
در مراكز باستاني ما نباشد و به خاطر اين كه قادر به درك آنها نيستيم آن را بدون جهت در زير پاي 

خود از بين مي‌بريم. به همين دليل من پيشنهاد يك سال باستان‌شناسي واهي را ميك‌نم.
همان طور كه من قادر به قبول مكتب‌هاي طرز فكر قديمي نيستم نمي‌توانم از كسي بخواهم 
كه نظريه‌هاي مرا قبول كند. با اين وجود من اميدوارم كه به زودي موقع ايجاب خواهد كرد كه با 
كمال بي‌طرفي به اين معماي تيره گذشته حمله كرده و از ترقيات و تكامل‌هاي تكنولژي در اين باره 

استفاده نمود. تقصير ما نيست كه ميليون‌ها كرات ديگر در يكهان وجود دارد.
تقصير ما نيست كه مجسمه »توكوماي« ژاپوني كه هزاران سال عمر دارد اتصالي‌هاي مدرن دارد 
و بر كلاه‌خودش منفذ چشمي تعبيه شده. تقصير ما نيست كه نقوش برجسته سنگي »پالنكو« وجود 
دارد. تقصير ما نيست كه ادميرال پايري رياز نقشه‌هاي قديمي خود را نسوزاند. تقصير ما نيست كه 
كتب و آداب قديمي تاريخ بشري اين اندازه نامفهوم و مسخره مي‌باشد. ولي اين تقصير ما خواهد 

بود كه با علم به اين موضوعات آنها را نديده بگيريم و آنها را جدي تلقي نكنيم.
بشر آينده درخش��اني در مقابل خود دارد، آينده‌اي كه جلال گذشته را در خود غرق خواهد 
كرد. ما به تحقيقات فضايي و تحقيق در باره آينده احتياج داريم و جرأت مي‌خواهيم آنچه كه فعلا 
غيرممكن به نظر مي‌آيد مورد بررسي قرار دهيم. مثلا تحقيق در باره گذشته كه قادر است خاطره‌هاي 
پرارزشي از آينده به همراه داشته باشد. مداركي كه ثابت خواهند شد و بدينوسيله تاريخ بشريت 

را براي نسل‌هاي آينده روشن خواهد نمود.

پايان

جهت آشنایی بیشتر با »نظریه بیگانگان باستانی« و همچنین دسترسی به منابع دیگر و 
تصاویر بیشتر در این زمینه به سایت »بیگانگان باستانی« در آدرس زیر مراجعه نمایید.
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